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  هاي زرتشتي در دوران قاجار و پهلوي اول و انجمن

  ها بر جامعه زرتشتيان ايرانتأثيرات آن
  

  1مسعود دادبخش
  

  چكيده
ميلادي به  19ارسيان، آنان از اواسط قرن گيري تدريجي پها در هند و قدرتبا تشكيل پنچايت

فكر اصلاح وضعيت همكيشان خود در ايران افتادند و در همين راستا انجمـن اكـابر پارسـيان    
اين انجمن با هدف بهبـود وضـعيت معيشـتي زرتشـتيان ايـران و      . هندوستان را تأسيس كردند

بـه فرسـتادن نماينـدگاني بـه     اقدام . م1855اصلاح امور اجتماعي و مذهبي اين اقليت، از سال 
هاي زرتشـتي بـراي   ايران نمود كه يكي از اهداف اصلي اين نمايندگان كمك به تأسيس انجمن

شـود آن اسـت كـه    جا مطرح ميپرسشي كه در اين. شهرهاي مختلف زرتشتي نشين ايران بود
 ـ    تشكيل اين انجمن ا وقـوع  ها چه تأثيراتي در وضعيت اجتمـاعي زرتشـتيان ايـران داشـته و آي

هـا داشـته   انقلاب مشروطه و قدرت گيري رضا شاه تغييراتي در روند تأثيرگذاري اين انجمـن 
هـاي  است؟مقاله حاضر تلاش دارد كه با روشي توصيفي و تحليلي منابع موجود درباره انجمن

. ها در جامعه زرتشتي ايران را مـورد بررسـي و ارزيـابي قراردهـد     زرتشتي و نقش اين انجمن
هـاي  رسد روند پيشرفت و اثر گذاري زرتشتيان ايران بـا تشـكيل انجمـن   ر كه به نظر ميطو آن

زرتشتي شدت پيدا كرده و اين اتفاق با وقوع انقلاب مشروطه و پس از آن قدرت گيري رضـا  
 . شاه هرچند از زواياي مختلف تشديد شد

  .  طه، رضا شاهاكابر پارسيان هند، انقلاب مشرو انجمن ها،پنچايت: واژگان كليدي
 
 
 

                                                            
 .علمي كاربردي كشور هايمدرس دانشگاه. دكتري تاريخ ايران بعد از اسلام از دانشگاه خوارزمي -1
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Zoroastrian associations during the Qajar and first Pahlavi 
era and their effects on the Zoroastrian community in Iran 

 
Masoud Dadbakhsh 1 

 
 

Abstract 
 

With the formation of Punchayat in India and gradually increasing Persian's 
power had been made India's Persians reform their fellow believers since the 
mid-19th century and, in this regard, they established the society of Akaber 
Parsian. The society dispatched emissaries with the aim of improving the 
social and religious affairs of the minority since 1855. One of their main 
aims was to help for establishing societies for Iranian Zoroastrians in the 
different cities where Zoroastrians had settled. 
The question posed here is how the formation of these societies has had an 
impact on the social status of Zoroastrians in Iran, and whether the 
occurrence of the constitutional revolution and the rising power of Reza 
Shah had any changes in effecting the process of these associations? This 
paper tries to study and evaluate the sources of Zoroastrian associations and 
the role of these associations in the Zoroastrian society by enjoying a 
descriptive and analytical method. As it seems, the progress and influence of 
the Zoroastrian had been intensified by the formation of Zoroastrian 
associations, and this happened with the constitutional revolution, and after 
the rising power of Reza Shah, it was intensified at different aspects. 
Keywords: Punchayat, Society of Akaber Parsian, Constitutional Revolution, 
Reza Shah Pahlavi. 
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 9    /  ...هاي زرتشتي در دوران قاجار و پهلوي اول وانجمن

  مقدمه - 1
در بمبئي هندوسـتان بـاز   . م1698هاي زرتشتي جهان به حدود سال انجمن پايه ريزي اولين

بـه  » پنچايـت «نفره از سران و بزرگان زرتشتي بود و از ايـن رو  5اين انجمن تشكلي . گرددمي
وضع قـوانين   -1: وظيفه اصلي را برعهده داشت3پنچايت، . شدناميده مي» نفره 5هيأت «معني 

 -3داوري درباره دعاوي اشخاص و دادخواهي از مراجع دولتـي   -2اجتماعي و مدني پارسيان 
  .تقسيم منصفانه و صحيح املاك و وجوه موقوفات پارسيان

هـا و  ها، اعضـاي آن به مرور زمان و با افزايش جمعيت و نفوذ پارسيان هند بر تعداد انجمن
خـاطي را نيـز    طوري كه حتي حق تنبيه و مجازات پارسـيان قدرت اجرايي آنان افزوده شد، به

گيـري تشـكيلات اداري و قضـايي انگلسـتان در     به تدريج و با بسط و قدرت. پيدا كرده بودند
ها محدود به انجام امـور  هاي زرتشتي كاهش پيدا كرده و فعاليت آنهند، قدرت اجرايي انجمن

بيشـتر   با تشديد سير مهاجرت زرتشتيان ايران به هند و به وجود آمدن ارتباطات. خيريه گرديد
مابين پيروان اقليت ديني زرتشتي در ايران و هند، به تدريج پارسيان هنـد خـود را موظـف بـه     

تشـكّلي بـا نـام    . م1855از همين رو در سال . پيگيري و بهبود وضعيت زرتشتيان ايران دانستند
توسط پارسيان تشكيل شد كه هـدف آن بهبـود وضـعيت     1»انجمن بهبود حال زرتشتيان ايران«

  .2تي و اجتماعي زرتشتيان ايران بودمعيش
پارسيان هند براي اصلاح امور دينـي انجمنـي بـه نـام     . م1851از سوي ديگر درحدود سال 

تشكيل داده بودند كه وظيفه اصـلي آن پيراسـتن ديـن زرتشـتي از      »انجمن راهنماي مزديسنان«
ي آموزش سـواد آمـوزي   اين انجمن به مرور و برا. خرافات و رسوم وارداتي از اديان ديگر بود

                                                            
اين . يا انجمن اكابرصاحبان پارسي موسوم گشت وانجمن اكابر پارسيان هند انجمن خيريه بهبود زرتشتيان ايران كه به  -1

جـي نسـروانجي، مهروانجـي    م توسط جمعي از پارسيان هند مانند فرامجي نسروانجي، كرسـت 1855ژانويه  11انجمن در 
به منظور كمك به معيشت زرتشتيان ايران، احداث مدارس و معابد و بهبود وضـع آنـان   ... فرامجي، دينشاه مانكجي پتيت و

: نگاه كنيد بـه  . آوري اعانه و اعزام نماينده به ايران تشكيل داداين انجمن از همان ابتدا كميته اي را براي جمع. شدتأسيس 
 .454انتشارات ماهنامه هوخت، ص : ، تهرانتاريخ پهلوي و زرتشتيان). 1355.(اشيدري، جهانگير

 .51-50فروهر، صص : ش و خدمت، تهران، يك سده تلاانجمن زرتشتيان تهران ).1387(رستمي، فرامرز  پور -2
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در دل خود ايجـاد كـرد كـه وظيفـه     » سازمان تعليم و تربيت«در ميان زرتشتيان، سازماني با نام 
ايـن  . اصلي آن آموزش سواد آموزي و خواندن و نوشتن زبان انگليسي براي زرتشتيان هند بود

به تدريج و بـه  سازمان مدارس دخترانه و پسرانه زيادي در جامعة پارسيان هند تأسيس نمود و 
دليل ارتباطات گسترده با زرتشتيان ايران وضعيت آموزشي آنان نيـز بـراي ايـن سـازمان حـائز      

  .1اهميت گرديد
آيـد، زرتشـتيان ايـران نيـز در عهـد      طور كه از سفرنامة دو روششوار فرانسـوي بـر مـي   آن

ــراي ر   ــد و جلســاتي را در تهــران، ب ــي و ناصــرالدين شــاه انجمنــي را تشــكيل داده بودن ايزن
نفـره متشـكل    45اعضاي اين جلسات . نمودند گيري در مورد مسائل مختلف برگزار مي تصميم

هـاي هـر دوره از ايـن    از نمايندگان تمامي صنوف زرتشتي از تاجر تا باغبـان بودنـد و هزينـه   
. 2كشيد به نوبت بر عهدة يكي از اعضاي جلسه بودشبانه روز طول مي3جلسات كه نزديك به 

كه دو روششوار در سفرنامه خود توضيحات زيادي درباره برگزاري ايـن جلسـات   د آنبا وجو
توان حدس زد كـه ايـن   اند، مياي نداشتهجايي كه منابع ديگر به آن اشارهداده است ليكن از آن

  .شده و تداوم چنداني نداشته استجلسات به صورت نيمه مخفيانه برگزار مي
ابر پارسيان هند در ايران علاوه بر انجام اصلاحات اجتماعي با حضور نمايندگان انجمن اك 

هـايي نيـز در شـهرهاي    و ديني گسترده در ميان جامعه زرتشتيان ايران، به مرور زمـان انجمـن  
مقاله حاضـر تـلاش دارد تـا بـا اسـتفاده از اسـناد و       . مختلف زرتشتي نشين كشور تأسيس شد

  .ها تا پايان حكومت رضا شاه بپردازدمكتوبات موجود، به بررسي وضعيت اين انجمن
هـا  در حوزه پژوهش حاضر پيش از اين تحقيقاتي صورت گرفته اسـت كـه هركـدام از آن   

فرامـرز پوررسـتمي در پژوهشـي بـه     . باشـند  محدود به بررسي يك يا چند انجمن زرتشتي مي
ي نيـز در  جهـانگير اشـيدر  . 3پرداختـه اسـت  »انجمن زرتشـتيان تهـران   «بررسي تاريخ و اسناد 

هـاي  اطلاعـاتي را دربـاره تعـدادي از انجمـن     »تاريخ پهلوي و زرتشـتيان «هايي از كتاب  بخش
                                                            

 .52-51صص : همان -1

 .158نشر ني، ص: ، ترجمة مهران توكلي، تهرانخاطرات سفر در ايران ).1378(كنت دو روششوار -2

 .فروهر: ، يك سده تلاش و خدمت، تهرانانجمن زرتشتيان تهران ).1387(پوررستمي، فرامرز -3
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هاي خود همچنين تعدادي از نويسندگان زرتشتي در كتاب 1.سازدزرتشتي به خواننده منتقل مي
و مقالاتي نيز در نشـريات مختلـف    2اند هاي زرتشتي شهرهاي مختلف داشته اشاراتي به انجمن

هـا حـاوي   هاي زرتشتيان كشور به چاپ رسيده است كـه هركـدام از آن  زرتشتي درباره انجمن
هايي نيز در حوزه تـاريخ  نامهاز سوي ديگر پايان. 3باشنداطلاعاتي در حوزه پژوهش حاضر مي

هاي زرتشتي مطرح شده هايي از آنان مباحث مرتبط با انجمنزرتشتيان وجود دارد كه در بخش
  . 4است
  

  هاي زرتشتي در دورة قاجارتشكيل انجمن - 2
با حضور مانكجي به عنوان نماينده پارسيان هند در ايران علاوه بر اصلاح و بهبود وضعيت 

                                                            
 .انتشارات ماهنامه هوخت: تهران، تاريخ پهلوي و زرتشتيان). 1355(. اشيدري، جهانگير: نگاه كنيد به -1

. علمـي فرهنگـي  : ،تهـران تاريخ زرتشتيان كرمان در اين چند سـده ). 1345.(سروش سروشيان، جمشيد: نگاه كنيد به -2
محسـين  ، به كوشش شاهرخ شاهرخ و راشنا رايتر، ترجمة غلاخاطرات ارباب كيخسرو شاهرخ). 1382.(شاهرخ، كيخسرو
 .انتشارات فروهر: ، فرزانگان زرتشتي، تهرانتاريخ زرتشتيان). 1363.(شهمردان، رشيد. انتشارات مازيار: ميرزا صالح،تهران

آذر گشنسـب،  . 96،97، شـمارة  چيستا، »بم و زرتشتيان « ).1372-1371. (، پرويز)عادل(آدرآباد شهرياري: نگاه كنيد به -3
بررسي « ).1365.( اشيدري، جهانگير .2و1، شمارة 25، سالفروهر ،»يس انجمن موبدان تهرانتاريخچة تأس«). 1369.(اردشير

. 28سـال سـوم، شـمارة     ،چيستا، »1298-1297انجمن زرتشتيان كرمان در سـالهاي   _... تحليلي تاريخ زرتشتيان از آغاز تا
شـهزادي، رسـتم   . 31، شـماره  چيسـتا  ،»هـا ها و سازمانانجمن: زندگي زرتشتيان در يك قرن اخير«). 1365.(رضي، هاشم

، سال فروهر ،»دربارة انتخابات گردش تازه انجمن«. 5، سال هفدهم، شماره هوخت، »هاي زرتشتيانتاريخ انجمن«).1345(.
كنكاش «. 1351، آذر3، شماره ماهنامه زرتشتيان، »انجمن زرتشتيان تهران از آغاز تا بنياد« .2537، خرداد 3سيزدهم، شمارة 

 .1359،ارديبهشت 1، شمارةپيك كنكاش موبدان تهران، »موبدان يزد

  :توان موارد زير را معرفي نمودنامه ها در مقاطع ارشد و دكتري مياز جمله اين پايان -4
رساله مقطع دكتري تاريخ  ،1320 بررسي وضعيت اجتماعي زرتشتيان ايران از انقلاب مشروطه تا سالمسعود، دادبخش، 
  .1396از اسلام، به راهنمايي دكتر حسين مفتخري، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي، ايران بعد 

نامه مقطع كارشناسي ارشد تاريخ ايران بعـد  پايان، نقش سياسي و فرهنگي زرتشتيان در دوره قاجارجواد عليپور سيلاب، 
  .1388ساني و اجتماعي دانشگاه تبريز، از اسلام، به راهنمايي دكتر جليل نائبيان، دانشكده علوم ان

نامه مقطـع  پايان ،، در ميان زرتشتيان معاصر ايران)وقف(بررسي ميداني گستره داد و دهش و بندمالغلامي بادي، زهرا، 
هاي خارجه دانشگاه كاشان، كارشناسي ارشد اديان و عرفان، به راهنمايي دكتر احسان قدرت اللهي، دانشكده ادبيات و زبان

1393. 
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معيشتي زرتشتيان ايران، اصلاح ساختار ديني،مديريتي و نظارتي جامعة زرتشـتي نيـز مـد نظـر     
ي زرتشـتي توسـط مـانكجي در    هـاي رسـم  از همين رو اولين انجمن. پارسيان هند قرار گرفت

تأمين محل نمازگزاري و عبادت زرتشـتيان   -1: كرمان و يزد تأسيس شدند كه وظايفي از قبيل
  برگـزاري مراسـم ازدواج   -4هـا  و جشـن  1برگـزاري گُهنبارهـا   -3مركـز آموزشـي    -2كرمان 

  .2را بر عهده داشتند... هاي زرتشتيان وآوري كمكجمع -5
و فصل كليه امور زرتشتيان در هر محل بر عهدة انجمن زرتشـتيان  به طور كلي وظيفه حل 

ها از دستوران ديني و يا هيئت موبدان كمـك و  هرچند كه در مواقع لزوم اين انجمن. جا بودآن
طور غير رسمي و بدون ثبت در دفاتر دولتـي بـه   ها بهبا وجود اين، انجمن. گرفتندمشورت مي

دة رسمي زرتشتيان در هر منطقه يك نفر موسوم به كدخدا بود كـه  پرداختند و تنها نماينكار مي
  .3شددر مواقع لزوم به حضور حاكم منطقه احضار مي

كـه  هـا متوقـف شـد تـا آن    هـاي ايـن انجمـن   با تمام اين اوصاف با مرگ مانكجي فعاليت 
 مجـدداً ) فرستاده بعدي پارسيان هند(با تلاش كيخسروجي 4ش.ه1270/ ق.ه1309درحدود سال

                                                            
شـود و احتمـالاً بـه دوران    هايي است كه هرسال شش مرتبه و در زمان مخصوصي برگزار ميگهنبار يا گاهنبار از جشن -1

گردد هرچند كه برخي از محققين شش نوبت اجراي گهنبار را به شش مرحلة آفرينش در باورهـاي  پيش از زرتشت باز مي
دا جشن كشاورزي بوده است يعني در هر فصل كه تغييرات مفيـدي بـراي   اين جشن در ابت. دهندسنتي زرتشتيان نسبت مي

به تدريج اين گهنبارها عـلاوه بـر   . پرداختندداد كشاورزان دورهم جمع شده و به شادماني ميزمين، گياه، آب و هوا رخ مي
در پايان هر گهنبار . يدشن و سرور تبديل به همايش و گردهمايي  براي بررسي بهبود شيوه هاي كشاورزي و دامداري گرد

زرتشـتيان   -ايرانشناسـي  «). 1381(نيكنام، كـورش . كردندكشاورزان و دامداران بخشي از سود خود را به نيازمندان اهدا مي
 .172، ص 13، سال چهارم،شماره فصلنامه مطالعات ملي، »ايران 

؛ نميرانيـان،  256-255ت ماهنامـه هوخـت،   انتشـارا : تهـران ، تاريخ پهلـوي و زرتشـتيان  ). 1355(. اشيدري، جهانگير -2
 .437، مركز كرمان شناسي :تهران زرتشتيان ايران پس از اسلام تا امروز، ).1386(كتايون

 .52، ص5، سال هفدهم، شماره هوخت، »هاي زرتشتيانتاريخ انجمن«).1345(شهزادي، رستم  -3

كه احتمالا به دليل عدم تطبيق درست تاريخ قمري به  ش ذكر شده است.ه1271ها در برخي منابع تاريخ تأسيس انجمن -4
ق ذكر شده است كه مصادف است .ه1309كه  براي افتتاح انجمن يزد تاريخ پنجم ماه رجب با توجه به آن. باشدشمسي مي

 .باشد ش صحيح مي.ه1270ش،  سال  1270بهمن  15با 
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هـاي  برپا شدند كـه سـال   2»انجمن ناصري زرتشتيان كرمان«و  1»انجمن ناصري زرتشتيان يزد«
انجمـن  «از نام آنان حذف شـده و بـه    »ناصري«بعد و پس از پيروزي انقلاب مشروطه عبارت 

هـاي زرتشـتي   به تدريج در دهات. موسوم گرديدند »انجمن زرتشتيان كرمان«و » زرتشتيان يزد
جمـادي الآخـر    27در. 3هـاي زرتشـتي سـاخته شـدند    زد و كرمـان نيـز انجمـن   نشين اطراف ي

ق، تقريباً همزمان با سالگرد پيروزي نهضت مشروطه، با همت ارباب كيخسرو شـاهرخ  .ه1325
 »انجمن زرتشتيان تهران«عضو، تشكيل شده و بعدها نام آن به  14با  »انجمن زرتشتيان طهران«

عضـو در بـاغ    12نيز، انجمن زرتشتيان شيراز بـا   5ق.ه1328م در شانزدهم محر. 4تبديل گرديد
  .6وقفي مسافرخانة ملت زرتشتيان شيراز تشكيل شد

ها به حدي رسيد كه رهبري جامعة زرتشتي را به طور كامل بر به تدريج اهميت اين انجمن
گـاه  هـاي زرتشـتي ملجـاء و پناه   عهده گرفتند به طوري كه به اعتقاد عامـه زرتشـتيان، انجمـن   

ها شبيه بـه پيكـري    زرتشتيان هر شهر بودند و جامعه آنان بدون حمايت و پشتيباني اين انجمن
گرفتند و يا در هنگام مرافعـات و  زرتشتيان هرگاه كه مورد تعرض اغيار قرار مي. شدبي سر مي

ايـن  . دانسـتند اختلافات داخلي، انجمـن زرتشـتيان شـهر را مسـئول رسـيدگي و پيگيـري مـي       

                                                            
ردشير ريپورتر به عنوان نماينـدة جامعـة پارسـيان هنـد در     ق و انتخاب ا.ه1313انجمن ناصري زرتشتيان كرمان تا سال  -1

هـاي وي از نسـل جديـد روشـنفكران زرتشـتي      گيري اردشير و حمايتپرداخت اما با قدرتنفر به فعاليت مي 12ايران با 
 .شـد جلسات اين انجمن غالباً در دبيرسـتان زرتشـتي كيانيـان برگـزار مـي     . اشخاص جديدي به عضويت انجمن در آمدند

  ، صـص 1علمـي فرهنگـي،ج  : تهـران . تاريخ زرتشتيان كرمـان در ايـن چنـد سـده    ). 1371.(سروش سروشيان، جمشيد 
128-129. 

يكي از متجددين و روشنفكران » ماستر خدابخش«ها و تلاش انجمن زرتشتيان يزد نيز توسط كيخسرو جي و با حمايت -2
هاي ابتدايي در محل دبيرستان كيخسـروي بـزد   و جلسات سال نفر بودند 28اعضاي انجمن . جامعة زرتشتي تشكيل گرديد

 . 286-284صص.انتشارات ماهنامه هوخت: ، تهرانتاريخ پهلوي و زرتشتيان). 1355.(اشيدري، جهانگير . شدبرگزار مي

 .401-400فروهر، صص : ، تهران، يك سده تلاش و خدمتانجمن زرتشتيان تهران ).1387(پوررستمي، فرامرز  -3

شماره  ،چيستا ،»هاها و سازمانانجمن: زندگي زرتشتيان در يك قرن اخير«). 1365.(؛ رضي، هاشم64-62همان، صص  -4
 .15، ص31

 .1910ژانويه  28/ 1288بهمن  8 -5

 .294انتشارات ماهنامه هوخت، ص : ، تهرانتاريخ پهلوي و زرتشتيان). 1355.(اشيدري، جهانگير  -6
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جامعـة زرتشـتيان از قبيـل ازدواج، طـلاق، ارث و      مسـائل اجتمـاعي   ها مسئوليت تمام انجمن
ميراث، سرپرستي مؤسسات مربوط به متوفايان و موقوفات، تأسيس مراكز فرهنگي، آموزشي و 

هاي منقول و غيـر منقـول جماعـت    داري سرمايهها و حفظ و نگهعام المنفعه و رسيدگي به آن
  .1تندزرتشتي را بر عهده داش

باستاني پاريزي معتقد است كه تمامي امور اجتماعي جامعه زرتشتي ايران به ويژه در كرمان 
قـرار داشـته و   هـاي زرتشـتي   انجمنو يزد بيش از يك و نيم قرن تحت سرپرستي و نظارت 
شد؛ كه همين امـر باعـث گرديـد تـا      تمامي تصميمات اين جامعه به صورت شورايي گرفته مي

هاي اجتماعي متعدد بتواند از نظـر فرهنگـي و سياسـي    عليرغم فقر و گرفتاريجامعه زرتشتي 
  .2هاي اجتماعي نيز پيشرفت كندخود را در ميان اقشار جامعه بالا  كشيده و به تبع آن در زمينه

در اواخر حكومت قاجار بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي ملي نظارت و سرپرسـتي  
هـاي  وزارت معارف قرار گرفت، با وجود اين به دليل تـلاش  تمامي موقوفات كشور در اختيار

ها در ميان جامعـة زرتشـتي ايـران ، وزارت معـارف در     هاي زرتشتي و نفوذ گستردة آنانجمن
ق موقوفـات زرتشـتيان را از ايـن قاعـده مسـتثني اعـلام كـرد و        .ه1332ربيع الثـاني   12تاريخ 

هـا را  ي زرتشتي هر منطقه قرار داد و اين انجمنهاسرپرستي اين موقوفات را در اختيار انجمن
  . 3تنها موظف به اعلام گزارش وضعيت به وزارت معارف دانست

  
  انجمن زرتشتيان كرمان -2- 1

هـاي   انجمن زرتشتيان كرمان در دوران حكومت قاجار مسئوليت رسيدگي به امور و هزينـه 
و دو آتشـكدة زرتشـتيان كرمـان و    هـا  دو مدرسة دخترانه و پسرانه و معلمين و مستخدمين آن

هـا، مراسـم   جا و همچنين كمك به نيازمندان و برگزاري جشـن داري و خدمة آنهاي نگه هزينه

                                                            
 .2537،2، خرداد 3، سال سيزدهم، شمارة فروهر ،»تازه انجمن دربارة انتخابات گردش« -1

مجموعـه مقـالات يـادواره    ، »سازگاري و سازواري زرتشتيان با مـردم كرمـان  «).1383(باستاني پاريزي،محمد ابراهيم  -2
 .105-104، انجمن زرتشتيان تهران، صص بزرگداشت سه هزار سال فرهنگ زرتشتي

 .693/250: شناسه سندسازمان اسناد ملي ايران،  -3
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هاي ذكر شده اين انجمن بـه صـورت    علاوه بر هزينه. ديني، اعياد و گهنبارها را برعهده داشت
مراسم مخصوص مسلمانان نيز پرداخت و همچنين در دوساله مالياتي را به ادارة ماليه كرمان مي

طور مثال انجمن زرتشتيان كرمان مبلغي را براي برگزاري مراسم داد بههاي مالي انجام مي كمك
  .2در كرمان پرداخت نمود 1عزاداري آقا سيد محمد كاظم طباطبايي

هـاي ارسـالي انجمـن اكـابر پارسـيان هنـد،       هاي خود را از طريق كمـك  اين انجمن هزينه 
هايي كه برخـي از تـازه دامـادان    رتشتيان خير كرمان، بم و رفسنجان، هدايا و كمكهاي ز كمك

آمـوزان، عوايـد حاصـل از فـروش محصـولات      دادند، شهريه پرداختي برخي از دانشانجام مي
باغچة مدرسه، عوايد املاك موقوفه، سود سرمايه مدارس نزد اشخاص مختلف، مبلـغ جريمـة   

خير اعضاي انجمن، عوايد حاصل از فروش كتاب، عوايد حاصل غيبت معلمين، مبلغ جريمه تأ
هـاي جنسـي   هـاي بخـت آزمـايي، كمـك    ، عوايد حاصل از فروش بليـت 3از برگزاري نمايش

                                                            
ق در يـك از روسـتاهاي   .ه1247در سـال   »صاحب عـروه « معروف به )ق.ه 1337-1247(محمد كاظم طباطبايي يزدي  -1

وي به تحصيل علوم ديني در شهرهاي اصفهان و نجف پرداخته و پس از چند سـال بـا رسـيدن بـه     . اطراف يزد به دنيا آمد
-جايگاه ديني و علمي وي به تدريج افزايش پيدا كرد بـه . م ديني مشغول گشتدرجه اجتهاد در شهر نجف به تدرسي علو

در جريـان انقـلاب مشـروطه طباطبـايي      .طوري كه با مرگ آخوند خراساني تبديل به بزرگترين مرجع تقليد شيعيان گرديد
بر اخوان مؤمنين «: ادر نموداي را با اين مضمون به قلم فرزند خود سيد علي صحاضر به حمايت از مشروطه نگرديد و بيانه

در تأسيس امـر مشـروطيت   ) مد ظله العالي(االله في العالمين آقا سيد كاظم طباطبائي  مستور نماند كه حضرت مستطاب آيت
دانند، و از بدو امر تا كنون با آنكه  ايران نفيا و اثباتا داخل نشدند و تصويب و تكذيب آن را خارج از وظيفه شرعيه خود مي

ز اهل عمامه كه مربوط با مجلسيان و محرك و مدير آن در نجف بودند به انواع لطائف و حيل هـر چـه خواسـتند    جمعي ا
ايشان را هم اغواء و داخل در آن نمايند قبول نفرمودند، كار به تهديد و لوايح مجعوله نوشتن و دروغ و افتراء و بهتان بستن 

، صـص  1326 ذيقعـده  5	،20، شـماره  16، سال كلكته	،حبل المتين :كنيد به نگاه »و به اداره روزنامجات فرستادن منتهي شد
16-18 . 

  انجمـن زرتشـتيان كرمـان در سـالهاي     _... بررسي تحليلي تـاريخ زرتشـتيان از آغـاز تـا    « ).1365.( نگيراشيدري، جها -2
  .581-580، صص 28، سال سوم، شمارة چيستا، »1297-1298

هـاي مـذهبي   اقليت. هاي مذهبي متداول بوده استرسد كه اين روش براي كسب درآمد مابين مدارس اقليتبه نظر مي -3
كردند هرچند كـه در نگـاه   ها ميگونه نمايششان اقدام به برگزاري ايندليل بازتر بودن فضاي فكري و اعتقاديدر ايران به 

در اسـنادي كـه مربـوط بـه     .شـد ها غير اخلاقي خوانده مـي گونه نمايشبخشي از جامعه و حتي در برخي اسناد دولتي اين
هاي كسب درآمد برگـزاري نمـايش و بليـت فروشـي     يكي از راهمدارس آليانس يهوديان ايران در اواخر دورة قاجار است 

 .17268/297: سازمان اسناد ملي ايران، شناسة اسناد: نگاه كنيد به. براي آن ذكر شده است
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هـاي گـاري و    كشاورزان زرتشتي از قبيل گندم، جو، ارزن، و يا كاه، يونجه و علوفه براي اسب
دند كه به ازاي هر عدل پارچـه خريـداري   همچنين بزازان زرتشتي موظف بو. نمودتأمين مي... 

شاهي به انجمن زرتشتيان اعانه دهند و همچنـين مبلـغ كمـي نيـز بـه       10تا  5شده مبلغي بين 
  .1هاي حمل درگذشتگان اختصاص دهند گاري
  

  انجمن زرتشتيان يزد -2- 2
ق به همت كيخسروجي نماينده پارسيان .ه1309انجمن زرتشتيان يزد در تاريخ پنجم رجب 

هـاي خـود از موقوفـات مختلـف      اين انجمن نيز براي تـأمين هزينـه  . هند در ايران تشكيل شد
كه به امضاي علماي زرتشـتي رسـيده   ( هاي اماكن مذهبي زرتشتياننامهجامعه زرتشتي و وقف

هاي زرتشتيان يزد و دهات اطـراف  نامه ها تمام معابد و آتشكدهاين وقف. كرداستفاده مي) بود
ها و اماكن مقدسي مانند خاتون بانو، ناركي،  پير هريشـت، سـتي پيـر،    نين زيارتگاهيزد و همچ

اين انجمن . شدميها و اطراف آن را شامل و همچنين تمامي گور دخمه 2... شاه ورهام ايزد و 
مـرگ و  ها، وظيفه ثبت احوال زرتشتيان از قبيل تولـد،  علاوه بر ثبت موقوفات و نظارت بر آن

بـار بـه سرشـماري زرتشـتيان يـزد      ن را نيز بر عهـده داشـت و هـر پـنج سـال يـك      ازدواج آنا
شـد و تمـامي   همچنين تمامي امورات ديني، تحـت نظـر ايـن انجمـن انجـام مـي      . پرداخت مي

 ديـد انجمـن زرتشـتيان شـهر يـزد صـورت       بايسـت بـا صـلاح   اصلاحات در ايـن امـور، مـي   
  .3پذيرفت مي
  

                                                            
-1297انجمن زرتشتيان كرمان در سـالهاي   _... بررسي تحليلي تاريخ زرتشتيان از آغاز تا« ).1365.( اشيدري، جهانگير -1

 .581-580، صص 28سال سوم، شمارة  ،چيستا، »1298

به مرور زمان و با تأسيس انجمن هاي زرتشتي در شهرها و روستاهاي اطراف يزد ادارة زيارتگاه ها و تمامي امـور هـر    -2
به طور مثال سرپرستي اماكن مقدسي مانند پيرسبز، پير هريشـت و پيـر   . جا قرار گرفتمنطقه در اختيار انجمن زرتشتيان آن

 . بانو پس از تأسيس انجمن زرتشتيان شريف آباد اردكان در اختيار آن انجمن قرار گرفتپارس 

؛ ميرانيــان، 286انتشــارات ماهنامــه هوخــت، ص : تــاريخ پهلــوي و زرتشــتيان، تهــران). 1355.(اشـيدري، جهــانگير  -3
 .447-444،صص مركز كرمان شناسي :تهران زرتشتيان ايران پس از اسلام تا امروز، ).1386(كتايون
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  انجمن خيرخواه زرتشتيان يزد -2- 3
اي علاوه بر انجمن زرتشتيان يزد انجمني ديگر با نام انجمن خيرخواه زرتشتيان با آئين نامه

تاريخ دقيق تشكيل اين انجمن مشخص .اي درمدرسة خسرو شاهجهان يزد تأسيس شدماده 70
امور سياسي عضو تشكيل و دخالت در  63طور كه مشخص است، اين انجمن از نيست اما آن

كند كـه  طور دقيق مشخص ميآئين نامه به 12و11مواد . شدآن محسوب ميجزو خطوط قرمز 
مـذهبي و اقتصـادي جامعـة زرتشـتي و انجـام       ، اهداف اين انجمن نظارت بر امـور اجتمـاعي  

ها بوده، هرچند كه در امور مربوط به انجمن زرتشتيان يزد بدون اجـازه  اصلاحاتي در آن حوزه
  . 1دخالت را نداشتو تصويب آن انجمن اجازه ورود و 

  
  )كنكاش(انجمن موبدان يزد  -2- 4

به هند و بـه وجـود   ) دستور نامدار( ش با مهاجرت دستور بزرگ زرتشتيان.ه1294در سال 
  هـا و مراسـم دينـي و    آمدن اخـتلالات در امـور موبـدان، بـراي همـاهنگي در برگـزاري آئـين       

   »كنگـره آتورنـان  «يئتـي بـه نـام    فرهنگي زرتشتيان و رفع اختلافات مابين موبـدان در يـزد ه  
موسـوم   كنكاش موبدانبه وجود آمد و پس از چهار ماه با پيشنهاد ارباب كيخسرو شاهرخ بـه  

  رســيدگي بــه امــور داخلــي موبــدان -1هــاي ايــن انجمــن از جملــه مهمتــرين فعاليــت. شــد
دختـر   هايي براي آموزش موبدان پسـر و افتتاح دبستان -3هاي ديني  پاسخگويي به پرسش -2
ش افتتاح شد و بعدها به نـام دبسـتان پسـرانه    .ه1295مانند مدرسة پسرانه موبدان كه در سال (

افتتـاح   -5ممنوع ساختن قربـاني كـردن    -4) دينياري در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفت
                                                            

مقصود از تشكيل اين انجمن ملاقات دوستانه و تبادل افكار در كارها و تشييد مباني اتفاق و اتحاد ميان قـوم  «: 11ماده  -1
زرتشتي و صحبت و گفتگوي علمي و بحث و تكرار در نواقصات مذهبي به اقتضاي موقع وعظ و انـدرز آئينـي و نطـق و    

   ».گفتار در علوم و صنايع و غيره است
اين انجمن كليتاً در امورات ملتي و تجارت و فلاحت كه ترقي و اصلاح و پيشرفت قوم زرتشتي در آن منظـور   «: 12ماده 

نمايـد مگـر بـه تصـويب ان     شود خود را دخيل نمـي نمايد ولي در اموري كه رجوع به انجمن ناصري مي است مداخله مي
. اشيدري، جهانگير» .دهندصلاح و مشورت همديگر كار را صورت ميانجمن نسبت به امورات مهم ملتي، اين دو انجمن به

 .289همان، ص
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  .1قرائت خانه بود
را بـراي ادامـه   دو تن از موبد زادگان ، همچنين اين انجمن به منظور تعليم و تربيت موبدان

هـا پـس از دو سـال بـه منظـور تكميـل       آن. فرستاد) البرز(تحصيل به دبيرستان آمريكايي تهران
معلومات ديني به بمبئي رفته و زير نظر انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي، در مؤسسـه دينـي كامـا    

  .2ش به ايران بازگشتند.ه1315آتورنان معلومات ديني را تكميل كرده و درسال 
  

  انجمن زرتشتيان تهران - 5-2
كـرد  در ابتداي حضور مانكجي در ايران، جمعيت زرتشتيان تهران از يكصد نفر تجاوز نمي

هـر چنـد كـه    . به همين دليل اقدامي جدي براي تأسيس انجمن در اين شهر صـورت نگرفـت  
مانكجي براي بررسي وضعيت زرتشتيان تهران جلساتي را با بزرگـان ايـن اقليـت  مـذهبي در     

هـاي  خانة پارسيان تهران تعيين نمود كه كـلاس داده و محلي را به نام وكالتنزل خود ترتيب م
؛ همچنين فردي ملقب به وكيل الرعايا از 3جا تشكيل گرديددرس كودكان زرتشتي نيز در همان

شد كه وظيفه پيگيري مشكلات و معضلات زرتشتيان تهـران را  ميان معتمدين زرتشتي انتخاب 
به مرور زمان و با افزايش جمعيت زرتشتيان تهران و بهبود اوضاع معيشـتي ايشـان در   . 4داشت

هرچنـد  . دوران حكومت مظفرالدين شاه انجمني متشكل از بزرگان زرتشتي تهران تشكيل شـد 

                                                            
كنكـاش  «. 6، ص2و1، شـمارة  25سال ،فروهر، »تاريخچة تأسيس انجمن موبدان تهران«). 1369.(آذر گشنسب، اردشير -1

گزارشـي از  «).1382(؛ نـادري، افشـين  7-5، صـص  1359،ارديبهشـت  1، شـمارة پيك كنكاش موبدان تهران، »موبدان يزد
 .64، 3، سال اول، شمارة اخبار اديان، »وضعيت ايرانيان زرتشتي

 .8، ص1359،ارديبهشت 1، شمارةپيك كنكاش موبدان تهران، »كنكاش موبدان يزد« -2

در دوران حضور اردشير ريپورتر در ايران و در ايام مشروطه وكالتخانة پارسيان در طبقه اول منزل ارباب جمشـيد قـرار    -3
كه در اين ايام ايـن  نكته جالب آن. هاي درس كودكان زرتشتي بودداشت و طبقه همكف منزل وي نيز محل تشكيل كلاس

شــاهرخ، . كــودك زرتشــتي تحــت نظــارت و تعلــيم فــردي مســلمان بــه نــام شــيخ غلامرضــا قزوينــي قــرار داشــتند  24
و راشنا رايتر، ترجمـة غلامحسـين ميـرزا    ، به كوشش شاهرخ شاهرخ خاطرات ارباب كيخسرو شاهرخ). 1382.(كيخسرو

 .48انتشارات مازيار، ص: صالح،تهران

 .305انتشارات ماهنامه هوخت، ص : ، تهرانتاريخ پهلوي و زرتشتيان). 1355.(اشيدري، جهانگير -4
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رسد كـه بـا وقـوع انقـلاب مشـروطه منحـل       كه اين انجمن فعاليت چنداني نداشته وبه نظر مي
  .1گرديد

انجمـن زرتشـتيان    2ب مشروطه با همت و تلاش اربـاب كيخسـرو شـاهرخ   با پيروزي انقلا
ق تحت نظـارت اردشـير ريپـورتر در سـراي مشـير      .ه1325جمادي الآخر  27تهران در تاريخ 

اصلاح امور زرتشـتيان بـه هـر قسـمي كـه      «نفر با هـدف   414و  3خلوت تهران تشكيل شد
مـاده تصـويب    45اخلي انجمن را بـا  انتخاب شدند و نظامنامه د» دانندمقتضي و مصلحت مي

در اين جلسه كيخسرو شاهرخ به عنوان رئيس، اردشير مهربان نايـب رئـيس، جمشـيد    . نمودند
همچنـين كيخسـرو   . مهربان دبير و شهريار خداداد به عنـوان دفتـردار انجمـن انتخـاب شـدند     

ان و بهمن بهرام، شاهرخ، اسفنديار رستم و اردشير خسرو زارع به عنوان ناظرين مدرسه زرتشتي
شهريار خداداد و اردشير مهربان به عنوان نظـار محاسـبات انجمـن زرتشـتيان تهـران انتخـاب       

  .5شدند
زيـر را   اجتمـاعي به طور كلي انجمن زرتشتيان تهران در تمام دوران فعاليت خود اهـداف  

                                                            
ت عضـو در دوران حكوم ـ  26شود، انجمني از زرتشـتيان در تهـران متشـكل از    طور كه از بررسي اسناد مشخص ميآن -1

ق، تشكيل شده بود كه رئيس انجمن ارباب نوذر مهربان، دبير انجمن ميرزا اسفنديار .ه1317مظفرالدين شاه ،در حدود سال 
هـاي  از فعاليت. شدرستم و امين انجمن ارباب جمشيد بودند و جلسات انجمن در بالاخانة منزل ارباب جمشيد برگزار مي

چه كـه مسـلّم اسـت بـا پيـروزي مشـروطه و تشـكيل انجمـن         نيست اما آناين انجمن اطلاعات دقيق و درستي در دست 
انجمـن  ). 1387(پوررستمي، فرامرز . زرتشتيان تهران به همت ارباب كيخسرو شاهرخ انجمن سابق به فراموشي سپرده شد

 .60-53فروهر، صص: ، تهرانزرتشتيان تهران، يك سده تلاش و خدمت

 .آمدجلسات نام وي ميرزا كيخسرو شاهرخ مينشده بود و در صورت  در آن ايام هنوز ملقب به ارباب -2

) طبقـه اول منـزل اربـاب جمشـيد    (جمادي الآخر در محل وكالتخانه پارسـيان   29اولين جلسة رسمي انجمن در تاريخ  -3
 .تشكيل شد

ريار خـداداد مهـر رسـتم،    كيخسرو شاهرخ، اردشير مهربان، فريدون خسرو اهرستاني، شـه : نفر عبارت بودند از 14اين  -4
جمشيد مهربان كرماني، جمشيد خداداد، نامدار كيخسرو، اسفنديار رستم، بهمن بهرام، گيو شـاهپور، اردشـير خسـرو زارع،    

 .بهمن رستم دينيار، شهريار بهرام و خسرو شاهجهان

؛ پوررسـتمي،  307-306صص  انتشارات ماهنامه هوخت،: ، تهرانتاريخ پهلوي و زرتشتيان). 1355.(اشيدري، جهانگير -5
 .62فروهر، ص: ، تهرانانجمن زرتشتيان تهران، يك سده تلاش و خدمت ).1387(فرامرز 



 1397 زمستان ،75 شماره ،بيستم سال /     20

  :براي بهبود وضعيت معيشيتي، آموزشي و اعتقادي زرتشتيان مد نظر قرار داده بود
توجـه بيشـتر بـه دروس     -3انجام بهتر مراسم و گهنبارهـا   -2اداره مؤسسات آموزشي  -1

احيـاي   -4ديني زرتشتيان و استخدام معلمين واجد شرايط براي تدريس اوستا و دروس ديني 
سـرمايه گـذاري و    -5. سنت و مراسم نياكان و دوري جستن از رسوم و آداب جديد و بيگانـه 

تشـويق جوانـان بـه     -6. نشر كتـب دينـي و فرهنگـي ايـران باسـتان      تلاش در زمينه ترجمه و
  .1انجام كارهاي عمراني براي آباداني اماكن زرتشتي -7هاي ديني و علمي مفيد يادگيري دانش

ارباب كيخسرو شاهرخ بزرگترين راه سعادت و موفقيت زرتشتيان را سوادآموزي و رهـايي  
گر به ديده انصاف نظر كنيم و به ترازوي عقـل سـليم   ا«دانست و معتقد بود كه دانشي مي از بي

ها فقط يگانه بضاعتي كه بـراي مـا بازمانـده و در ضـمن     بسنجيم باز هم در ميان همة پريشاني
ها راه اميدي براي ما باقي گذارده همان مختصر مدارسي است كه در ميان طايفه سراسر نوميدي
اي را براي ساخت و تجهيـز مـدارس    گسترده از همين رو انجمن مزبور تلاش 2» .موجود است

  . زرتشتي صورت داد
  

  انجمن برادري پارسيان تهران -2- 6
ش به غير از چند خانوار زرتشتي كه از شهرهاي يزد و كرمـان بـه تهـران    .ه 1289در سال 

مهاجرت كرده بودند و به تجارت و صرافي مشغول بودند، غالب زرتشتيان بـه صـورت مجـرد    

                                                            
 .53، ص5سال هفدهم، شماره  هوخت،، »هاي زرتشتيانتاريخ انجمن«).1345(شهزادي، رستم  -1

تهران براي استخدام واعظـي از   آوري وجوهي از زرتشتيانق انجمن زرتشتيان تهران به جمع.ه1326در ذي حجه سال  -2
تومان  250كه نكته جالب آن. آوري نمودتومان جمع 981هند براي شادي روح فريدون خسرو اهرستاني اقدام كرده و مبلغ 

بـا  . تومـان پرداخـت نمـود    10را ارباب جمشيد به تنهايي تقبل كرده و كيخسرو شاهرخ رئيس انجمن زرتشتيان تهران تنها 
تومـان رسـيده بـود     1430آوري شده ازدياد يافته و بـه مبلـغ   واعظ مذكور به ايران نيامد و ميزان مبالغ جمع كهتوجه به آن

ق اعلام نمـود كـه ايـن مبلـغ را بـراي      .ه1330ذي الحجه  20اي به قلم ارباب كيخسرو در تاريخ هيناانجمن زرتشتيان در بي
د برد و از تمام زرتشتيان خواست كه در اين زمينه انجمن كمك به تجهيز و ساخت مدارس كه واجب تر است به كار خواه

زرتشتيان تهران را كمك مالي كنند همچنين اهدا كنندگان كمك هاي مالي در شـرايطي كـه بـه ايـن امـر اعتـراض دارنـد،        
 .693/250: سازمان اسناد ملي ايران، شناسه سند. اعتراض خود را اعلام كنند
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. پرداختندها به معاملات كوچك، دلالي و بزازي ميند و در كاروانسراها و تيمچهكردزندگي مي
آموختند با مبلغ صـد   كه مختصري خواندن و نوشتن مياين افراد از دوران كودكي و پس از آن

هاي شب بدون تعطيلي به كارهـاي   تا صد و بيست تومان اجير شده و در تهران از صبح تا نيمه
عده اي از اين جوانان و كـارگران از جملـه خـداداد رشـيدي،     . شدندل ميزياد و سخت مشغو

هـاي اربـاب رسـتم گيـو،     با كمـك ... شهريار اردشير، سروش خيام، فريدون سهراب كرماني و 
  نفـر را دور هـم جمـع كـرده و      55ارباب رستم آباديان و ارباب گشتاسب فيروزگـر توانسـتند   

انجمن بـرادري  «ن زرتشتيان تهران، انجمني موسوم به از طريق ارباب كيخسرو شاهرخ و انجم
ش .ه1290اين انجمن از نوروز سـال  . اصلي تشكيل دهند 1عضو12متشكل از » پارسيان تهران

  آيـد هـدف آن   طـور كـه از مفـاد اساسـنامه و سـوگندنامه آن بـر مـي       آغاز بـه كـار نمـود و آن   
از قبيـل دلالان، كاسـبان خـرده پـا و     بهبود اوضاع معيشتي اقشار پايين جامعة زرتشـتي تهـران   

كارگران با استفاده از بازتر شدن فضاي اجتمـاعي و سياسـي كشـور پـس از پيـروزي انقـلاب       
  .2مشروطه بود

  
  انجمن زرتشتيان شيراز -2- 7

در فصـل  . ق تأسيس شد.ه1328محرم  16همانطور كه ذكر شد انجمن زرتشتيان شيراز در 
خير عموم زرتشتيان و رسـيدگي بـه حسـاب اعانـة     « س آنسوم نظامنامة انجمن هدف از تأسي

خيريه گذشته و ترتيب آتيه و سرپرستي و رتـق و فتـق بـاغ مسـافرخانه و انتظـام آن و ترقـي       
هاي اجتماعي ايـن  كه نشان از دغدغه 3بيان شده است» همكيشان و توليد و تزئيد جهات اتحاد

اف انجمـن زرتشـتيان شـيراز از بـدو امـر      طور كلي اهدبه. اقليت بسيار كوچك در شيراز دارد

                                                            
گشتاسب فريدون، مهربان جمشيد خرمشاهي، رستم مهربان كوچـه بيـوكي، رسـتم بهمـن     : نفر عبارت بودند از 12اين  -1

كوچه بيوكي، شهريار هرمزديار اهرستاني، رشيد گشتاسب اهرستاني، كيومرث خسـرو، خـدامراد خسـرو، شـهريار اردشـير      
 .رحمت آبادي، خسرو مهربان و رستم شهريار

 .328-325انتشارات ماهنامه هوخت، صص : ، تهرانتيانتاريخ پهلوي و زرتش). 1355.(اشيدري، جهانگير -2

 .297-294همان، صص  -3
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قبول توليت و وصيت و اداره كردن موقوفات زرتشتي طبق مقـررات دولتـي،   : عبارت بودند از
انجام امور مذهبي، اجتماعي و فرهنگي، كمك به مستمندان زرتشتي، تأسـيس و تعميـر معابـد    

  .1ئين زرتشتها و مبارزه با خرافات ديني و اشاعه و آموزش مفاهيم آودرمانگاه
اي نداشته است زيـرا  رسد كه اين انجمن فعاليت گسترده و پيوستهبا وجود اين به نظر مي 

گـذار آن   ش و اعضـاي بنيـان  .ه1305در اطلاعات انجمن زرتشتيان شـيراز تـاريخ تأسـيس آن    
بـه عنـوان تـاريخ اولـين جلسـة       1338بهمـن  29و در سندي ديگر   2نفر معرفي شده است15

از اسـناد و   3.انـد نفـر حضـور داشـته    11شتيان شيراز آمده است كه در ايـن جلسـه   انجمن زرت
آيد كه انجمن زرتشتيان شـيراز چنـدين بـار بـا تركيـب اعضـاي       طور بر ميمكتوبات فوق اين

كه از اواخـر سـال   هاي آن بعد از چندي متوقف شده تا آنمختلف تشكيل شده است و فعاليت
  .رسمي و منظم مجدداً آغاز شده است ش فعاليت آن به صورت.ه 1338
  

  انجمن زرتشتيان بم -2- 8
ها پيش از مشروطه به همـت بهـرام مهـراب،    ق و سال.ه1279انجمن زرتشتيان بم در سال 

هم در شرايطي كه جمعيـت زرتشـتيان شـهر    آن هرمز قاضي و حاجي مهربان آغاز به كار نمود
ديان در بـم شـهرت و اهميـت بسـيار زيـادي      در آن روزگار تجارتخانه جمشي. نفر بود25تنها 

داشت و هدف انجمن زرتشتيان اين بود كه با استفاده از اين شهرت پاي زرتشتيان ديگر را بـه  
اي هاي زرتشتيان متمول بازارچهسرانجام انجمن زرتشتيان توانست با حمايت. اين شهر باز كند

عامـل مهـاجرت زرتشـتيان ديگـر      به نام بازارچة قيصريه در بخش جنوبي بم احداث كنـد كـه  
  .4مناطق به بم شد

  

                                                            
 .405فروهر، ص : ، تهرانانجمن زرتشتيان تهران، يك سده تلاش و خدمت). 1387.(پوررستمي، فرامرز  -1

 .404همان، ص -2

 .305-304اد ملي ايران؛ صص انتشارات سازمان اسن: ، تهراناسنادي از زرتشتيان معاصر ايران). 1380(اميني، تورج -3

 .646، ص96،97، شمارة چيستا، »بم و زرتشتيان « ).1372-1371. (آدرآباد شهرياري، پرويز -4
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  انجمن زرتشتيان شريف آباد -2- 9
نفر و به رياست رستم نوشـيروان آبـادان در   21با عضويت  1ش.ه1276اين انجمن در سال 

هدف از تأسيس انجمن، اداره و سرپرستي امور ديني، آموزشي . شريف آباد اردكان تأسيس شد
انجمن مذكور مسئوليت نگهداري كليه بناها، . قوفات زرتشتيان بودو اجتماعي و رسيدگي به مو

هاي پيرسبز، پير هريشـت و پيـر پـارس    هاي زرتشتي به ويژه معابد و زيارتگاهمعابد و زيارتگاه
رسد كه يكي از دلايل تأسيس انجمن زرتشتيان در ايـن  را نيز برعهده داشت و به نظر مي 2بانو

از . هـاي مهـم بـود   از شهرهاي مهم ديگر وجـود همـين زيارتگـاه   شهر زودتر از بسياري ديگر 
اي از ايـن انجمـن در تهـران    ش به دليل مهاجرت گسترده زرتشتيان به تهران شعبه.ه1338سال

كانون زرتشتيان شريف آباد اردكان يـزد مقـيم   «ش با نام .ه1343شروع به فعاليت كرد ودرسال 
انجمن زرتشتيان شريف آباد اردكان «ب نام اين نهاد به كه پس از انقلابه ثبت رسيد تا آن »مركز

  .3تغيير پيدا كرد »اشا«با نام اختصاري  »يزد مقيم مركز
  

  هاي زرتشتي در دوران پهلوي اول و تأثيرات آنان در جامعه زرتشتيانجمن - 3
هـاي زرتشـتي در شـهرهاي مختلـف در     هاي انجمندرباره چگونگي تشكيل و نوع فعاليت

هاي ها در دوران حكومت پهلوي نيز به نوعي ادامه فعاليتاين انجمن. ار صحبت شددوره قاج
هاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي جامعه زرتشـتي نقـش   دوران قاجار را داشته و بيشتر در زمينه

                                                            
هاي زرتشتي تاريخ هاي مختلفي براي شروع به كار اين انجمن ذكر شده است كه ناشي از عـدم ثبـت   مانند اكثر انجمن -1

به طـور مثـال كـوروش نيكنـام تـاريخ      . باشدها ميو راه اندازي چندباره آن هاي زرتشتي از ابتداي فعاليت و توقفانجمن
 -ايرانشناسـي  «). 1381(نيكنـام، كـورش  : نگـاه كنيـد بـه   . دانـد ش مي.ه1325شروع به كار انجمن زرتشتيان شريف آباد را 

 .166، ص 13، سال چهارم،شماره فصلنامه مطالعات ملي، »زرتشتيان ايران 

پيـر سـبز چـك چكـو، پيـر      .هم زرتشتيان در اطراف يزد يعني مهريز، عقدا و به ويژه اردكان قـرار دارنـد  هاي مزيارتگاه -2
باشند كه همواره بازديدكنندگان زيادي از آنـان  هاي بسيار مهم زرتشتيان در اردكان ميهريشت و پير پارس بانو از زيارتگاه

مجموعه مقـالات  ، »هاي مذهبي در استان يـزد و همگرايي قوميت هاگفتگوي تمدن«).1389. (اميدوار، كمال. كنندديدار مي
 .27-25ايران،صص -، زاهدانالمللي جغرافيدانان جهان اسلامچهارمين كنگرة بين

 .403-400فروهر، صص : ، تهرانانجمن زرتشتيان تهران، يك سده تلاش و خدمت ).1387(پوررستمي، فرامرز  -3
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  .سرپرستي، نظارتي و گاه اصلاحي داشتند
ستايي حكومت رضـا  با وجود اين با توجه به سياست تمركزگرايي و از سوي ديگر باستان 

هـاي زرتشـتي در بخشـي از امـور     رسد حـوزه اختيـارات انجمـن    طور كه به نظر ميشاهي آن
مديريتي جامعه زرتشتي كاهش پيدا كرد ولي از طرفي ديگر افزايش ارتباط با جامعـه پارسـيان   

هاي جديدي در راستاي بهبـود وضـعيت آموزشـي و معيشـتي     هند باعث قدرت گيري انجمن
هاي فرهنگي بيشتر اين دو جامعه زرتشتي با يكـديگر   ايران گرديد و همچنين آشنايي زرتشتيان
  .را رقم زد

  
  انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي -3- 1

. بـود  انجمن زرتشتيان ايراني بمبئيبي ترديد تاثير گذارترين انجمن زرتشتيان در اين ايام 
يراني بمبئي توسـط دينشـاه ايرانـي بـا     تشكّلي با نام انجمن زرتشتيان ا 1.م1917دسامبر  19در 

تأسيس شد و پـس از تنظـيم   ... همراهي بهمرد نوشيروان يزداني و خسرو رشيد نرسي آبادي و
آوري اعانـه بـراي   هر هفته يك بار باهدف جمع. م 1918نامه از ماه مارس سال نامه و مرامنظام

داد و توانست خـدمات بسـياري   هاي فرهنگي و خيريه در ايران تشكيل جلسه ميانجام فعاليت
نامـه ايـن انجمـن    در مـرام . هاي اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي در ايران انجام دهـد  را در زمينه

هدف اصلي از تأسيس اين تشكّل بهبود اوضاع زرتشتيان ايران، توسعه علـم و دانـش در ميـان    
جـام تحقيقـات   هاي مادي و معنوي براي پيشـرفت و ترقـي ايشـان و همچنـين ان    آنان و كمك

تاريخي و مذهبي راجع به آئين زرتشت و تاريخ باستاني ايران و رفع اختلافات مابين زرتشتيان 
  .2و ايجاد روابط نزديك با پارسيان هند عنوان شده است

                                                            
 .ق.ه1336ربيع الاول  5/ ش.ه1296آذر  28 -1

انجمـن  . ميليون روپيـه رسـيد  1ش سرمايه آن به نزديك .ه1316ثروت اين انجمن تا حدي افزايش پيدا كرد كه در سال  -2
مذكور بخش زيادي از سود سرمايه خود را به مصرف امور خيريه در يزد مانند ساخت مدارس و ارسـال لـوازم پزشـكي و    

تـاريخ زرتشـتيان، فرزانگـان    ). 1363.(؛ شـهمردان، رشـيد  604/297: اسه سندسازمان اسناد ملي ايران، شن. رسانددارو مي
 .492انتشارات فروهر، : ، تهرانزرتشتي
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رسد نفوذ اين انجمن رفته رفته افزايش پيدا كرد، تا جـايي كـه  در   طور كه كه به نظر ميآن
ه نوعي ثروتمنـدترين و تأثيرگـذارترين انجمـن زرتشـتي بـوده و      دوران حكومت پهلوي اول ب

بسياري از مؤسسات درماني و آموزشي زرتشتيان به ويژه در شهر يزد از طرف اين مؤسسـه از  
در فهرست تهيه شده توسط انجمن زرتشتيان ايراني بمبئـي  . شدندنظر مالي و ابزاري تأمين مي

مخارج مؤسسات خيريـه زيـر توسـط ايـن انجمـن      ش تمام يا بخش زيادي از .ه1315در سال 
  :شده استتأمين مي

هـزار بيمـار را درمـان    45سـاليانه حـدود   (مطب سررتن تاتا و داروخانـه دنيابـائي يـزد    -1
  .دبسـتان و دبيرسـتان پسـرانه و دخترانـه و پرورشـگاه پشـوتن ماركـار يـزد         -2). نمودنـد  مـي 

دبستان دخترانه خيرآبـاد   -5يري خرمشاه يزد دبستان دخترانه اردش -4. زايشگاه بهيمن يزد -3
دبسـتان دخترانـه    -8. دبستان دخترانه اله آباد يزد -7. دبستان دخترانه رحمت آباد يزد -6. يزد

دبستان نصـرت   -11. دبستان زين آباد يزد -10. دبستان دخترانه كوچه بيك يزد -9. رياباد يزد
هنرستان جهانگيري  -14. ان دخترانه قاسم آباد يزددبست -13. آباد يزددبستان علي -12آباد يزد 

  .يزد
علاوه بر مؤسسـات ذكـر شـده انجمـن مـذكور در مسـائل خيريـه ديگـر نيـز بـه فعاليـت            

  :پرداخت مي
كمك مالي به  -2.بضاعت يزدي براي تأمين بذر و وسايل زراعت كمك به كشاورزان بي -1

عروس و دامادان زرتشتي بي بضـاعت در   هاي مالي به تازهكمك -3.گان يزديعاجزين و بيوه
هاي مالي بـه انجمـن زرتشـتيان    پرداخت كمك -5.كمك مالي به انجمن زرتشتيان يزد  -4.يزد

پرداخـت كمـك مـالي بـه     -6هاي اداره مدارس زرتشتي شـهر كرمـان   كرمان براي تأمين هزينه
بـراي يـادبود    هاي سـاخت بـرج سـاعت در يـزد    پرداخت هزينه -7.مدرسه فيروز بهرام تهران

  .1فردوسي
  

  

                                                            
 .12228/297: سازمان اسناد ملي ايران، شناسه سند -1
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  انجمن ايران ليگ -3- 2
پارسيان هنـد بـراي زنـده كـردن     . م1915سال پيش از تأسيس انجمن ايران ليگ در سال  7

انسـتيتوي كامـا    ،فرهنگ ايران باستان و شناسايي دين زرتشت به اروپاييـان و جوانـان پارسـي   
اقـدام بـه تـأليف و ترجمـه      اين مؤسسه براي نيـل بـه هـدف خـود    . اورينتال را تأسيس كردند

هـاي مختلـف نمـود بـه      هاي زيادي درباره آئين زرتشت و فرهنگ و تاريخ ايران به زبان كتاب
تدريج و با مطالعات بيشتر درباره تاريخ و فرهنگ ايران و نزديكي جامعه پارسيان هند به ايران 

كاما اورينتـال  . سيس شدم انجمني با نام ايران ليگ در ميان پارسيان تأ1922/ش.ه1301در سال 
پرداخـت امـا انجمـن ايـران ليـگ ديـدگاهي       تنها به فعاليت در حوزه تاريخ و ادبيات ايران مي
نيز رابط ميان پارسيان، مردم و دولت ايـران  ... گسترده تر داشته و در امور سياسي، اقتصادي و 

ان بود كـه عـلاوه بـر    داد و شكلي نوين تر از انجمن بهبود وضعيت زرتشتيان ايررا تشكيل مي
  . 1پرداختزرتشتيان به ارتباط با تمامي ايرانيان مي

اين انجمن تقريباً همزمان با به قدرت رسيدن رضا خان در ايران، با پيشنهاد دينشاه ايراني و 
هـاي مهـم سياسـي و اقتصـادي جامعـه      با مديريت هرمزجي عدن والا و با همكاري شخصيت

هاي فارسي، انگليسي و گجراتي ن ليگ نشريات زيادي را به زبانايرا. پارسيان هند تأسيس شد
ها مجله ايران ليگ بود كه پشت جلد آن عكـس رضـا   كرد كه يكي از مشهورترين آنچاپ مي

انجمن مذكور از همان ابتدا  زرتشـتيان ايـران را تحريـك بـه     . شدشاه و كورش كبير چاپ مي
 2نمـود پارسي را براي بازديد از ايران تشويق مـي افرايش جمعيت كرده و تاجران و جهانگردان 

از سوي ديگر اين انجمن توجه زيادي به مسئله آموزش و پرورش و به ويـژه تعلـيم مسـائل و    
داد از اين رو زنان پارسي بمبئي را دروس ديني در ميان كودكان زرتشتي ايران از خود نشان مي

                                                            
محمـد  ،اسـتاد راهنمـا دكتـر    نامه مقطع دكتري زبان و ادبيات فارسـي ، پايانروابط پارسيان هند با ايران.هوا واله، صبر  -1

 .122-120، صص 1344دانشگاه تهران،  مقدم،

؛ شـهمردان،  456-455انتشارات ماهنامه هوخت، صـص  : ، تهرانتاريخ پهلوي و زرتشتيان). 1355.(اشيدري، جهانگير -2
 .492انتشارات فروهر،ص : فرزانگان زرتشتي، تهران تاريخ زرتشتيان،). 1363.(رشيد
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هاي ديني در شهرهاي زرتشتي نشين ايران و به ويژه شهر مجاب كرد كه براي برگزاري كلاس
روپيـه از طـرف    2115هاي مالي نمايند كـه آنـان نيـز توانسـتند     آوري كمكيزد اقدام به جمع

  .1انجمن مذكور به ايران ارسال كنند
هـاي زيـادي   دينشاه ايراني با همكاري انجمن ايران ليگ اقدام بـه ترجمـه و تـأليف كتـاب    

و فرهنگ ايران به زبان انگليسـي نمـود و هـدفش از انجـام ايـن كـار شناسـاندن         درباره تاريخ
فرهنگ ايراني به جامعه پارسيان هند بود و حتي بـراي نزديكـي فرهنگـي دو جامعـه در سـال      

دينشاه . هايي را در مجامع مختلف انجام دادش به همراه تاگور به ايران آمد و سخنراني.ه1311
هـاي   د ارتباط بهتر بـين جامعـه ايرانـي و پارسـي و سـاخت كولـوني      تصميم داشت كه با ايجا

زرتشتي نشين در مناطق باير ايران، پارسيان را راضي به بازگشت به ايران كند كه اين تصميم با 
بـه پـاس خـدمات    . م1932دينشاه ايراني در سـال  . 2ش نافرجام ماند.ه1317مرگ وي در سال 

  .3شان علمي دريافت نمودگسترده فرهنگي از سوي دولت ايران ن
  

  پژوهان بانوان زرتشتي يزدجلسه دانش -3- 3
به همت يكي از زنان پارسي با نام زربانو ملا در شهر يزد انجمني از زنـان  . م1925در سال 

اهداف كلي اين انجمن . پژوهان بانوان زرتشتي يزد نهادتشكيل شد كه نام خود را جلسه دانش
  :عبارت بودند از

كـه بـه همـين    . ارتباط و دوستي ميان زنـان شهرنشـين و روسـتا نشـين زرتشـتي     ايجاد  -1
تدريس مسائل مربوط به خانـه   -2. شدمناسبت جلساتي با حضور اين زنان در يزد تشكيل مي

  .جلوگيري از اسراف و آمـوزش صـرفه جـويي بـه زنـان      -3. داري به زنان و دختران زرتشتي
برگـزاري   -6. هـاي مخصـوص زنـان   و ادارة كـلاس تشكيل  -5. رسيدگي و كمك به فقرا -4

                                                            
 .هواواله، همان -1

 .499-493: ، همان.شهمردان، رشيد -2

،اسـتاد راهنمـا دكتـر محمـد     نامه مقطع دكتري زبان و ادبيات فارسـي ، پايانروابط پارسيان هند با ايران.هوا واله، صبر  -3
 .125، ص1344دانشگاه تهران،  مقدم،
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تعلـيم و   -7. هاي ديني و جلسات سخنراني براي آشـنايي بـا اخلاقيـات و امـور دينـي     كلاس
  . 1آموزش مسائل ديني از طريق مطبوعات

  
  انجمن يگانگي ايران و پارسيان -3- 4

حمـدخان  پارسـيان مقـيم بمبئـي، ميـرزا م    : ش انجمنـي متشـكل از  .ه 1310در تيرماه سـال  
، ابوالحسن )مقيم برلين(، ابراهيم پورداود)مقيم نيس(، ميرزا جعفر شيرازي)مقيم پاريس(قزويني

بـا نـام   ) مقـيم ژنـو  (و محمد علـي جمـالزاده  ) مقيم ژنو و عضو جامعه بين الملل(خان حكيمي
  .، در شهر ژنو اعلام وجود كرد»انجمن يگانگي ايرانيان و پارسيان«

هاي رضا شاه و تعدادي از رجال ايراني بندي آن به حمايت 11مه اعضاي انجمن در اساسنا
: انـد گونه معرفي كردهاند و اهم اهداف خود را اينهاي انجمن اشاره كردهو زرتشتي از فعاليت

، بازگشت پارسيان به ايـران و تحصـيل تابعيـت    »يگانگي و نزديكي ايرانيان و برادران زرتشتي«
زرتشتيان و اولاد آنان از خدمت نظام به مـدت سـي سـال، جـذب      ايراني براي آنان و معافيت

سرمايه هاي سرمايه داران زرتشتي و تسهيل قوانين اقتصادي و كسـب امتيـازات خـاص بـراي     
اي دو زبانه بـه نـام يگـانگي در يكـي از شـهرهاي       ورود آنان به صنعت و تجارت، چاپ مجله

ان و بمبئـي، تأسـيس تئـاتري در تهـران     اروپايي و تأسـيس كتابخانـه و قرائـت خانـه در تهـر     
مخصوص طبقاتي خاص براي نشان دادن عظمت ايران باستان، انتقـال محصـلين زرتشـتي بـه     

هـا  مدارس ايراني و بالعكس و چاپ كتب و مقالات در جرايد ايرانـي و خـارجي و كنفـرانس   
  . 2براي زنده نگاه داشتن تاريخ باستاني ايران

گونـه  اي منسوب به جمالزاده ايـن  صفحة اول اساسنامه در جملهكه در بالاي نكته جالب آن
و  »كجا اصلاً مطرح نشدفكر و تصوري كه ابداً واقعيتي پيدا نكرد و در هيچ«: نوشته شده است

چنان كه خود اعضا نيـز انتظـار داشـتند موفقيـت آميـز      طور كه مشخص است اين پروسه آنآن
  .نبوده و با شكست مواجه گرديد

                                                            
 .113همان، ص  -1

 . 2379/998: سازمان اسناد ملي ايران، شناسه سند -2
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  يجهنت - 4

آيد با ايجاد حلقه ارتباطي ميان پارسيان هنـد  هاي صورت گرفته بر مي طور كه از بررسيآن
هاي زرتشتي در شـهرهاي كرمـان و   و جامعه زرتشتيان ايران در عهد ناصري و تأسيس انجمن

تـري اداره شـده و كليـه مسـائل     يزد، مسائل اجتماعي و مذهبي زرتشتيان بـه صـورت اصـولي   
با وقوع انقلاب . ها قرار گرفتبي زرتشتيان ايران به تدريج زير نظر اين انجمناجتماعي و مذه

آفريني جامعه زرتشتيان ايران در اين امر، برخي از رجال معتبـر ايـن   مشروطه و به واسطه نقش
هاي سياسي كشـور نيـز ورود پيـدا    به پايگاه... جامعه به مانند ارباب جمشيد، ارباب كيخسرو و

از همـين دوران انجمـن    .تـر از پـيش شـد    زرتشتيان در پايتخت كشور پر رنگكرده و حضور 
زرتشتيان تهران به رياست ارباب كيخسرو شاهرخ شروع به فعاليت نمود كه به دليل حضور در 

اي در ميان جامعه زرتشتيان ايران به دست آورده و كوشش خود را پايتخت كشور جايگاه ويژه
  . آموزشي و فرهنگي اين جامعه سوق دادبيشتر به سمت اصلاح ساختار 

در دوران حكومت رضا شاه با توجه به تفكرات باستان گرايانه حكومت وي از يك سـو و  
ها در مسائل حقوقي، اداري و حوزه اختيارات اين انجمن، تمايلات تمركزگرايانه از سوي ديگر

لي مانند اشائه تفكـرات  هاي آموزشي كاهش پيدا كرده اما از طرف ديگر در مسائحتي سرفصل
ايران دوستانه و باستان ستايانه و ايجاد ارتباطات بيشتر با پارسيان هند و متمايل كردن آنـان بـه   

هـاي  انجمـن . هـا افـزايش يافـت   هاي ايـن انجمـن  سرمايه گذاري و بازگشت به ايران، فعاليت
ه و تلاش داشتند تـا  زرتشتي در اين دوره بيش از پيش بر روي مسائل فرهنگي و ديني كار كرد

هاي اجتماعي و ديني به وجود آمده، اقدام بـه  با استفاده از موقعيت سياسي ايجاد شده و آزادي
  . نقش آفريني هرچه بيشتر در مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه داشته باشند
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  .رات سازمان اسناد ملي ايرانانتشا: تهران، اسنادي از زرتشتيان معاصر ايران). 1380(اميني، تورج
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  .2و1، شمارة 25سال ،فروهر، »تاريخچة تأسيس انجمن موبدان تهران«).1369(آذر گشنسب، اردشير 
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 .، انجمن زرتشتيان تهرانيادواره بزرگداشت سه هزار سال فرهنگ زرتشتي
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كده ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه     دكتري تاريخ ايران بعد از اسلام، به راهنمايي دكتر حسين مفتخري، دانش
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 .5، سال هفدهم، شماره هوخت، »هاي زرتشتيانتاريخ انجمن«).1345(شهزادي، رستم 
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نامه مقطع كارشناسي ارشد اديان و عرفان، به راهنمـايي دكتـر احسـان قـدرت اللهـي، دانشـكده ادبيـات و        پايان
  .1393هاي خارجه دانشگاه كاشان،  زبان
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  .3سال اول، شمارة  ،اخبار اديان، »گزارشي از وضعيت ايرانيان زرتشتي«).1382(نادري، افشين

 .مركز كرمان شناسي :تهران ،زرتشتيان ايران پس از اسلام تا امروز ).1386(كتايوننميرانيان، 
 .13، سال چهارم،شماره فصلنامه مطالعات ملي، »زرتشتيان ايران -ايرانشناسي«). 1381(نيكنام، كورش 
،اسـتاد راهنمـا دكتـر    نامه مقطع دكتري زبان و ادبيـات فارسـي  ، پايانروابط پارسيان هند با ايران.هوا واله، صبر 
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 1محمد زارع بوشهري

  
 چكيده

يـه را برگزيـده   هاي پيدايش تشيع به اعتقاد خود شـيعيان، سـه نظر   از ميان نظريه ،قفاريناصر ال
. نمايـد  كند و نيز چهار ديدگاه از غير شيعه را بررسي و نقد مي هر سه نظريه را نقد مي است كه

 بعنوان يـك  تشيع«: كند كه بيان مي» نظريه برگزيده«سپس نظريه مختار خودش را تحت عنوان 

 طـي  را مـاني هـاي ز  دوره و مراحـل  بلكه نگشته، پديدار ناگهاني صورت  به عقيده و ايدئولوژي

ايـن  » بنـا شـده اسـت    سـبئيه  توسـط  آن اصول پايه و شيعه اعتقادي هاي طليعه لكن .كرده است
و منـابع   » -عـرض و نقـد   -عشـرية  الاثنـي  اصول مذهب الشيعة الإمامية«بر پايه كتاب  نوشتار
ط هاي اعتقادي شيعه و پايـه اصـول آن توس ـ   ـ كه طليعه  به بررسي و نقد اين نظريه اي كتابخانه
قـرآن و سـنت   را در  وجود ايـن اصـول و اعتقـادات   پرداخته و ضمن رد آن، فرضيه ـ  ابن سبأ
هـاي   اصول آن توسط سبئيه را با استناد به ادله و نقل گذاري پايهكند؛ و ادعاي  تقويت مي نبوي

كند كه اصول تشيع توسط  تاريخي و توصيف و تحليل آن رد نموده و مدعاي خود را اثبات مي
  .توان ناديده گرفت تطور سياسي اجتماعي آن را نمي هرچندو ائمه بنا شده است  پيامبر

  قفاري، تشيع، پيدايش تشيع، سبئيه، ابن سبأ :واژگان كليدي
  

                                                            
 mzboushehri@yahoo.comدانش آموخته حوزه علميه قم و دانشگاه اديان و مذاهب اسلامي،  -1
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Naser al-Qafari's historical-verbal criticism in  

the emergence of Shi'a  
 

Mohammad Zar' Boushehri 
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Abstract 
Naser al-Ghafari had selected three theories from among theories about the 
emergence of Shi'ism which criticized all of those, and also he assessed and 
criticized the fourth theories from non-Shi'a Islam. Then, he had come up 
with his theory which called as "Mokhtar" under the name of "Bargozide 
theory" in which he says: "Shi'a has not suddenly emerged as an ideology 
and belief, but, it has undergone stages and periods. However, precursors to 
belief Shi'a and its tenets were established by Sabaʾiyya ". In this paper, the 
theory- precursors to belief Shi'a and its tenets by Sabaʾiyya - based on  "
Uṣūl madhhab al-Shīʻah al-Imāmīyah al-Ithnay al-ʻAsharīyah: ʻarḍ was-
naqd" and library sources have been assessed and beside of reject it, it boosts 
hypothesis of being it in the Quran and Prophetic tradition. Moreover, rejects 
the claims of establishing it by Sabaʾiyya according to the evidence, 
historical quotes, and its description and analysis and provide his proof that 
Shi'a's tenets were established by Prophet. However, it cannot be overlooked 
its political and social changes. 
Keywords: Al-Ghafari, Shi'a, The Emergence of Shi'a, Ibn Saba'. 
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  مقدمه
دارد، مـذهب تشـيع نيـز     هـا  آنرد و نقد مذاهب و اديان سابقه طـولاني بـه درازاي وجـود    

ي فكـري  هـا  اني ـجرتوسـط   كنون تاز اين موضوع نبوده است و از ابتداي پيدايش آن ا يمستثن
بيشترين هجمه در رد و  انيوهابجريان سلفي از اهل سنت و . مختلف به نقد كشيده شده است

در دوره اخير يكي . اند فرجام اين تفكرات به تكفير نيز انجاميده است نقد اعتقادات شيعه داشته
نقد اعتقادات شيعه پرداخته است دكتر ناصر القفاري است كه تحقيقات دكتري  از كساني كه به

الاثنـي   اصول مذهب الشيعة الإماميـة «خويش را به اين امر اختصاص داده است و تحت عنوان 
وي در سه جلد بسياري از اصول شيعه . به اين مهم توجه نموده است »ـ عرض و نقد  ـ  عشرية

. ار داده و با رجوع به منابع متعدد كار خود را به پايان بـرده اسـت  را مورد بررسي و كنكاش قر
بـر  از كساني كه مفصل نـاظر   .اند هاي مختلفي خرده گرفته و نقد نوشته بر اين كتاب شخصيت

 االله تي ـآهاي قفاري را به چـالش كشـيده اسـت     مطالب اين كتاب مطالبي را بيان نموده و يافته
يي به اين اثـر بـه كـار گرفتـه و تحـت      گو پاسخخويش را به  وي اهتمام. حسيني قزويني است

نگارنده اين اثر بـه   1.در دسترس عموم قرار داده است» نقد كتاب اصول مذهب الشيعه «عنوان 
علاوه بر اين اثر به صورت جزئي و تحت عناوين مقالاتي نيز . خوبي از عهده كار برآمده است

بـوده   جانـب  ني ـايكي از مقالاتي كه مورد نظر . ستبرخي مدعيات قفاري به نقد كشيده شده ا
اسـت كـه    »عشريةبررسي آموزه رجعت كتاب اصول مذهب الشيعه الاماميه الاثني «است مقاله 

را كه قفـاري  » رجعت«توسط خانم سليمه سايري به رشته تحرير درآمده است، وي تنها آموزه 
قـرار داده   منـدان  علاقـه در دسـترس  به آن پرداخته است مورد نظر داشته و نقد كرده اسـت و  

علاوه بر آن به مصادر عمـوي   ؛ واين قلم از هر دو منبع به عنوان پيشينه نظر داشته است. است
 دهـد  كتـاب شـيعه پاسـخ مـي    ديگري نيز كه به نحوي مرتبط با موضوع مقاله بوده است مانند 

ر ابتـدا بـه معرفـي    در ايـن نوشـتا  . نوشته سيد رضا حسيني نسب مورد توجه واقع شده اسـت 
سـپس موضـوع    .اسـت  نويسنده كتاب و معرفي اجمالي وي و سبك نگارش اثر پرداخته شـده 
هر جـا كـه نگارنـده بـا     . مورد بحث توضيح داده شده، مدعاي نويسنده طرح و نقد شده است

                                                            
  .، طبع اول)عج( عصر يول، قم، موسسه نقد كتاب اصول مذهب الشيعهمحمد، ) ق 1413( ويني،حسيني قز -1
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داستان بوده است بيان شده و در نهايت آراء غير قابـل قبـول وي نقـد شـده      نويسنده كتاب هم
هاي تشيع توسط عبداالله سبأ يهـودي را بـا    و پيدايش پايه اصولاين مقاله نظريه پيدايش . است

ذكر ادله در دو بخش يك بخش تحت عنوان اصول و اعتقاد شيعه و بخـش ديگـر بـا بررسـي     
مدعاي خود كه ريشه اين اصول در قرآن و سنت  ؛ واستمختصر شخصيت ابن سبأ رد نموده 

  .ستاكرده نبوي است را اثبات 
  

  معرفي اثر و نويسنده
ـ عـرض و    عشـرية الاثنـي   اصول مذهب الشيعة الإماميةالقفاري، ناصر بن عبداالله بن علي، 

كه تبـديل  است اين پژوهش رساله دكتري وي . ق، سه جلد. ه 1414، چاپ اول، جا يب،  ـ  نقد
 مؤلـف . سـت قفاري از اساتيد دانشگاه محمد بن سعود رياض و وهابي اال. به كتاب شده است

به بحث پيدايش تشـيع پرداختـه اسـت و از     81ـ   57كتاب از صفحه » تمهيد«در جلد اول در 
نظر خود را اظهار نموده و پيرامون آن توضيح داده است كه اين بخـش مـورد    81ـ   78صفحه 

او در اين كتاب تلاش نموده است شبهاتي كه در طول قرون . نقد و بررسي قرار خواهد گرفت
از نكـات قابـل توجـه    . ر خصوص تشيع مطرح بوده است را مستند و مسـتدل نمايـد  گذشته د

استنادات وي است به كتب مهم شيعه كه در مقدمه كتاب خود با ترتيب خاصي به معرفي منابع 
شايد همين نكته كـه بـه ظـاهر اسـلوب علمـي را       1.شيعي كه به آن رجوع كرده پرداخته است

ه عنوان كتاب درسي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشـگاه  رعايت كرده است موجب شده تا ب
اثر نويسنده است كه مورد توجه بـراي   نيتر معروفاين كتاب . بين المللي مدينه تدريس گردد

تأليف  آثار ديگري را نيزعلاوه بر اين كتاب . نقد و بررسي توسط علماي شيعه واقع شده است
  .2استنموده 

                                                            
 ـ، ج اول، اول، نقـد  عرض و ةيعشرالاثني  ةيالإمام عةيأصول مذهب الش )ق 1414( قفاري، ناصر بن عبـداالله،  -1   ، جـا  يب

 .24 ـ 17ص 

 فةيالصح قةيحق؛ والمذاهب المعاصرة انيالموجز في الأد ؛عةيأهل السنة والش نيب بيمسألة التقركتاب : از جمله آثار وي -2
الموجز في  ؛لشبهات ةينقد ةيليدراسة تأص بةيو الغ ةيالمهدو قةيحق ليرابط التحم؛ نيالمنسوبة للإمام علي بن الحس ةيالسجاد

 .فضائل القرآن المعجز
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چـون در  : كنـد كـه   گونه بيـان مـي   ه تأليف اثر فوق را اينوي سبب تأليف و علت گرايش ب
بوده اسـت  » فكره التقريب بين اهل السنه و الشيعه«دوره دانشجويي كارشناسي ارشد گرايشش 

برخي اساتيد فاضل توصيه كردند كه ادامه تحصيلم در خصوص مسئله شيعه به دليـل اهميتـي   
خودم را براي تحصيل در اين خصوص جزم لذا پس از مشورت و استخاره عزم . كه دارد باشد

وي در ادامـه دليـل انتخـاب ايـن     . كردم و از ميان مذاهب شيعه مذهب اثني عشري را برگزيدم
  1.شوند را نيز متذكر مي فهيطا

اين كتاب معتقدات تشيع را مورد نقد قرار داده است و كتابي اعتقادي بـا رويكـرد انتقـادي    
نگارنده از نوع ورود و خـروج  . ي استدانشگاهص مراكز جنبه عمومي نداشته و مخصو. است
اين اثـر  . شده است مند بهرهبه مباحث، چينش مطالب و وسعت منابع و ارجاعات كتاب  مؤلف

و  اسـت  اي اگرچه فاقـد مطلـب تـازه   . نسبت به تأليفات مشابه از جهت روشمندي مقدم است
يث سـاختاري داراي مقدمـه، تمهيـد،    كتاب از ح. مدعيات پيشينيان را مسند ساخته است صرفاً

تلاش نويسنده استفاده از منـابع دسـته اول    ؛ وپنج باب، خاتمه، پاورقي و مصادر و منابع است
در ادامه به نقـد  . ي آن را بيشتر نمايدريرپذيتأثتا  است سعي بر استفاده فني داشته ؛ وبوده است

  .شود يمبخش مورد نظر از كتاب پرداخته 
  

  يش تشيعقفاري و پيدا
هاي مطرح در خصوص پيدايش تشـيع از منظـر شـيعه و غيـر      قفاري پس از انتخاب نظريه
تشيع به عنـوان  : كند او معتقد است ديدگاه خود را بيان مي 2ها، شيعه و نقد هركدام از آن نظريه

ي و عقيده داراي تطور بوده است و به صورت تدريجي شكل گرفته است و ايـن  دئولوژيايك 
هاي آن توسط سـبئيه   ت كه دفعي به وجود آمده باشد اما طليعه اعتقادي، اصول و پايهگونه نيس

                                                            
 . 8همان، ص  -1

پديـدار شـدن   . مي است و پيش از رسالت پيامبر تولد يافته اسـت، ب ي قديا مسئلهتشيع . الف: از نگاه تشيع سه نظريه -2
. پيدايش تشيع بعد از رحلت پيـامبر، ب . الف :پيدايش تشيع در روز جنگ جمل؛ از نگاه غير شيعه. تشيع در عصر پيامبر ج

 ـ. گردد، د برمي 37منشأ تشيع به بعد از سال . بعد از كشته شدن عثمان، ج ـ قفـاري،    السـلام  هيعل بعد از كشته شدن حسين 
 .78ـ  57پيشين، ص 
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اي از كتب شيعه اولين كسي كه قائل به وجوب امامـت   به گواهي دسته 1 .گذاري شده است پايه
اند و نيز اين  اند ابن سبأ و جماعتش بوده ـ و وصي پيامبر بودن وي شده  السلام هيعلامام علي ـ  

ولين كساني بودند كه به طعن و بـدگويي نسـبت بـه خلفـاي ثلاثـه و برخـي اصـحاب        گروه ا
ـ بعد از وفات را نيز بـه ابـن سـبأ      السلام هيعلوي طراحي رجعت و بازگشت علي ـ  . پرداختند
ـ از   السـلام  هميعل ــ   تي ـب اهلبه علي و ) علم غيب( ژهيوتخصيص علوم سري . دهد نسبت مي

 2.أ آن ابن سبأ استهاي است كه منش ديگر نسبت

 مذهبرا از اصول ) علم غيب(او منصوص بودن امامت، رجعت و داشتن علوم سري ويژه 
معتقد است تشيع پـس از كشـته شـدن عثمـان در      ؛ وباشند پايبند مي ها آنكه به  3داند شيعه مي

شـيع بـا   ارتباط پيدايش ت ،ابن تيميه با استناد به نظر ؛ وه استآمد به وجوددوران خلافت علي 
كه مضمون آن علي و مقدم  رو و تشيع ميانه دهد نسبت ميتشيع  زيآم غلوابن سبأ را به قسمت 

 كنـد طـراح    تصـريح مـي   ؛ ودانـد  هاي زنادقه نمي از نوآوريرا بر ديگران است  حضرتداشتن 
 منافقينو  زانكينه تو، وي ملحد دييهو نهمدستا ،سبأ بنا، عصمتو  مامتا دنبو صمنصو

  4.بودند اسلام از جو منتقاا
  

  نقد و بررسي
هاي اعتقـادي شـيعه بـه     با توجه به اين نظريه و نسبت طليعه اعتقادي شيعه و اصول و پايه

و بـا   هاي اعتقادي تشيع را روشن نمـود  هسبئيه شايسته است پيش از بررسي سبئيه اصول و پاي
ه اين است تطبيق داده و ريش كردههاي اعتقادي شيعه معرفي  آنچه قفاري به عنوان اصول و پايه

تا روشن شود وي در صحت اين انتساب چقدر منهج علمي را  اصول و اعتقاد را مشخص كرد
  .بررسي كرد راسپس به شخصيت اين سبأ پرداخته و مدعاي وي . پيموده است

                                                            
  .78همان، ص  -1
 .79قفاري، پيشين، ص  -2

 .همان -3

  .همان -4
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  هاي اعتقادي تشيع اثني عشري اصول و پايه
  :توار استهاي اعتقادي تشيع اثني عشري بر اين موارد اس پايه
 ـ و يازده   السلام هيعلها به جز دريافت وحي، توسط علي ـ   جانشيني پيامبر در همه زمينه

 فرزندش

 نصب الهي همه امامان 

 و صفت مخصوص از جمله عصمت و علم ها يژگيو 

 بيان نصب از طريق نص به مردم 

  1ـ السلام هيعلـ  دوازدهمغيبت امام 

 رجعت 

،  ـ  السـلام  هي ـعلوجوب امامت، وصايت امام علـي ـ    ي شيعه،هاي اعتقاد قفاري از ميان پايه
علم امام، رجعت و نيز بدگويي و طعن به خلفا را از ابداعات ابن سبأ دانسـته و بـر ايـن بـاور     

در  2.اسـت   است كه اين مطالب را ذكر نمـوده  ين كسيوي اول: اند است كه كتب شيعي معترف
تا ميزان صحت مدعاي وي  شود مي رجعت پرداخته ادامه به ريشه تاريخي وصايت، علم امام و

بـه ايـن پرسـش     و نظرات مطـرح پيرامـون وي   ابن سبأاز شخصيت  نظر صرفروشن گردد و 
آيا كتب شيعه چنين اعترافي دارند و اولين شخصي كه اين اصول را مطـرح   پاسخ داده شود كه

  نموده است ايشان است يا خير؟
  
  ـ و وصي پيامبر بودن السلام هيعلوجوب امامت امام علي ـ . الف

كه ادعاي وجوب امامـت امـام   قفاري مدعي است بر اساس اعتراف كتب شيعه اولين كسي 
را داشته است ابن سبأ بوده است و براي اثبـات   ـ و وصي پيامبر بودن ايشان  السلام هيعلعلي ـ  

                                                            
مجله تـاريخ و فرهنـگ    »ها درباره تاريخ و چگونگي پيدايش تشيع گونه شناسي ديدگاه«) ش 1391(الويري، محسن،  -1

  . 8سال سوم، شماره  تمدن،
 .77قفاري، پيشين، ص  -2
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اعتماد بزرگان شيعه به ها و  وي به جايگاه اين شخصيت 1.است استناد نموده مختلفي آن به آثار
  .تا از اين طريق به صحت ادعاي خود كمك نمايد است نيز اشاره نموده ها آن

  
  نقد اين ادعا

به صورت مطلق خـلاف   انتساب قول برخي از علما بر فرض صحت به اعتراف كتب شيعه .1
 .منهج علمي است

ـ   السـلام  هي ـعلبرخلاف ادعاي مطرح شده در خصوص طرح وصي پيامبر بودن امام علي ـ   .2
مطرح بوده است و اين موضوع  توسط ابن سبأ، متون و احاديثي وجود دارد كه پيش از وي

 :گردد به عنوان نمونه به برخي اشاره مي. اند منابع اهل سنت نيز آن را نقل نموده

 :حديث الدار ‐
كـه   2»و انذر عشـيرتك الاقـربين  «دعوت خويشان پيامبر توسط ايشان پس نزول كريمه 

ان هـذا اخـي و وصـيي و    «: پيـامبر فرمـود   3ن در كتب اهل سنت نيز آمده اسـت شرح آ
اين روايت تصـريح بـه موضـوع وصـايت دارد كـه       »خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا

برخي مورخين مانند ابن اثير . سومين سال بعثت است و عبداالله سبأ در ميان نبوده است
سكافي معتزلي نيز تصريح به صحت ايـن  ا ابوجعفرو  4اين حديث را مسلم گرفته است

  5.حديث نموده است
                                                            

بـه عنـوان نمونـه در    . 109ـ   108ص : ، كشي، رجال23ـ   22ص : ، نوبختي فرق الشيعه20ص : الات و الفرققمي، مق -1
 السـلام  هيعلرجال كشي وي با نقل نظر برخي دانشمندان مي گويد او اولين كسي بود كه قائل به وجوب امامت امام علي ـ  

 ).108ك، كشي، رجال، ص . ر. (تشيع دانستند گذار هيپامخالفين شيعه او را  جا نيهماز  ديگو يمدر ادامه ... شد و 

 .214:شعراقرآن كريم،  -2

شـرح  ) ق 1385(ابن ابـي الحديـد،    ،62، ص 2، بيروت، دار حاذر، ج تاريخ الكامل) م 1965(ابن اثير شافعي،  :ك. ر -3
احمـد حنبـل، بيـروت،     ندمس ـ) ق 1420(احمـد  ، حنبـل،  244ص  13، طبع مصر، تحقيق محمد ابوالفضـل، ج  البلاغه نهج

  بيـروت، دارالفكـر،    ،طالـب  ياب، ترجمه الامام علي بن تاريخ دمشق) ق 1415( ، ابن عساكر،42و ص  41ص  5الرساله، ج 
  .141و  140و  139ح  85ص  1ج 
 .63و  62ص  2ابن اثير، پيشين، ج  -4

 .263االله مرعشي، ص قم، مكتبه آيه . نقض العثمانيه )ق 1383( اسكافي، محمد بن عبداالله، -5
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 :حديث منزلت ‐
موجب بـروز   مسئلهدر مدينه ماند همين ) ع( يعل) ص( امبريپهنگام غزوه تبوك به امر 

حضرت امير به محضر پيامبر رفتند و نگراني خود را ابـراز  . شايعاتي توسط منافقين شد
افـلا  «و را در مدينه جانشـين خـود قـرار دادم،    من ت: داشتند پيامبر اكرم در پاسخ فرمود

از ايـن حـديث   » ترضي علي ان تكون مني بمنزله هارون من موسي الا انه لا نبي بعـدي 
كه هارون جانشين و وصي موسـي بـود علـي هـم      گونه همانشود كه  چنين دريافت مي

 در صحت و تواتر اين حديث ترديدي نيسـت و بزرگـان  . جانشين و وصي پيامبر است
مسـلم، بخـاري، احمـد حنبـل، ترمـزي، ابـن ماجـه آن را نقـل         : اهل حديث از جملـه 

 1.اند نموده

 :گويد مي عبداالله ابن عباس ‐
روزي پدرم مرا براي كاري پيش عمر فرستاد وقتي پيش او رسـيدم ديـدم روي تختـي    «

خورد به من نيـز تعـارف    داشت و مي دراز كشيده و از سبدي كه كنارش بود خرما برمي
اي برداشتم ديدم به حدي خشك و سفت اسـت كـه از ادامـه خرمـا خـوردن       دانه. دكر

هنوز هم آن دوسـت شـما مـدعي اسـت كـه خلافـت حـق        : عمر گفت. منصرف شدم
 وصـيت گويد كه رسـول خـدا چنـين     اوست؟ گفتم پدرم نيز همين عقيده را دارد و مي

عمـرش چيـزي در   گويد پيامبر خواست در آخر  عمر گفت پدرت راست مي. كرده بود
اين باره بنويسد اما ما مصلحت ندانسـتيم زيـرا مـردم عـرب زيـر بـار حكومـت علـي         

 2.»رفتند نمي

                                                            
، مسلم، ابو الحسين مسـلم  129ص  5، بيروت، دارالفكر، دوم ج صحيح بخاري) ق 1417( لياسماعبخاري، محمد بن  -1

ص  2ج  ، بيـروت، دار الـدعوه  طالب ياب، كتاب الفضائل، باب فضائل علي بن صحيح مسلم )بي تا( يسابوريالنبن الحجاج 
 3813و  3808ح  301ص  5، بيروت، دارالاحياء التراث العربـي، ج  صحيح ترمذي) ابي ت( ، ترمذي، محمد بن عيسي،360

و ح  1532و ح  1509و ح  11505و ح  1490ح  50ص  3ج  مســند احمــد حنبــل،) ق 1420(احمــد ، حنبــل، 3814و 
 .121و ح  15ح  47ص  1، بيروت، دارالفكر، ج سنن ابن ماجه) بي تا(محمد ، ابن ماجه، 1583

 .97ص  3، بيروت، طبع اول، ج البلاغه نهجشرح ) ق 1385( ي الحديد،ابن اب -2
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  نـص محكمـي اسـت بـر وصـايت حضـرت        1حديث متواتر غـدير علاوه بر اين روايات، 
 .گنجد توان ذكر كرد و در اين مقال نمي و نيز نصوص بسيار ديگري كه مي ـ السلام هيعلعلي ـ 

گري كه قابل توجه است رواياتي كه در كتب شيعي در اين خصوص نقل شـده  نكته دي .3
در خصوص كشي اين است كه وي از افراد  انيرجالمنشأ آن كشي است، ديدگاه برخي 

بنابراين اينكه نظريه وي را به عنوان نظريه مورد  2.بسيار ضعيف روايت نقل نموده است
 .محل ترديد است ؛ وتأييد علماي شيعه ياد نمودن صحيح نيست

» حكـي جماعـه  «كشي، نوبختي و اشعري مطلـب مـورد ادعـاي قفـاري را بـا عبـارت        .4
اند زيرا اگر از  شود كه از دانشمندان شيعه نقل نموده از اين عبارت روشن نمي 3اند آورده

 .شد ذكر مي» اصحابنا يا بعض اصحابنا«كردند بايد با عبارت  دانشمندان شيعه نقل مي

بع شيعي چنين سخناني را نقل نكرده است و حتي روايت ضعيفي نيـز از  هيچ يك از منا .5
 .اند ابن سبأ نياورده

 .متفاوت است كاملاًمفهوم امامت نزد اماميه با آنچه كه ابن سبأ نقل نموده  .6

توان طرح نمود انتساب اين نظريه به ابن سـبأ بـه دليـل     ديگري كه مي ليدلابنابراين ادله و 
 .وي نادرست و خلاف واقع استطرح اوليه آن توسط 

  
  علم غيب ائمه. ب

نكته ديگري كه قفاري مدعي است از مطالبي است كه نخستين بـار ابـن سـبأ گفتـه اسـت      
علم غيب امام است كه منبع خود را رساله ارجاع حسن بـن محمـد حنفيـه ذكـر كـرده       مسئله

                                                            
 ، ابـن حجـر الهيثمـي،   74ص  7، بيروت، دوم ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،) بي تا( ابن حجر عسقلاني،: ك. ر -1
الاعـلام  سـير   ).ق 1439( نيالـد  شـمس ، ذهبـي،  107و  106ص  1الصواعق المحرقه، قاهره، بي جا، دوم، ج ) ق 1380(

 .و برخي منابع ديگر اهل سنت 27ص  14، بيروت، موسسه الرساله، ج النبلاء

ترجمه عطا محمد سردار نيا، تهـران، مجمـع    ،هاي تاريخي عبداالله بن سبأ و ديگر افسانه) ش 1375(مرتضي عسگري  -2
 .129ص  1ج  علمي اسلامي،

، تصـحيح و تحقيـق، حسـن مصـطفوي،     )رجال كشـي (ال اختيار معرفه الرج) بي تا( طوسي، محمد بن حسن،: ك. ر -3
 .109و  10تهران، ص 
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ت اين انتسـاب موجـب   ها و اصول مذهب تشيع اس و از آنجا كه علم غيب يكي از پايه 1.است
  .خدشه آن است

  
  بررسي اين ادعا

تذكر اين نكته ضروري است كه متكلمان شيعي علم غيب را مانند ساير اوصاف امام يعنـي   .1
آنچه كه مورد نظر آنان است دانش امـام بـه    ؛ واند نص، نصب و عصمت به حساب نياورده

بـدون نيـاز بـه اجتهـاد و      و بالفعل و هاي شريعت و احكام آن به صورت جامع همه آموزه
 2.استنباط و خطا ناپذيري است

و بـا رجـوع بـه آيـات و روايـات       3.علم غيب به دو قسم ذاتي و تعليمي تقسيم شده است .2
شود كه در عصر پيامبر اسلام و ائمه اگر علم غيب كاربرد داشـته اسـت مقصـود     روشن مي

از كاربرد ايـن واژه   هتو به همين ج 4است كه مخصوص پروردگار است» علم غيب ذاتي«
ـ   السـلام  هي ـعلنهي نشده است، گمان قفاري هم اين است اولين فردي كه در مورد علـي ـ   

علـم  «اگر وي بتواند اثبات نمايـد كـه منظـور    . علم غيب را طرح نموده است ابن سبأ است
م چرا كه خود امـا . تناسبي به معتقدات تشيع ندارد» علم غيب تعليمي«است نه » غيب ذاتي

علم غيـب  «و اگر مراد  5.كنند ـ چنين علم غيبي را نسبت به خود نفي مي  السلام هيعلعلي ـ  
باشد پيش از وي در خصوص پيامبر و برخي ديگر در آيات قـرآن قابـل ملاحظـه    » تعليمي

 :شود يماست كه به چند مورد اشاره 

 » َيطُونلاَ يحو ما خَلفَْهمو ِيهمينَ أيَدا بم َلما شـَاء يعِإِلاَّ بم هْلمنّْ عم آنچـه در پـيش    »6بشَِيء
                                                            

بن محمد حنفيه،  حسن 104رقم  ،»ارجاع«رساله  ، مخطوط في المكتبه الظاهريه بدمشق،الايمان عدني، محمد بن يحيي، -1
 250ـ  249، ص رساله ارجاع

 .412ـ  411تان كتاب، اول، ص ، قم، بوسامامت در بستر اسلامي) ش 1386(رباني گلپايگاني، علي،  -2

 .222، تهران، مشعر، اول، ص دهد شيعه پاسخ مي) ش 1390( حسيني نسب، سيد رضا، -3

 .441ص  3 جاول،  ـ، السلام هيعل، قم، موسسه امام صادق ـ مفاهيم القرآن الكريم) ق 1409( سبحاني، جعفر، -4

 .124خ  ،قم، دارالذخائر، الاولي ،البلاغه نهج) ق 1412( يالبغدادابوالحسن محمد بن الحسين بن موسوي . ك. ر -5

  .255:، بقرهقرآن كريم -6
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داند و به چيـزي از علـم او جـز بـه آنچـه       روي آنان و آنچه در پشت سرشان است مي
  .يابند بخواهد احاطه نمي

 »  ـ  ّإنِ كنـتمُ م ك لآيةً لكَّـمَي ذلإنَِّ ف كميوتي بروُنَ فّخَا تدما تأَْكلُونَ وِأُنبَِّئكُم بمينَونْو » ؤم
مسـلماً در ايـن    دهـم  يكنيد خبر م ذخيره مي تانيها و در خانه ديخور يشما را از آنچه م

 1.براي شما اگر مؤمن باشيد عبرت است] معجزات[

 »ادَأح ِلَي غيَبهالغْيَبِ فَلَا يظْهرُِ ع مالينِ ي* عن بلكُ ميس َّولٍ فإَِنهّسن رتضََي منِ ارإلَِّا م  يـهد
چون او كسـي را   داند يعالم به غيب اوست پس جز او كسي غيب نم» ومنْ خَلفْه رصدا

مگر كسي از رسولان را كه شايسـته و مرضـي ايـن كـار     * كند ينمبر غيب خود مسلط 
 2.گمارد يبداند كه خدا براي چنين كساني از پيش رو و پشت سر حافظاني در كمين م

 »ا نْ أَنبْاءلكْ ملِ هـذا تَنْ قبك مملا قَو و ْها أَنتَلمَتع ْايـن از  » لغْيَبِ نُوحيها إلِيَك ما كنت
دانستي و  پيش از اين، نه تو آن را مي. كنيم خبرهاي غيب است كه آن را به تو وحي مي

 3.نه قوم تو

در آيات فوق به خوبي روشن است كه علم غيب تعليمـي بـه صـورت كلـي و بـراي انبيـا       
شود كه غير از انبيا ديگران نيز به امر  و واقع شده است و نيز از آيات ديگري استفاده ميممكن 

، مـادر  5، همسـر ابـراهيم  4حضرت مـريم : اند از جمله پروردگار به برخي امور غيبي احاطه يافته
بنـابراين اسـتبعادي    9، همراه حضرت سـليمان 8شاهد بر منافقين نيمؤمن، 7، همراه موسي6موسي

                                                            
  .49:عمران آلهمان،  -1
 .27و  26:قرآن كريم، جن -2

 .49:همان، هود -3

  .45:عمران آلهمان،  -4
  .73ـ  69: همان، هود -5
 .7: همان، قصص -6

 .65:همان، كهف -7

 .105: همان، توبه -8

 .40:نملهمان، .: ك. ر -9
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كه غير از اين موارد افراد ديگري نيز به علم غيب تعليمي دست يافته باشند كه استبعادي ندارد 
 .هاي مختلفي براي دست يابي به آن وجود دارد و موضوع بحث نيست راه

 نكته مهم اينكه برخي خبرهايي كه حاكي از برخورداري ائمه از علـم غيـب اسـت در آثـار     .3
) ع(جه به اينكه در خصوص امام علـي  روايي و كتب نقل شده و محقق شده است كه با تو

قفاري معتقد است ابن سبأ به وي علم غيب را نسبت داده است چند مورد از سخنان خـود  
گردد تا سسـتي   حضرت و اخباري كه از آينده بيان نموده و سپس محقق شده است نقل مي

 :اين ادعا نمايان گردد

 1خبر از ويراني كوفه 

 2حمله عبدالملك مروان به كوفه 

 3خبر از خون ريزي و دريدگي حجاج بن يوسف سقفي 

 4خبر از آينده خونين بصره 

 5خبر از حكومت چهار نفر از فرزندان فاسد مروان 

  6.ها آنخبر از حمله مغولان و جنايات  
علم غيب پيش از ابن سبأ مطرح بوده و در خصـوص   مسئلهبنابر ادله فوق روشن است كه 
اخبار ملاحم و فتن و مواردي كه نقل شد روشـن اسـت كـه     حضرت امير علاوه بر ادله كلامي

سبأ اولين نسبت دهنده علم غيب به امام نيسـت و بـر فـرض طـرح آن توسـط وي دليـل        ابن
  .نادرستي آن نيست

  
  

                                                            
  .101خ : ، پيشينالبلاغه هجنسيد رضي، . ك. ر -1
  .189و  101همان،  -2
  .116همان، خ  -3
  .102همان، خ  -4
  .73همان، خ  -5
  .128همان، خ  -6
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  رجعت. ج
اصل ديگري از معتقدات شيعه كه قفاري منشأ آن را ابن سبأ دانسته است و به همين دليـل  

شـيعه قائـل بـه    : گويد است وي مي» رجعت«دهد  ا به وي نسبت ميهاي تشيع ر پيدايش آموزه
براي اثبـات مـدعاي خـود    . هاي اعتقادي شيعه است و رجعت از اصول پايه رجعت علي است

  1.است به عنوان شاهد ذكر كرده را متعدد شيعي منابع
  

  نقد اين ادعا
ررسـي گـردد كـه آيـا     در نقد اين ادعا بايد ابتدا منظور از رجعت را روشن نمود و سـپس ب 

اي در قـرآن   گذاري اين عقيده توسط ابن سبأ درست است يا خير؟ و در اين خصوص ادله پايه
  شود يا خير؟ و سنت يافت مي

  
  چيستي رجعت

پـس از   هـا  انسـان بازگشت گروهي از «و در اصطلاح  2»بازگشت«ي معنالغت به  »رجعت«
  .دهد رخ مي) عج( يمهدحضرت كه مقارن با قيام  3»مرگ و پيش از روز قيامت است

  
  ادله امكان رجعت

  :گردد براي امكان وقوعي رجعت به دو دسته ادله اشاره مي
  

 ادله عقلي. 1

به مراتـب از آفـرينش    ها انسانوقوع رجعت ممكن است چرا كه باز گرداندن  از نظر عقلي

                                                            
اشـعري، مقـالات    ،23ـ   22ص : ، ناشي اكبر، مسائل الامامـه 23ص : ، نوبختي، فرق الشيعه21:مقالات و فرق ص: قمي -1

: ، اسفرايني، التبصـير فـي الـدين   234، بغدادي، الفرق بين الفرق، ص 18ص : ، ملطي، التنبيه و الرد86ص  1ج : الاسلاميين
 .419ص : ، ايجي، المواقف242ص : ، رازي، محصل افكار المتقدمين و المتأخرين72ص 

 .114ص  8، ج دار احياء التراث العربي، بيروت، لسان العرب، )بي تا( ابن منظور، محمود، -2

 .125، ص 1، قم، دارالقرآن الكريم، ج رسائل شريف مرتضي، ) ش 1364( علم الهدي، علي، -3
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بر بازگرداندن مجدد  ديترد يبپروردگاري كه آنان را آفريده است  ؛ وتر است  آسان ها آننخست 
دليل امكان رجعت وقـوع آن در گذشـته و خبـر دادن    : فخر رازي معتقد است. آنان توانا است

اي كـه وقـوع آن عقـلا     بـر پديـده  ) خداونـد (صادق قرآن از آن است و هنگامي كه خبر دهنده 
  .1ممكن است خبر دهد، ضروري است كه ما به آن يقين پيدا كنيم

  
 ادله قرآني. 2

در آيات قرآن مواردي وجود دارد كه هم به امكان رجعت و هم به وقوع آن اشـاره دارد از  
، 5لياسرائ يبن، زنده شدن قتيل 4، اصحاب موسي3، فرار از طاعون2به داستان عزير توان يمجمله 

از برخـي آيـات نيـز تحقـق رجعـت اسـتفاده       . نمايد مواردي است كه وقوع رجعت را بيان مي
آيـه قـرآن را دال بـر     64شـيخ حـر عـاملي     6.اند داشته رخي مفسرين به آن اشارهگردد كه ب مي

 7.داند يمرجعت 

 تـوان  يمدر ميان روايات شيعي نيز روايات زيادي در خصوص رجعت بيان شده است كه  
را ساخته و پرداخته ابن سـبأ دانسـتن نادرسـت    » رجعت«بنابراين  8.به منابع روايي رجوع نمود

معتقد نيستند و برخي بـه دليـل   » رجعت«نكته نيز شايان دقت است كه برخي به  اما اين؛ است

                                                            
 .396، ص 3قاهره، دارالفكر، ج  ،)مفاتيح الغيب( ريالكبتفسير ، )ق 1403(فخر رازي،  -1

  .259: قران كريم، بقره -2
  .243همان،  -3
  .282، ص 2بيروت، موسسه الاعلمي، ج  ،نالميزان في تفسير القرآ، )ق 1393(، نيحس محمدطباطبايي،  -4
 .56 – 55قرآن كريم، بقره،  -5

 .83و  82: همان، نمل. ك. ر -6

تهـران، نويـد،   ، احمد جنتي، ترجمه من الهجعه بالبرهان علي الرجعه الايقاظ) ش 1363(حسن حر عاملي، محمد بن  -7
 .5باب 

، بيروت، احياء التـراث العربـي، ج   الجامعه لدرر الاخبار ائمه الاطهار بحارالانوار) ق 1403( محمدباقرمجلسي، : ك. ر -8
 ،370ص  2تعـارف، ج  ، بيروت، دار صعب دارالمن لا يحضره الفقيه، )ق 1401( يقم، شيخ صدوق، ابن بابويه 95ص  53

   6الاسـلاميه، الثانيـه، ج    دار الكتـب طهـران،   حسن خرسـان، : تهذيب الاحكام، تحقيق) ق 1390(طوسي، محمد بن حسن 
 .95ص 
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  1.اجمال به آن معتقدند نحوكثرت روايات به 
ادله فوق انتساب ابـداع رجعـت    بنابرشيعه است و  معتقداتبنابراين اصل بحث رجعت از 

نسـبت   را بـه وي ) ع(توسط ابن سبأ نادرست است البته قفاري ابتـدا رجعـت حضـرت علـي     
هـاي اعتقـادي    ولي در جمع بندي سه موضوع، وصايت و علم امام و رجعت را از پايه دهد مي

و آن را ساخته پرداخته ابن سبأ بنابراين با اثبات اصل موضـوع رجعـت و امكـان     داند يمشيعه 
وقوع آن بحث مصداقي منتفي است چرا كه به طريق اولي تحقق مصداق با امكان وقـوع اصـل   

  .ممكن است
  

  بررسي شخصيت عبداالله بن سبأ
 سـبأ نقد مطالب منتسب به ابن سبأ ذكر گرديد در ادامه با توجه به برجسته بودن عبداالله ابن 

ايشان  در موردهاي قفاري و انتساب مذهب شيعه به وي شخصيت و نظريات مطرح  در ديدگاه
  :گردد طرح مي

  
  ها ديدگاه

  :گردد دارد كه اشاره مي هاي متضادي وجود در خصوص ابن سبأ ديدگاه
  
  وجود خارجي ابن سبأ. الف
و در  2در بين دانشمندان سني اولين فردي كه جريان ابن سبأ را ذكر كرده طبـري اسـت   .1

 4هم چنين رشيد رضا .3ميان كتب شيعي در رجال كشي از وي سخن به ميان آمده است

                                                            
  .882ص ، تهران خانه كتاب، دوم، ي مذهبي سياسي ايرانها سازمانو  ها انيجر) ش 1378(جعفريان، رسول،  -1
 .360، ص 4، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ دوم، ج اريخ الامم و الملوكت، )ق 1426( ريجرطبري، محمد بن  -2

  تصحيح و تحقيـق، حسـن مصـطفوي، تهـران،      ،)رجال كشي(اختيار معرفه الرجال ، )بي تا( طوسي، محمد بن حسن، -3
  .109و  10ص 
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لاوه بـر ايـن كـه    برخي از اين ع .اند وجود وي را تأييد نموده 2علي سامي نشار و 1رضا
وي را در حـوادث سياسـي دوران خلافـت     مـؤثر اند نقـش   وجود وي را مسلم انگاشته

هاي اصولي شيعه را نيـز   عثمان و ايجاد اختلاف بين مسلمين را برجسته نموده و انديشه
  3.اند به وي نسبت داده

مـام  وي مـورد ا  زيكفرآمو  زيغلوآمبرخي با پذيرش اصل وجود خارجي ابن سبأ ادعاي  .2
اند امـا   ـ و كشته شدن و يا تبعيد او را توسط آن حضرت تأييد نموده  السلام هيعلعلي ـ  

نقش وي در حوادث سياسي و برساختن معتقـدات شـيعي و جريـان سـازي فكـري را      
 4.دانند نپذيرفته و آن را ساخته مخالفان تشيع مي

ده و موجـب خلـط   اند كه لقب وي ابن سوداء بـو  برخي وي را همان عمار ياسر شمرده .3
 5.هاي تاريخ نويسان شده است گزارش

  انـد و برخـي سـه مصـداق واقعـي       دسته ديگري او را عبداالله بن وهب راسـبي دانسـته   .4
  براي ابن وهب اثبـات نمـوده و معتقدنـد عبـداالله بـن سـبأ غـالي كـه بـه دسـت امـام            

ا به خاطر عدم ـ سوزانده شد و عبداالله ديگري كه شيعه خالص بود ام  السلام هيعلعلي ـ  
  6.اند تحمل تقيه و افشاي اسرار توسط آن حضرت تبعيد شد دو فرد مستقل بوده

  
  ابن سبأ وجود خارجي نقد. ب

در ميان دانشمندان شيعه و سني برخي به صراحت به نفي وجود چنين شخصي پرداختـه و  
صـر چنـين   علامه مرتضي عسكري از دانشمندان شـيعي معا . شمرند اي ساختگي مي او را چهره

                                                            
 .11ص  مشعر، ، تهران،رضا نظره في كتاب السنه و الشيعه لمحمد رشيد، )بي تا( نيعبدالحساميني،  -1

  .68ص  1بيروت، دارالمعارف، ج  ،نشأه الفكر الفلسفي في الاسلام ،)م 1954( يسامنشار، علي  -2
، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ هاي شيعي در عصر امامان خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه، )ش 1390( آقانوري، علي، -3

 .146اسلامي، سوم، ص 

  .پيشين -4
 .37ص . 2ج سامي نشار، پيشين،  -5

  .، مترجم جعفر فاضل، تهران، هاتفعبداالله بن سبأ واقعيتي ناشناخته،) ش 1380(جواد  محمدحسيني بغدادي،  -6
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» عبـداالله سـبأ و اسـاطير اخـري    «فردي را نفي نموده و ضمن تحقيقاتي گسترده كتابي با عنوان 
است كـه   1منظور از عبداالله بن سبأ همان عبداالله بن وهب سبأيي: وي معتقد است. منتشر نمود

و رياسـت گـروه خـوارج را در اواخـر بـه عهـده        ستيز يمـ   السلام هيعلدر عصر امام علي ـ  
عبداالله بن وهب سبأي فراموش شد و  هيسبئي سيف بن عمر و نشر افسانه ساز افسانهبا . شتدا

روايـت   بنـابر عبداالله بن سبأ كه يك مرد يهودي مرموز از يمن آمده بود به جاي آن نشست كه 
اي كه  هاي زيادي يافت و به گونه به مرور اين افسانه پيرايه ؛ وسيف معتقد به وصايت علي بود

دكتـر طـه    2.خطرناكي از جمله الوهيت علـي گرديـد   زيغلوآمخص منشأ عقايد خرافي و اين ش
حسين از دانشمندان اهل سنت عبداالله سبا را برساخته مخالفان شيعه با هدف مخـدوش كـردن   

و  6، محمـد كامـل حسـين   5، محمـد كـرد علـي   4بر وي علي نشّار علاوه 3.داند فرهنگ آنان مي
بـر فـرض پـذيرش ايـن نظريـه       ؛ وداننـد  ن شخصيت را ساختگي مـي نيز اي 7عبدالعزيز الهلابي
  .ضعيف و اساس علمي نخواهد داشتنظريات قفاري 

  
  يبند جمعگيري و  نتيجه

 هـا  آنهاي مختلف و متناقض فراواني وجود دارد كه استناد به  در خصوص ابن سبأ گزارش
و طـرح برخـي ديگـر     ها شگزارسازد و استناد به برخي  و رسيدن به نظريه قطعي را مشكل مي

                                                            
كرد و ابتدا از طرفداران حضرت بود كه در جنگ صفين  ـ زندگي مي  السلام هيعلعبداالله بن وهب سبأيي در زمان علي ـ   -1

: عسـكري مرتضـي  : ك. ر. و از آن تاريخ معترض و مخالف حضـرت شـد   و در جريان حكميت به حضرت اعتراض نمود
 . 853ص  3، ج هاي تاريخي عبداالله بن سبأ و ديگر افسانه

  . 860ص  3 ج مرتضي عسگري، پيشين، -2
  .98ص  2، مصر، دارالمعارف، ج الفتنه الكبري) م 1953(طه طه حسين حسين  -3
  .39ص  2، ج ي الاسلامنشأه الفكر الفلسفي فالنشار، علي سامي،  -4
  .251ص  1، دمشق، مكتبه النوري، ج خطط الشام) م 1983( كرد علي، محمد، -5
 .7ص ، دارالفكر العربي، الطبعه الاولي، ادب مصر الفاطميه، القاهره، )م 1970( نيحسمحمد كامل،  -6

 ، لنـدن، صـحاري للطباعـه،   دوره في الفتنـه عبداالله بن سبأ دراسه للرواياه التاريخيه عن ،) م 1989( زيعبدالعزهلابي،  -7
  .73الثانيه، ص 
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بدون مرجح خلاف منهج علمـي اسـت كـه قفـاري مرتكـب شـده اسـت و شخصـيتي چنـين          
هاي وي مترتب نموده است و در نتيجـه   مخدوش را مسلم انگاشته و نظرات خود را بر ديدگاه
پايه علمي قوي هاي عبداالله بن سبأ است  به تعبير برخي بايد گفت اينكه مذهب تشيع از بدعت

هر كسي از موقعيت عبداالله بن سبأ نزد شيعه آگـاه باشـد و   . منشأ آن كم دانشي است ؛ كهدندار
و عقيده دانشمندان شيعه در مـورد وي را   باشداز بيزاري شيعه از او و گفتار و كردارش با خبر 

  1.برد اين مدعيات چقدر نادرست است بداند پي مي
از روايات نبوي كه دلالت بر مبـاني آن  شايان دقت است كه تشيع اعتقادي حتي با گذشتن 

هاي بود كه توسط برخي اصحاب شناخته شده و پيش از حوادث دوران خلافـت   دارد از پديده
اعتراض و مخالفت برخي اصحاب برجسته پيامبر نسبت بـه انتخـاب    ؛ وعثمان مطرح شده بود

ـ در   السـلام  هي ـعل ي امـام علـي  ـ  نيجانش ـو طرح  ي براي وياجتماعابوبكر، با وجود موقعيت 
ـ را از ديگـران    السـلام  هي ـعلماجراي سقيفه، حكايـت از آن دارد كـه ايـن دسـته امـام علـي ـ        

  2.دانستند مي تر ستهيشا
اين نكته مـورد توجـه قـرار     سزاوار است در خصوص پيدايش تشيع: گويد اينكه قفاري مي

) نـص و عصـمت  (اصـول غاليـه    گيرد كه در ارتباط شيعه با ابن سبأ، منظور تشيع در بر دارنده
است نه تشيع معتدلي كه معتقد است علي برتر و مقدم بر ديگران است اين نوع تشـيع سـاخته   

 3.زنادقه نيست به خلاف ادعاي نص و عصمت براي وي كه سـاخته زنادقـه و منافقـان اسـت    
  هـاي اماميـه    است كه نص و عصمت و موارد ديگري كه ذكـر گرديـد از اصـول و پايـه     روشن

معتقد بر تقدم و برتري علـي   صرفاًاست و تفكيك تشيع اعتدالي و غالي و اينكه تشيع اعتدالي 
ـ است برساخته قفاري است و با تعريف اماميـه ناسـازگار اسـت و ايـن تعريـف        السلام هيعلـ 

  .كند مشكلي را از وي حل نمي
  

                                                            
  .251، ص 6، ج پيشينكرد علي،  -1
 .154آقانوري، پيشين، ص  -2

  .79قفاري پيشين، پاورقي ص  -3
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  هايكتابدر حديث شيعهتاثيرخاندان شاذان برعلم

  »اختيارمعرفه الرجال« و »)ع(عيون اخبارالرضا«
  

  1حسن صادقي سمرجاني
  2مسعود رحيمي نژاد

  
  چكيده
عيـون  «هـاي  پژوهش حاضر بررسي نقش خاندان شاذان در احاديث و روايات كتـاب  هدف از

تلاش خواهد شدتا بدين پرسش پاسـخ  باشد و درآن مي» اختيارمعرفه الرجال«و»)ع(اخبارالرضا
؟ و چه تعـداد  چگونه بوده است هاداده شود كه تاثير اعضاي اين خاندان در روايات اين كتاب

هـاي پـژوهش حـاكي از ايـن     باشد؟ يافتـه از احاديث مندرج در آنها به اين خاندان منتسب مي
ان سلسـله راويـان   ديگـر اعضـاي ايـن خانـدان نيـز در مي ـ     از است كه به جز فضل بن شاذان 

خانـدان شـاذان از جملـه    . قرارداشته و سهم قابل توجهي از روايـات بـه آنهـا اختصـاص دارد    
اي در اسـتواري مـذهب تشـيع در    هاي شيعي نيشابور بوده كه نقش ويـژه ترين خاندانشاخص

ــدخراســان ايفــا نمــوده ــاران ائمــه  . ان ــان اصــحاب و ي ــدان در مي شــماري چنــد از ايــن خان
هاي شيعي بوسيله آنان در شهرهايي ماننـد  قرارداشته و مفاهيم وآميزه) ليهم السلامع(معصومين

چنين بر اساس مطالعاتي كه با بررسـي وتحليـل منـابع    هم. ابور و بيهق گسترش يافته استنيش
هـا  ذكر شده انجام گرفت، مشخص گرديد كه ميان برخي از نفرات اين خاندان و مولفان كتاب

و  »شـيخ صـدوق  «ميـان مشـايخ اصـلي    و دردر جريان بـوده  شاگرد  –تاد ارتباط به صورت اس
  .اند تهقرارداش »محمدبن عمر كشي«

  ، اختيار معرفه الرجال)ع(لرضاراخاندان شاذان، تشيع، حديث، عيون اخبا: كليدي واژگان
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Abstract 

In this paper, the role of the Shazan family in the hadiths and narratives of 
the Oyoun Akhbar al-Ridha and Ekhtiyar Ma'refat al-Rijal books has been 
investigated. In this regard, attempts have been made to answer these 
questions of how have the narratives of these books influenced the members 
of the Shazan family?  Moreover, how many of the hadiths which include in 
the books are attributed to this family?  The results show that beside of the 
Fazl ibn Shazan, there had been from the other members of the family as the 
dynasty of narrators and a significant share of the narratives belongs to them. 
The Shazan family was one of the most prominent Shi'a clans in Nishapur, 
which had played a particular role in the continuation of Shi'a in Khorasan. 
Most of this family had been as companions of Imams (a.s.) .hence, the Shi'a 
concepts and mores had been spread in the cities such as Nishapur and 
Beyhaq by them. Besides, the studies which have been investigated and 
analyzed based on the above-mentioned sources show that there had been a 
relationship between some members of this family and those books' authors 
as teacher-student. Moreover, "Sheikh Sadukh" and " Mohammad bin Omar 
Kashi" had been among the chief elders. 
Keywords: Fazl b. Shazan's family. Shi'a. Hadiths. Oyoun Akhbar al-Ridha. 
Ekhtiyar Ma'refat al-Rijal. 
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  مقدمه  . 1
شيعي نيشابور در قرون دوم و سوم هجـري   هاي برجستهخاندانخاندان فضل بن شاذان از 

نقـش بـارزي در   ) ع(كه در زماني مقارن با زندگاني پنج تن از ائمه معصـومين  رودميبه شمار 
آنچـه از مطالعـه   . انـد ايفا نموده _وخراسان _استواري مفهوم و ترويج مذهب تشيع در نيشابور

 _خصـوص ايـن خانـدان وجـود دارد    با وجود اطلاعات كمي كـه در  _ي و حديثلرجاكتاب 
درارتباط مسـتقيم بـا امامـان     خاندانشتني چند از اعضاي به جز فضل، ، اين است كه آيد برمي

مطلبي كه علاوه بر . انداي داشتههاي شيعي به نيشابور نقش برجستهشيعه بوده و در انتقال آميزه
  1.باشدشيعه،  مورد تاييد برخي مستشرقين از جمله مادلونگ هم ميمورخان مسلمان و 
در ميـان كتـب برجسـته    . باشـد فعاليت اين خاندان علم حديث مـي  هاي مهميكي از حوزه

ها به كرات نام اعضاي اين خاندان در ميان سلسـله راويـان آن   رجالي و حديثي تشيع كه در آن
. اشـاره نمـود  » )ع(عيون اخبارالرضا«و » ار معرفه الرجالاختي«هاي توان به كتابوجود دارد، مي

باشد و با توجه به قرابت زماني با خانـدان  هاي مدنظر هردو تاليف قرن چهارم هجري ميكتاب
توان در جهـت ايـن مسـئله مـورد تحقيـق و بررسـي       ترين منابعي هستند كه ميشاذان، از مهم

  . قرارداد
شود كـه نقـش خانـدان شـاذان در     ين پرسش تداعي ميحال با توجه به مطالب بيان شده ا

دو منبع مهم رجالي و حديثي به چه ميـزان  اين ها بر گذاري آنگسترش علم حديث شيعه و اثر
مطرح شده اين است كـه بـه دليـل قرابـت زمـاني و       بوده است؟ در پاسخ به اين سوال فرضيه

م بسـزايي از احاديـث ايـن    توجه ويژه خاندان شاذان به نشر و گسـترش حـديث شـيعي، سـه    
دوكتاب به اعضاي اين خاندان اختصاص داشته و تني چند از آنان در ميان مشايخ مولفين ايـن  

  .ها قراردارندكتاب
عنـاي لغـوي   درم. است» مشايخ«، عنوان مورد استفاده در پژوهش ترين مفاهيماز جمله مهم

او زياد باشد و بـه صـورت كلـي     سن كهگردداطلاق ميمشايخ جمع شيخ و در لغت به مردي 

                                                            
  .137ص  اساطير: ، ترجمه ابوالقاسم سري، تهرانفرقه هاي اسلامي) 1377(ويلفرد، . مادلونگ -1
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درايـة   دانـش  عناي اصـطلاحي شـيخ در  اما در م .1شده استآنكه در چهره او آثار پيري هويدا 
در اين علم مرجعيت علمي حديث به دليل كثرت ست يت و كسي االحديث به معني استاد روا

در اين پژوهش افراد خاندان شاذان به 2.قت در ضبط و نقل حديث باشنددمحفوظات روايي و 
  .عنوان مشايخ حديث در روايات دو كتاب مد نظر تحقيق قرار دارند

  
  پژوهش پيشينه  .2

 مكتـوبي  اثـر  گونههيچ گرديد مشخص هاي صورت گرفته،در خصوص پژوهش با بررسي 
 متغيرهـاي  بـا  مـدنظر  تحقيـق  مساله پيشينه خصوص در مقاله و نامه پايان كتاب، عنوان به چه

 موضـوع  پيشـينه  خصوص در ولي. است نيامده در تحرير رشته به تاكنون آن، وابسته و مستقل
 فضـل  شخصيت هب آنها بيشتر كه شده تدوين چند آثاري شاذان خاندان محوريت با بحث مورد
 در كـه  آثـار مهمـي   از. اندنموده وي خاندان اعضاي ساير به كمتري توجه و پرداخته شاذان بن
 بيـات  مهـدي  نوشـته  سـوم  سـده  در شـرق  خورشـيد  كتاب درآمده، تحرير رشته به زمينه اين

باشد كه به عنوان يك اثر مستقل پژوهشي و به مثابه نقطـه عطفـي در راه شـناخت    مي مختاري
در نيز نويسنده سه كتاب وچندين مقاله  ،اين اثر به غير از .رودت بزرگ به شمار مييشخصاين 

  . اين زمينه تاليف نموده است
چون سيد جلال الدين محدث ارمـوي در مقدمـه الايضـاح،    جداي از اين نويسندگاني هم 

و محمـد   اسلام ها در ايران پس از فضل بن شاذان نيشابوري و نبرد انديشه در فريدون جنيدي
هاي فقهي و كلامي، نگاه تاريخي بـه  فارغ از بحثپروانه محولاتي در كتاب از يمن تا نيشابور 

 .انديا لااقل بخش مهمي از اثر خود را به اين امر اختصاص داده داشته فضل بن شاذانزندگاني 
. آمـده اسـت  ش دربه رشـته نگـار  در اين موضوع ومقالات  نامههايي نيز در قالب پايانپژوهش

كه بيشتر اين آثار كانون توجـه خـود را تنهـا     اين امر است دهندهنشانبررسي ادبيات پژوهشي 
                                                            

 دار احيـاء التـراث العربـي،     :بيـروت ، چـاپ اول  جلد هفـتم،  تحقيق علي شيري، )ق.ه 1418(، لسان العرب ابن منظور، -1
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و زندگاني فضل بن شاذان قرار داده وتنها اشارات محدودي به اعضـاي   حول محور شخصيت
 . صورت گرفته است برخي آثاربرجسته اين خاندان در 

 
  خاندان شاذان . 3

، فقيه صاحب نظر، متكلم متفكر، مفسرحاذق، نيشابوري ن شاذان بن خليلابو محمد فضل ب
و به نام شيعه در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سـوم  دانشمند شهير عالم اسلام و مؤلف گرانقدر 

ترين صحابي امام هـادي و امـام   باشد كه دركتب مشهور رجالي وي را از جمله مهمهجري مي
تر از پيروان امام رضا و امام جواد هاي گستردهو در بعضي نقل» عليهما السلام«حسن عسكري 

، در خصوص خاندان فضل بن شـاذان  ي و حديثيلبررسي منابع رجا. اندنام برده» عليهمالسلام«
بلكه تعـدادي از اعضـاي    ،ها نبودهآور آنتنها عضو نام فضلكه  نشان دهنده اين حقيقت است
، هرچند كه آوازه فضل باعث شده ساير اندقرارداشته تشيع مذهب اين خانواده در زمره بزرگان

اولين سرشناس خاندان فضل بن شاذان،  در ميان اعضاي .الشعاع نام وي قراربگيرندايشان تحت
كه در زمره اصـحاب ائمـه   وي علاوه بر آن. باشدتوان نام برد، پدرش شاذان ميشخصي كه مي

در  .رودوان اولـين اسـتاد فضـل نيـز بـه شـمار مـي       و راوي حديث بوده است، به عن) ع(اطهار
نام شاذان بـن خليـل در ميـان خـواص و     ) ع(در روايتي از امام جواد» موسوعه الطبقات الفقها«

هـاي محمـد و علـي    وي به جز فضل حداقل دوپسر ديگر به نـام  .1وكلاي ايشان يادشده است
رسيده است، اما مشخصا آنهـا نيـز   داشته است كه هرچند مقام علمي آنها به پاي برادرشان نمي

البته با توجه به ديگر اعضاي ايـن  . انداند و از فضل احاديثي روايت نمودهدر مكتب تشيع بوده
بـه احتمـال   . متصور بود شاذانهاي نعيم و بشر هم براي توان فرزندان ديگري به نامخاندان مي

از ديگر خويشان وي كـه از خوشـه    بسيار زياد فضل بن شاذان داراي فرزند پسر نبوده است و
ابوعبداالله شاذاني نواده . اند، بايد به فرزندان برادرانش اشاره كردبوده او چين خرمن علم ودانش
ترين محدث اين خاندان پس از فضل است كه روايات بسياري در كتب برادر وي نيز سرشناس

  .حديثي از وي نقل شده است
                                                            

  .13ص، )ع(موسسه امام صادق: قم جلد سوم،  ،موسوعه طبقات الفقهاء) ق.ه1418(سبحاني تبريزي، جعفر، -1
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نجاشي دررجـال  . باشدوي مي فضل بن شاذان، تبار مورد توجه در خصوص مهم مسائل از
نويسـان و  اكثـر رجـال   .1به ازدي بودن فضـل اشـاره كـرده اسـت    خويش اولين كسي است كه 

پـذيراي جمـع بسـياري از     زمـان فضـل  نيشابوردر .  اندوي گرفته نگاران اين نظريه را از تاريخ
عقيـده دارد كـه   ) از بلـدان يعقـوبي  با برداشـتي  (مهاجران عرب بوده است، تا جايي كه اشپولر 

رسول جعفريان معتقد اسـت كـه    .2يشابور تا حد زيادي عربي شده بوددرقرون سوم و چهارم ن
اشـاره  نيز در اثـر خـود   پور خامسي .3زمان مخلوطي از عرب و عجم بودند اهالي نيشابور درآن

در فصل چهارم كتاب خـويش  استاد محولاتي  .4كندافراد قبيله ازد به ايران ميبه كوچ گسترده 
از يمن تا نيشابور كوشيده است ثابت نمايد كه فضل بن شـاذان منتسـب بـه قبـايلي از يمنيـان      

درمقابل، سردمداري كساني كه مدعي هستند تبار  .5اندهاي شرق ايران كوچ كردهشهراست كه 
امي ايراني بوده و معتقد است كه شاذان نوي . باشدمي» فريدون جنيدي«شاذان ايراني است؛ آل

علت گـرايش فضـل بـن شـاذان بـه      چنين او هم. 6اندكردههاي ايراني استفاده نمياعراب از نام
استاد شفيعي كدكني نيزدر مقدمه تـاريخ   .7داندراب ميمذهب تشيع را مبارزه با سلطه جويي اع

 ـ .8نيشابور عرب بودن دانشمندان قرون اوليه اسلامي را زير سوال برده اسـت  ف خورشـيد  مول
ثقـه الاسـلام   : شـاذان نظيـر  بـن با فضل با ارائه دلايل متعدد به نقل از بزرگان هم عصر شرق نيز

                                                            
، به تحقيق آيت االله سيد موسي شبيري زنجاني، قم، موسسه النشـر  رجال النجاشي) ق.ه 1427(نجاشي، احمد بن علي،  -1

  .306، ص الاسلامي
شركت انتشارات علمـي  : ، ترجمه جواد فلاطوري، تهراندر قرون نخستين اسلاميتاريخ ايران ) 1369(اشپولر، برتولد، -2

  .441و فرهنگي ، ص
  .163، ص انصاريان: ، قمتاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجري) 1375(جعفريان، رسول، -3
، ه تخصص تـاريخ اسـلام و ايـران   كتابخان: ، قمقبيله ازد و نقش آن در تاريخ اسلام وايران )1382. (خامسي پور، ليلا -4

  .275ص
  .66، صگوتمبرگ: تهران، چاپ اول، از يمن تا نيشابور). 1384.(محمد. پروانه محولاتي -5
  .7، ص بلخ: ، تهرانفضل بن شاذان و نبرد انديشه ها در ايران پس از از اسلام) 1359(جنيدي، فريدون، -6
  .5، همان، ص جنيدي، فريدون -7
  .16، آگه: تهران ،مقدمه تاريخ نيشابور) 1375(محمدرضا،  شفيعي كدكني، -8
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كليني، محمدبن عمر كشي، شيخ صدوق و شيخ طوسي به ازدي بـودن او باديـده ترديـد نگـاه     
  .1كرده است

  
  نقش خاندان فضل بن شاذان در گسترش تشيع . 4

تگاه بزرگان فرق مختلـف اسـلامي بـوده كـه از آن ميـان      در شروع قرن سوم، نيشابور خاس
مسلم بن حجاج قشيري محدث بزرگ اهل سنت و مولف كتاب صحيح مسلم، يكـي از شـش   
مرجع حديثي اهل سنت، ابوعبداالله محمد بن كرام سگزي نيشابوري پيشواي كراميان، ابوحفص 

ت فضل بـن شـاذان نيشـابوري    حداد سرآمد مكتب ملامتيان و از بزرگان طايفه عرفان و درنهاي
تشـيع درايـن   . توان نام بـرد محدث و متكلم بزرگ شيعي و رهبر معنوي شيعيان نيشابور را مي

زمان به عنوان يك اقليت نيرومند در اين شهرفعاليت داشته، به همين سـبب وجـود مـتكلم بـه     
ايشـان  . وده استها در مناظرات كلامي بچون فضل بن شاذان يك امتياز ويژه براي آننامي هم

در اين زمان به عنوان مرجع علمي خراسان وپشتوانه محكمي براي شيعيان اين خطه بـه شـمار   
گمان محيط خاص فرهنگي آن روز نيشـابور كـه صـحنه تضـارب آراي فكـري و      بي. رفتمي

گـرا داشـته، امـا    گيري ايـن خانـدان انديشـه   كلامي مختلف بوده سهم بسزايي در رشد و شكل
اعضاي برجسته خاندان شاذان در كسب علم نيز در جاي خود قابـل توجـه اسـت،     هايتلاش

مندي از اساتيد به نام شيعه در كوفه و بغداد كردن رنج سفرهاي طولاني جهت بهرهمانند هموار
  . و يا نفي بلد شدن به واسطه مبارزات كلامي

آنهـا  نقـش ارزنـده    تـرين  گسترش تشيع در نيشابور مرهون عواملي بوده كه يكـي از مهـم  
هاي فعاليت اثر گذاري اين خاندان توان حوزهتواند باشد، دريك نگاه كلي ميخاندان شاذان مي

  :در رشد و گسترش تشيع نيشابور را در موارد زير خلاصه نمود
  ارتباط ويژه با ائمه معصومين و دارا بودن عنوان وكالت درمنطقه نيشابور  .1
  وسط فضل بن شاذان در راستاي اثبات حقانيت مذهب شيعهمبارزات كلامي بويژه ت .2

                                                            
  .68-73، صصموسسه كتاب شناسي شيعه: ، قمخورشيد شرق در سده سوم) 1392(بيات مختاري، مهدي، -1
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به جهت آشنا نمودن مردم بامباحث فقهـي و  ) ع(نقل احاديث و روايات ائمه معصومين .3
  هاي ديني آميزه

  هاي مختلف علوم اسلامي بويژه حديث، كلام وفقهتربيت شاگردان متعدد در زمينه .4
  د شيعههايي در راستاي نشر عقايتاليف كتاب .5

) ع(در ميان افراد اين خاندان حداقل سه تن از آنان داراي ارتباط مستقيم با ائمه معصـومين 
و از  )عليهمالسـلام (اند، به طوري كه شاذان را از اصحاب و خواص امام رضا و امام جـواد بوده

ره و فضل بن شاذان علاوه بر اين دو امام بزرگـوار در زم ـ  1جمله راويان يونس بن عبدالرحمن
ابوعبداالله شاذاني نيـز  . 2اندنام برده شده) عليهمالسلام(اصحاب امام هادي و امام حسن عسكري

دارد، در زيارت ناحيـه مقدسـه    جا) ع(علاوه بر آنكه درميان خواص ياران امام حسن عسكري
شـيخ مفيـد و   » الارشاد« در .3استدر منطقه نيشابور معرفي شده )عج(به عنوان وكيل امام زمان

در حديثي ازسلسـله راويـان   » ذكرمن راي الامام الثاني عشر و طرف من دلائله و بيناته«باب در
  .4حمد بن شاذان بن نعيم نام مي بردآن از م

باشد كـه  اي در تاريخ شيعه روشن ميدر زمينه مباحث كلامي نقش فضل بن شاذان به گونه
به نحوي كه بنـابر نقـل خـود    . انستترين متكلمين مذهب تشيع دحق وي را بايد از برجستهبه

چون هشام بن حكم و يونس بن عبدالرحمن وي، فضل را بايد در رديف متكلمين برجسته هم
بسياري از تاليفات وي در زمينه رد فرق و مذاهب منحرفي بوده، كه در سرتاسر جهـان  . نام برد

 برجسـته  اقـدامات  از .اسلام آن زمان داراي تشكيلات، رهبري و پيروان خاص خود بوده است
در ايـن منـاظره حـاكم    . باشـد فضل بن شاذان درحوزه كلام، مناظره وي با عبداالله بن طاهر مي

                                                            
  .138ص موسسه فرهنگي دارالحديث،: ، محقق علي فاضلي، قمرجال حرعاملي) ق.ه1385(حرعاملي،  -1
محقق مهدي رجايي، خلاصه كننده محمد بن حسن  ،)اختيار معرفه الرجال(رجال كشي) بي تا(كشي، محمد بن عمر،  -2

  .432و420صص، موسسه آل البيت: طوسي، محقق محمد باقر بن محمد ميرداماد، قم
  .442، ص2ج، ، تصحيح علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلاميه، كمال الدين وتمام النعمه )1359( -3
، متـرجم و شـارح اميـر    الارشاد في معرفه حجج االله علي العباد )1388(، )شيخ مفيد(حمد عكبريبغدادي، محمدبن م -4

  .748ص، تهذيب: خانبلوكي، قم
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طاهري، درصدد بود تا بواسطه تفتيش عقايد فضل و اجبار وي به بيان اعتقادات مذهبي خـود،  
ب زيركانـه فضـل   بهانه لازم را براي از ميان برداشتن او را به دست آورد كه با جـوا  _احتمالاً_

بنابرنقـل كشـي كـه از محمـدبن     .  موفق به اين امر نشد و تنها به تبعيد وي به بيهق اكتفا كـرد 
اسماعيل بندقي روايت كرده است، عبداالله بن طاهر از فضل نظرش را در مورد خلفاي راشدين 

رج دارد كه ابوبكر را دوست داشـته و از عمـر بـه سـبب خـا     در جواب اظهارمي ويپرسيده و 
   .1نمودن عباس از شورا بيزار است

ترين نقش خاندان شاذان انتقال مفاهيم و مواريث شيعي در قالب نقـل  بدون ترديد برجسته
جـداي از  . سوي ايشان نقل شـده اسـت  روايات و احاديثي است كه به صورت سينه به سينه از

ندان نيـز در ايـن   اين خا در امر حديث، ديگر اعضاي برجسته شخصيت والاي فضل بن شاذان
حديث در كتـب اربعـه    700بيش از فضل بن شاذان در ميان راويان  . اندخصوص تلاش داشته

بايست به صورت پژوهشي ميـان  وجود دارد كه بررسي آنها خود كاري بسيار عظيم بوده و مي
 اما در ميان كتبي كه قرابت زماني نزديكتري بـا زمـان زنـدگي خانـدان    . اي صورت پذيردرشته

اختيار معرفـه  «تاليف شيخ صدوق و ) ع(عيون اخبارالرضا«هاي توان به كتابشاذان را دارند مي
باشـد، اشـاره   كه در واقع تصحيح رجال كشي بوده و تاليف محمد بن عمر كشـي مـي  » الرجال
به منظور بررسي نقش خاندان شاذان در علم حديث اين دو كتاب را  پژوهش لذا در اين. نمود

  .ي قرار خواهيم دادمورد بررس
بـه  ن اين است كه تقريبا تمامي افـراد ايـن خانـدان    در خصوص اين خاندا جالب نكات از

شاگردي داشته و علوم اسلامي به صورت سينه بـه   -صورت سلسله وار با يكديگر رابطه استاد
موعه ها شاگردان بسياري خارج از مجهرچند كه به جز اين. شده استها منتقل ميسينه بين آن

علي بن محمد بـن  «اندكه در ميان آنها خاندان نيز خوشه چين خرمن علم و كرامت ايشان بوده
  . متمايز تر از بقيه هستند»  محمدبن اسماعيل نيشابوري«و» قتيبه نيشابوري

چون كـلام و  هاي اين خاندان تاليف آثاري در حوزه علوم اسلامي همگوشه ديگر از تلاش

                                                            
  . 818 ص ،كشي، محمد بن عمر، همان -1
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 180آثاري كه توسط فضل بن شاذان به رشته تحرير درآمده است تـا   شمار. حديث بوده است
ها در انتساب بـه  با وجود برخي ترديد» كتاب الايضاح«در ميان تاليفات وي   .انداثر ذكر نموده

مرحوم محدث ارموي در مقدمـه  .  روداي برحقانيت تشيع به شمار ميفضل، به عنوان ادعانامه
هـدف او در ايـن تـاليف و    « :كنـد ن كتاب را بدين صورت بيان مـي گذاري ايالايضاح علت نام

غرض او از اين تصنيف آن بود كه حقانيت مدهب جعفري را به حديث و قرآن روشن سازد و 
استقامت طريقه اثني عشري را به دليل و برهان آفتابي كند، نام آن را الايضاح نهاده تا لفـظ بـر   

به جز اين ظاهراً كتـابي توسـط ابوعبـداالله شـاذاني      .1»شدموافق و اسم با مسمي مطابق بامعني 
احتمـال  » محمدبن عمر بن عبـدالعزيز كشـي  «نوشته شده كه با توجه به نقل روايات آن توسط 

تاليف كتابي نيز به شاذان بن خليل نسبت داده شده اسـت،  . رود در زمينه حديث بوده باشدمي
   .2انداي ننمودهاشاره نويسان به آنكه به جز حرعاملي، ديگر رجال

  
  )ع(عيون اخبارالرضا كتاب  تاثير خاندان شاذان بر احاديث. 5

، امـام  )ع(الرضـا موسـي بـن علـي  در تـاريخ  شـيعي  جـامع  باكت ـ يك )ع(اعيون اخبار الرض
مربـوط   روايـات  در ايـن كتـاب   وي. اسـت  شيخ صدوق او به تأليف احاديثو  شيعيان هشتم

. شده، جمع آوري كرده اسـت  روايت و مجموعه رواياتي را كه از آن حضرت )ع( امام رضا به
كتابخانه صاحب بـن   براي هديه بهق .ه366هاي بعد از احتمالاً در سالمؤلف، كتاب مذكور را 

در مـدح و   صاحب بـن عبـاد   . تو حاكم شيعي آن دوران، نگاشته اس، وزير وقت عباد ديلمي
هديـه مـي دهـد و     شيخ صدوق سرايد و آن را بهاشعاري مي -عليه السلام - امام رضا ستايش

ايــن كتــاب از . دآورمــيشــيخ نيــز ايــن كتــاب را در پاســخ بــه هديــه ايشــان بــه نگــارش در
از ارزش و اعتبـار   شـيخ صـدوق   هـاي و مانند ديگـر كتـاب   بوده منابع روايي شيعه معتبرترين

ي هـا  ها گفتهباب تنظيم شده كه بخشي از آن 69اين كتاب در  احاديث .خاصي برخوردار است
                                                            

  .1، ص، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران مقدمه الايضاح)1351(سيد جلال الدين، . محدث ارموي -1
، محقق محمدرضـا حسـيني   تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه) ق.ه1416(محمدبن حسن، حرعاملي،  -2

  .148، صموسسه آل البيت لاحياءالتراث : جلالي، قم
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   .است  كرده روايت پيش از خود، امامان و بخشي ديگر احاديثي كه او از) ع(خود امام رضا
شود راهي مشهد مي) ع(زيارت مرقد امام رضا ق به قصد.ه352ظاهراً شيخ صدوق در سال 

ودر بازگشت در نيشابور از محضر جمعي از علماي اهل حديث اين شهر نظير ابوعلي حسـين  
كـه در زمـره شـاگردان فضـل بـن      (بن احمد بيهقي، عبدالواحدبن محمد بن عبدوس نيشابوري

روايت وجود داردكه نام  18دركتاب عيون  .1استفاده نموده است... و ) وندريشاذان به شمار م
آنان را بايـد بـه    عخورد و در واقنفر از خاندان شاذان در ميان سلسله راويان آن به چشم مي 5

كـه  ) ع(روايات نقل شده در كتاب عيون الاخبارالرضا. عنوان مشايخ شيخ صدوق به شمار آورد
  :باشدخورد از قرار زير ميذان در ميان راويان آن به چشم مينام افراد خاندان شا

 حديث 13تعداد رواياتي كه از فضل بن شاذان روايت شده  .1

 حديث 10تعداد رواياتي كه از جعفربن نعيم بن شاذان نقل شده  .2

 حديث 4تعداد رواياتي كه از محمد بن شاذان نقل شده  .3

 حديث 1نقل شده تعداد رواياتي كه از قنبر بن علي بن شاذان  .4

 حديث 1تعداد رواياتي كه از علي بن شاذان نقل شده  .5

ترين حديثي برشمرد كه از خانـدان شـاذان در   ترين و مهمتوان برجستهحديث العلل را مي
اين كتاب نقل شده است و ضمن دلالت آن بر مقام فقهي والاي فضل بن شاذان، خود به عنوان 

دلالـت  ) ع(د كه بر استماع حديث توسط وي از امام رضـا  روبه شمار مي موارد مهمييكي از 
  .دارد

تواند به عنـوان يـك اثـر مهـم در شـناخت      شناسي راويان آن ميبررسي اين كتاب و جامعه
رود و نكات مهمي در خصوص آنـان از ايـن كتـاب برداشـت     نسبي خاندان شاذان به شمارمي

  :باشدشود كه به شرح زير مي  مي
جعفر بن نعيم بن شاذان از مشايخ برجسته شيخ صدوق بوده است و  اثبات وجود اينكه .1

 . گرددبدين واسطه وجود فرزندي به نام نعيم براي شاذان نيز ثابت مي

                                                            
، ترجمه حميد رضـا مسـتفيد و علـي    )ع(عيون اخبارالرضا، )1373(،)شيخ صدوق(ابن بابويه، محمدبن علي بن حسين -1

  .7، صصدوق: هرانت جلد اول،  اكبر غفاري،
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 .جعفر علاوه بر فضل بن شاذان در ميان راويان احمد بن ادريس نيز قرار داشته است .2

در خود فضل نيز احاديثي هاي محمد و علي براي شاذان كه از براوجود فرزنداني به نام .3
همچنين به همين واسطه است كه شخصيت محمد بن شاذان از محمد . اندروايت نموده

 . يابدبن احمد بن نعيم بن شاذان تمايز مي

اشاره به نقش برجسته علي بن محمد بن قتيبـه و رواج انديشـه شـيعي خانـدان شـاذان       .4
علاوه بـر  . ز فضل نقل شده استروايت علي بن محمد ا 8اي كه در توسط وي به گونه

وي عبدالواحد بن محمدبن عبـدوس نيـز در شـمار راويـان و شـاگردان ايـن خانـدان        
 . گيردقرارمي

باب كتاب مذكور، نقش ارزنده ايـن خانـدان    69روايت در  18با نگرش به قرار داشتن  .5
 .شوددر انتقال مفاهيم و مواريث مذهب تشيع  به خوبي نشان داده مي

  
  تيار معرفه الرجال خار خاندان شاذان بر احاديث كتاب تاثي. 6

 كه در اماميه و شيعه رجال رجال كشَيّ، كتابي است در علم معروف به إختيار معرفَة الرّجال
در قـرن چهـارم هجـري     محمد بن عمـر كشـي   كه توسط اي است از كتابي رجالي گزيده واقع

آنچه در دسترس اسـت  اصل كتاب تدوين شده توسط كشي موجود نبوده و . نوشته شده است
از آن كتاب است كه با عنوان اختيار معرفة الرجال در دسـترس   شيخ طوسي و انتخاب گزينش

كرده و روايات او از خانـدان شـاذان   كشي در نيمه اول قرن چهارم هجري زندگي مي .باشدمي
انـد،  يان ابوعبداالله شاذاني دانسـته وي را در جمله راو. باشدبه دليل قرابت زماني بسيار موثق مي

كتـاب وي شـامل   . هرچند كه رواياتي را نيز به طور مستقيم از فضل بن شاذان نقل كرده اسـت 
  . راوي در آن نام برده است 500روايت بوده و بيش از  1151

وجـود دارد كـه خانـدان    ) درصد احاديـث كتـاب وي   6بيش از (روايت 80در كتاب كشي 
عـلاوه بـر آن وي بـه معرفـي فضـل بـن شـاذان و        . لسله راويان آن قرار داردشاذان در ميان س

آيـد بـه   نكات مهمي كه با بررسي كتاب وي به دسـت مـي  . ابوعبداالله شاذاني نيز پرداخته است
  :باشدشرح زير مي
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ها در مـدح وي از  كند كه اكثر آنروايت در خصوص فضل بن شاذان روايت مي 7وي  .1
اين امر علاوه بر تاييد مقام علمي فضل به ارتباط . باشدمي) ع(سوي امام حسن عسكري
 . وي با امام نيز دلالت دارد

كند كه شايد كشي موفق حديث به طور مستقيم از فضل اين فرضيه را ايجاد مي 13نقل  .2
هرچند با توجه بـه دوره زنـدگاني   . به ديدار فضل شده و درزمره راويان وي بوده است

 .رسديآنها بعيد به نظر م

وي خيلي كوتاه و در قالب يك روايت به معرفـي ابوعبـداالله شـاذاني پرداختـه ولـي از       .3
 .آيدمحتواي كتاب وي اطلاعات مناسبي درخصوص وي بدست مي

روايت توسط فضل از پدرش شاذان دليلي واضح بر مقام علمـي شـاذان در نقـل     7نقل  .4
ي نموده خود مـدعايي بـر ايـن    عباراتي كه فضل با آنها پدرش را معرف. باشدحديث مي
 .امر است

كند كه توسط شاذاني تدوين شده و خود آن را ديـده  مرتبه به كتابي اشاره مي 8وي در  .5
رود كـه درزمينـه حـديث بـوده     با توجه به نقل روايات از اين كتاب احتمال مـي . است
 .باشد

-متي به نامهحتي در قس. هاي محمدبن مسعود به شاذاني نكته ديگركتاب وي استنامه .6

از آنجـا كـه دراكثـر    . كنـد نگاري مستقيم محمد بن مسعود با فضل بن شاذان اشاره مـي 
باشد، دليلي بـر ارتبـاط علمـي    ها شاذاني با روايتي از فضل پاسخگو ميجواب اين نامه

عـلاوه بـر آن محمـد بـن     . توانـد باشـد  مي بن شاذان و ابوعبداالله شاذاني نيز ميان فضل
ازداد و عبداالله بن حمدويه بيهقي از فضـل بـن شـاذان نيـز روايـت      ابنمسعود از طريق 

 .نموده است

تواند دليل ديگري بر انتساب وي به عنـوان يكـي از   نام بردن از محمد بن شاذان نيز مي .7
 .باشدفرزندان شاذان مي

-در اين كتاب اطلاعات مناسبي در خصوص مشايخ و راويان خاندان شاذان بدست مي .8

نصـربن صـباح، عبـداالله بـن      :وان مثال در ميان راويان فضل بـه اسـامي نظيـر   آيد، به عن
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ازداد بن المغيره، سليمان بـن سـفيان بـن سـمط، مكـرم بـن بشـر،،        حمدويه بيهقي، ابن
 . كندابامحمد القماص حسن بن علويه و سهل بن بحراشاره مي

، العاصمي، فضل بـن  در ميان مشايخ و اساتيد ابوعبداالله شاذاني، جعفر بن محمد مدايني .9
هشام هروي و المحمودي و درميان راويان وي محمد بن مسعود، علي بـن قتيبـه و آدم   

 . توان نام بردمي بن محمد را

در اين كتاب نيز كثرت رواياتي كه توسط علي بن محمد بن قتيبـه از فضـل نقـل شـده      .10
لـم حـديث   بيانگر مقام و منزلت وي در نزد فضـل و جايگـاه برجسـته علمـي او در ع    

 . باشد مي

توان دريافت كه مقام علمي برجسته خاندان شاذان بيش با جمع بندي مطالب گفته شده مي
از هرچيزي مديون تلاش آنها در بيان روايات و انتقال مفاهيم شيعي از طريق نقل حديث بـوده  

طوري  و اين امر مورد توجه بزرگاني نظير شيخ صدوق و محمدبن عمر كشي نيز واقع شده، به
انـد بـه   آيند كه از مكتب حديثي خاندان شـاذان بهـره بـرده   كه آنها در زمره كساني به شمار مي

تن از اعضاي اين خاندان درميان مشايخ آنها قراردارند و در ميان سلسـله راويـان    7اي كه گونه
  .باشندحديث در اين دو كتاب مي 100نزديك به 

  
  نتيجه گيري

گزاري خاندان شاذان بر گسترش علم حديث شـيعه در  ا تاثيردر اين پژوهش سعي گرديد ت
خانـدان  . گيـرد مـورد بررسـي قـرار   »  اختيار معرفه الرجال« و » )ع(عيون اخبارالرضا«هايكتاب

ترين اشخاصي بودند كه در ترويج مذهب تشيع در فضـاي خـاص   شدهشاذان از جمله شناخته
انتقـال  ايـن خانـدان    از اقـدامات مهـم  .  ندمذهبي نيشابور قرن سوم هجري نقش داشت -علمي

مفاهيم و مواريث شيعي از طريق بيان روايات و احاديث،  به نحوي كه تعدد روايات نقل شده  
وي در . ازفضل بن شاذان وي را در جمله افراد ثقه و امين در بين رجاليون معرفي نموده اسـت 

وعلاوه بـر وي تنـي چنـد از سـاير      حديث در كتب اربعه شيعه قرار داشته 775سلسله راويان 
در دوكتاب ذكر شده نيـز  . انداعضاي خاندانش نيز به عنوان مشايخ مولف حديث شهرت داشته
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كه افراد اين خاندان در ميان سلسـله راويـان   توان اشاره كرد مي صد قابل توجهي از رواياتدر
نفر  و در ميان رجـال كتـاب    5اي كه در ميان مشايخ شيخ صدوق تعداد به گونه. آن قرار دارند

همانطوركه قبلا اشاره شده شيخ صـدوق در  . تن ازاعضاي خاندان شاذان قرار دارند 5كشي نيز 
سفر به نيشابور از محضر شاگردان فضل بن شاذان بهره برده و احتمال دارد كه در خـلال ايـن   

ه آنهاست كه احـاديثي را  سفر با برخي بازماندگان اين خاندان نيز ديدار داشته باشد و به واسط
كشي . نقل نموده باشد» قنبر بن علي بن شاذان« و » جعفربن نعيم بن شاذان«به طور مستقيم از 

كند كه احتمال در خصوص ديـدار آنهـا را   نيز بدون واسطه احاديثي از فضل بن شاذان نقل مي
ا وي از محضـر  ولـي قطع ـ  ،نمايـد كند هرچند كه از لحاظ زماني اين امـر بعيـد مـي    تقويت مي

بهره برده وعلاوه بر نقل روايت از وي در هشت قسـمت بـه كتـابي اشـاره     » ابوعبداالله شاذاني«
هرچنـد  . ميكند كه توسط ابوعبداالله نوشته شده و وي در معرفي رجالش از آن بهره برده اسـت 

كـه وي   كند بيانگر آن استكه با توجه به كثرت رواياتي كه از علي بن محمد بن قتيبه نقل مي
توان وي را از جمله راويان با ترتيب ميرفته است و بديناز مشايخ اصلي كشي نيز به شمار مي

  .واسطه خاندان شاذان برشمرد
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 گورستان قتلگاه؛ فراز و فرودي در اعصار تاريخ 

  
 1نرگس صالح نژاد

  
  چكيده

هاي مختلف جـزو   اين مكان در سده. گورستان قتلگاه در شمال حرم مطهر رضوي قرار داشت
شد؛ مكـاني كـه در تـاريخ خـود      اي مهم جغرافيايي و تاريخي شهر مشهد محسوب ميه عرصه

هاي برجسته علمي، سياسي، مذهبي و اجتماعي مشهد  پيكر انبوهي از مردم عامي و حتي چهره
رو بر آن اسـت بـه بررسـي جايگـاه ايـن       پژوهش پيش. و بعضاً ايران را در خود جاي داده بود

بـه دليـل   . شهر مشهد و به تبع آن تاريخ اجتماعي اين شهر بپردازدمكان تاريخي در جغرافياي 
ها و متـون   تخريب كامل و عدم دسترسي مستقيم به اين گورستان تمركز منابع تحقيق بر عكس

  .اند اي به اين گورستان كرده مكتوبي است كه اشاره
 .مشهد، گورستان قتلگاه، جغرافياي تاريخي، تاريخ اجتماعي: واژگان كليدي
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The Qatlgah cemetery;  
the rise and descent in the ages of history 

 
Narges Salehnezhad  1  

 
 

Abstract 

The Qhatlgah cemetery was located in the north of Razavi's shrine. This 
place has been considered as one of the most important geographic and 
historical areas of Mashhad in different centuries    . This place contained a 
significant number of public people and even scientific, political, religious 
and social figures of Mashhad and sometimes Iran.  This research assesses 
the location of this historic site in the geography of Mashhad and, 
consequently, the social history of this city.  Due to the destruction and lack 
of direct access to the cemetery, the research sources focus on photos, 
documents and written texts which have referred to the cemetery. 
Keywords: Mashhad, the Qhatlgah cemetery, Historical geography, Social 
history. 
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  مقدمه
هاي مكاني در بستر زمـان   جغرافياي تاريخي يك مكان به بررسي تغييرات جغرافيايي پديده

در . پردازد؛ در واقع اين دانش به مسائل جغرافيـايي نگـرش تـاريخي دارد    در مكاني خاص مي
 گيرند، زيرا تاريخ بشر و به ويژه فرآيندهاي اجتماعي، مورد تأكيد قرار مي جغرافياي تاريخي، به

يكي از اهـداف   1.هاي جغرافيايي از همكاري اجتماعي مردم ايجاد شده است موازات آن پديده
جغرافياي تاريخي رسيدن به شناختي جامع از شـرايط زنـدگي اجتـاعي، اقتصـادي و سياسـي      
گذشته انسان در ارتباط با محيط جغرافيايي محل زندگي اوست، در واقع جغرافيـاي تـاريخي،   

وابطي است كه انسان براي رسيدن به زندگي بهتر در مناطق جغرافيـايي  هدفش تشخيص نوع ر
  2.كند با محيط زندگي خود برقرار مي

از آنجايي كه جغرافياي تاريخي فصل مشترك دو دانش تاريخ و جغرافيا است، براي مطالعه 
منـابع   هاي تركيبي استفاده كرد؛ در واقع بايد هم بـه بررسـي   در اين حوزه ناگزير بايد از روش

در اين پـژوهش سـعي   . اي و هم مشاهده ميداني مكان مورد بحث پرداخت تاريخي و كتابخانه
اي اعم از كتاب، مجله، اسناد و تصاوير و نيز بررسي ميداني مكـان   شده است كه منابع كتابخانه

در ) گورسـتان قتلگـاه  (مدنظر قرار گيرد، ولي با توجه به اين مسئله كـه محـل مـورد پـژوهش     
هاي باقيمانـده   هاي متوالي از بين رفته است، جز در نقشه هاي توسعه حرم طي دهه ان طرحجري

  .و تصاوير چيز ديگري از اين مكان براي مشاهده در دسترس نيست
ابـن فنـدق در سـال    . شـود  از گورستان قتلگاه تا اواسط قرن ششم نامي در تاريخ ديده نمي

. رسي در نزديكي مسجد قتلگاه سخن گفته استقمري نخستين بار در زمان مرگ شيخ طب 548
يابد و جايگـاه   اي مي اين مكان به تدريج با وجود افراد سرشناس مذهبي، علمي، سياسي وجهه

هر زمان كه دانشمند و شخص سرشناسـي در ايـن   . كند خود را در تاريخ شهر مشهد تثبيت مي
ويژه اينكه در جـوار حـرم امـام     هگورستان دفن شد، بر احترام و تقدس اين مكان افزوده شد، ب

  .رضا نيز قرار داشت
                                                            

  .فهان، مقدمه، ص چهاردهدانشگاه اص: اصفهان ،اي بر جغرافياي تاريخي ايران مقدمه، 1386محمدي، حسن،  بيك -1
  .15همان، ص  -2
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به دليل عدم دسترسي مستقيم به گورستان به سبب تخريـب كامـل آن در طـرح توسـعه و     
طـور مسـتقيم سـخن     توان از سنگ مزارها، مصالح و معماري اين مكـان بـه   گسترش حرم، نمي

نيز منابع مكتوب و اسنادي در تنها منابع اطلاعاتي در اين زمينه تعداد محدودي عكس و . گفت
  .ويژه دوره قاجار، است ادوار مختلف، به

  
  موقعيت مكاني و جغرافيايي

هـاي   ترين عرصـه  گورستان قتلگاه در شمال حرم مطهر امام رضا قرار گرفته است و از مهم
  . رود تاريخي شهر مشهد تا اويل سده حاضر بشمار مي

  
  . ده يازدهم قمريعناصر كالبدي شهر مشهد در س. 1تصوير 

  ).97: 1392سيدي، : منبع(گورستان قتلگاه در سمت راست تصوير و جنب پلان حرم مشخص شده است 
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طور كامل تخريب شده و امروز به جـز يـك اسـم نشـاني از آن در      ند اين گورستان بهچهر
طبرسي و توان در حد فاصل خيابان  يابيم، با رجوع به منابع تاريخي موقعيت آن را مي شهر نمي

قرارگيري اين گورستان در موقعيتي چسبيده به حـرم رضـوي جنبـه     1.بست بالا در نظر گرفت
هـاي   اي كـه در بخـش   گونـه  تقدس به آن بخشيده و آن را نزد مردم مورد احترام كرده است، به

 هاي شـهر اسـت و عالمـان دينـي و     ترين گورستان بعدي خواهيم ديد، اين مكان يكي از بزرگ
  .ي سياسي بسياري در آن مدفون هستندها شخصيت

  
  )قمري 1309(عبداالله قاجار : ، عكاس)ع(موقعيت گورستان قتلگاه نسبت به حرم امام رضا . 2تصوير 

  
  وجه تسميه

گذاري بايد اين نكته را متـذكر شـد، ايـن گورسـتان در طـول       پيش از پرداختن به علت نام
  .قطعگاه، غسلگاه، بغلگاه و قتلگاههاي مختلفي را به خود گرفته است؛  تاريخ نام

ها به  هاي متعددي مطرح شده است كه مشهورترين آن در باب وجه تسميه گورستان روايت
  :قرار زير است

                                                            
  .234انصار، ص : تهران ،)از پيدايش تا آغاز دوره افشاريه( تاريخ مشهد، 1377قصابيان، محمدرضا،  -1
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 در ) ع(امـام رضـا   «: نقدي در مقاله پژوهشي خود در باب دروايش بكتاشيه آورده است
اند كه در آنجا شهيد  دهزمان شهادتشان در خانه حميد بن قحطبه يا جنيد در باغ قصر بو

و از  1»و با آب قناتي كه در درون آن جاري بوده، بدن مطهرش غسـل داده شـده اسـت   
 .گفتند رو اين مكان را غسلگاه مي اين

 هم آمده كـه گويـا ضـبط نادرسـت بـوده      » بغلگاه«در ضبط اين مكان  در منابع تاريخي
را ديـده، بـه ضـبط     لتواريخناسخ ا، زماني كه كتاب فردوس التواريخمؤلف كتاب . است

زمـاني كـه در   «: گويـد  وي مـي . كلمه بغلگاه در مورد اين مكـان برخـورد كـرده اسـت    
الملك، مؤلف كتاب مزبـور، عـرض نمـودم كـه      دارالباهره طهران بودم، به مرحوم لسان

فرمودند بغلگاه ضبط بود در نسخه اصـل كـه نقـل نمـودم و     . عبارت بغلگاه نبايد باشد
 2.»و شايد بغلگاه غير از قتلگاه باشدتغيير ندادم 

  هـا   همچنين روايت ديگر در باب وجه تسميه گورستان اين است كه در قتل عام ازبـك
در مشهد، افراد بسياري كشته و در اين مكان مدفون شدند، به اين دليل آنجـا را قتلگـاه   

 .اند نام داده

چندان روشن و مشـخص نيسـت،   گيرد،  اينكه وجه تسميه اين مكان دقيقاً از كجا نشئت مي
عنوان يك عرصه و مكـان تـاريخي يـا     ها حاكي از اهميت اين مكان، چه به اما خبرها و روايت

  .يك مكان مقدس و مذهبي، در نزد مردم است
  

  قتلگاه گورستانپيشينه تاريخي 
براي آنكه بتوانيم به درك صحيحي از جغرافياي تاريخي و نيز موقعيت اين مكـان برسـيم،   

يد اطلاعات خود را در باب وضعيت سياسي، طبيعي، اجتمـاعي و فرهنگـي منطقـه افـزايش     با
همانگونه كه در ادامه . دهيم و اين امر جز با دانستن پيشينه تاريخي گورستان ميسر نخواهد شد

                                                            
  .156، ص 1393، پاييز 22، سال ششم، شماره مطالعات تاريخ اسلام، »بكتاشيه و آستان قدس«نقدي، رضا،  -1
تحقيـق عليرضـا اكرمـي،     ،)تاريخ ارض اقـدس رضـوي  (فردوس التواريخ ، 1390قر، بن محمدبا بسطامي، نوروزعلي -2

  .45كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، ص: تهران
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خواهد آمد، اين مكان وقايع مذهبي و تاريخي متعددي را از سر گذرانده است و يكي از دلايل 
يز همين حوادث است كه باعث ماندگاري آن در حافظه تاريخي مردم مشهد شـده  اهميت آن ن

  .است
قمري  548نخستين بار ابن فندق در سال . از قتلگاه چندبار در منابع سخن گفته شده است

  1.از محل دفن شيخ طبرسي در نزديكي مسجد قتلگاه سخن گفته است
  

  باغ حميد بن قحطبه
هـا بـود و پسـرش، حميـد، از      دعوت عباسـي و از سـرداران آن   گانه قحطبه از نقباي دوازده

حميد استاندار طوس بود و در باغي سكونت داشـت كـه بـه    . يعني جانشينان بود» نظراء النقبا«
» قصر اسـكندري «عمارت اين باغ به نام . ترين و آبادترين باغ منطقه سناباد بود نقل منابع بزرگ

اين باغ و عمارتش براي پذيرايي و اسكان مسافران مهم و  حميد از. يا مقبره هارون عباسي بود
. امام رضا در مدت اقامت خود در اين منطقه در باغ وي سكونت داشت. كرد رسمي استفاده مي

نويس حضرت جلب شد و از حضرت آن را  در مدت سكونت ايشان، نظر حميد به قرآن دست
همـان شـب   . دهد، حميد قبـول كـرد   تو ميامام فرمودند قرآن را در مقابل باغت به . طلب كرد

وقـف بـر مقـابر    «حضرت دستور دادند درختان باغ قطع شود و پس از آن امـام ايـن مكـان را    
  2.»مومنين و مومنات كرد

برد، به باور مردم همان خانه  الشمس از آن نام مي ها كه اعتمادالسلطنه در مطلع تكيه بكتاشي
  3.اند يكر امام رضا را غسل دادهحميد بن قحطبه و جايي بوده است كه پ

  

                                                            
  .157، ص 1393نقدي،  -1
بنيـاد فرهنـگ ايـران،    : ، تهـران 1، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، جگلستان هنر، 1352منشي قمي، احمدبن حسين،  -2

  آسـتان قـدس رضـوي،    : ، مشـهد 1914تـا   1600مشهد از نگاه سياحان از ، 1376؛ طاهرنيا، بهروز، 992: 2ج  و 552ص
  .200ص 

آستان قدس رضوي، : گناه، مشهد ، ترجمه اقدس يغمايي و ابوالقاسم بيسفرنامه خانيكوف، 1375خانيكوف، نيكولاي،  -3
  .131ص
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  ها به مشهد حمله ازبك
قمـري، پـس از چنـدين مـاه      997عبدالمومن خان، پسر عبدالهه خان ازبك، در اواخر سال 

با تصرف شهر دست به كشتار مدافعان و مجاوران حرم . محاصره توانست مشهد را تصرف كند
ن كه حيز تعداد بيرون نبود و مفروشات و قناديل مرصع، طلا و نقره و شمعدا«. زد) ع(امام رضا

گفتـه   1.»تميـز درآمـد   ظروف و اواني چيني و كتابخانه سركار فيض آثار به دسـت ازبكـان بـي   
شود عبدالمومن خان حتي از ميله طلاي بالاي گنبد كه شاه طهماسب نصب كـرده بـود نيـز     مي

هاي سه روز قتل و غارت شهر  طبق گفته خواند مير، شمار كشته. نگذشت و آن را به تاراج برد
ايـن   شـدگان،  بر اساس منابع تاريخي، با توجه بـه تعـداد كشـته    2.تن بوده است 57000حدود 

  . حمله نقش مهمي در بافت جمعيتي منطقه داشته است
گويـد، حاصـل ايـن حملـه      ها مي ، در باب حمله ازبكتاريخ مشهدمهدي سيدي در كتاب 

و  3شدگان بايد فراتر از آمار كتاب خواند مير باشـد  تعداد كشتهشيوع وبا در شهر بود، در نتيجه 
مدفونين گورستان قتلگـاه، مقتـول در آن   «: گويد مي التواريخ منتخبهمچنين به نقل از نويسنده 

4»واقعه بودند و لذا آن زمين را قتلگاه گفتند
دهنـده   ؛ دفن اين تعداد كشته در يك مكـان نشـان   

هرچند نبايد فراموش كـرد گورسـتاني پـيش از ايـن     . بوده استبزرگي و گستردگي گورستان 
هـا   واقعه نيز با نام غسلگاه در نزديك حرم وجود داشـته اسـت و شـايد هـر دوي ايـن مكـان      

  .يكي باشند) غسلگاه و قتلگاه(

                                                            
اميركبير، چـاپ  : لد اول و نيمي از جلد دوم، مقدمه ايرج افشار، تهران، جآراي عباسي عالم، 1383اسكندربيك تركمان،  -1

  .413سوم، ص
؛ 4خيـام، ص : ، تهـران 4الدين همـايي، ج   مقدمه جلال ،السير تاريخ حبيب، 1333الدين،  همام  الدين بن خواندمير، غياث -2

المعـارف   دايـره ؛ 44-45: 1390بسـطامي،   ؛555كتابفروشي علمي، ص : تهران، التواريخ منتخبتا،  خراساني، ملاهاشم، بي
  .365-68هاي اسلامي مشهد، صص  بنياد پژوهش: ، مشهد»ها ازبك«، 1، ج 1393، آستان قدس رضوي
  .367چاپخانه حيدر، ص : ، تهرانشجره طيبه، 1352رضوي، محمدباقر، 

هـاي شـوراي    مركـز پـژوهش  : ، مشهد1، جنگاهي به جغرافياي تاريخي شهر مشهد، 1392سيدي فرخد، سيد مهدي،  -3
  .146اسلامي شهر مشهد، ص 

  .555: تا نقدي به نقل از خراساني، بي -4
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  قتلگاه گورستانتخريب 
قتلگاه در زمان رضاشاه به صورت باغ بزرگي درآمد و بـه بـاغ رضـوان معـروف      گورستان

هـا   هايي كه در اين زمان به طور كامل تخريب شد، تكيـه تـاريخي بكتاشـي    يكي از مكان 1.شد
توضـيحاتي داده   گورسـتان در مورد اين تكيه و ديگر بناهـاي متبـرك موجـود در داخـل      2.بود

  . خواهد شد
بـار در فاصـله    ننخسـتي ) ع(اقدام به احداث فلكه حضرت در اطـراف بارگـاه امـام رضـا     

 گورسـتان قسـمتي از  . شمسي در دوران نيابت توليت اسدي انجام شد 1312تا  1308هاي  سال
در ادامه بـا احـداث خيابـان طبرسـي، قسـمتي       .در داخل طرح فلكه قرار گرفت و از بين رفت

در سـمت   گورسـتان هاي شرقي و جنـوبي   در ميانه خيابان واقع شد و بخش گورستانديگر از 
سازي و تبديل به محـل كسـب    خلي فلكه قديم ساختمانهاي دا ديگر خيابان طبرسي و قسمت

  . اين مكان هنوز با نام بازارچه حاجي آقاجان وجود دارد 3.شد

  
  هاي تاريخي و قديمي اطراف حرم طرح توسعه حرم پس از تخريب گورستان و بافت. 3تصوير 

                                                            
  .149: 1392؛ سيدي، 188نويسنده، ص : ، پاكستان، راولپندياز خوانسار تا خراسان، 1353تسبيحي، محمدحسين،  -1
  .158: 1390نقدي،  -2
  .272: 1377قصابيان،  -3
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از  قتلگاه كه رونق خود را گورستان، شمسي باعث شد 1300ه حضرت در دهه احداث فلك
مقـابر و مـزارات، امـاكن    . دست داده بود و تقريباً نيمه مخروبه شده بود، تبديل به ويرانه شـود 

  .ها از بين برده شدند بدون توجه به اهميت آن گورستانمتبركه و تاريخي 
شمسي، فقيه سبزواري، با نظارت آسـتان قـدس، اطـراف ايـن فضـاي       1330در اوايل دهه 
طلاب ساخت و عرصه مياني آن را نيز براي دفن امـوات مرمـت   هايي براي  تسطيح شده حجره

در همـين بـاغ دفـن     1345خود ايشان نيز پس از فوت در سـال  . كرد و آن را باغ رضون ناميد
  .اما اين باغ هم از تخريب و ويراني در امان نماند. شد

به صورت كامل اي عبدالعظيم وليان، باغ رضوان  التوليه ، همزمان با دوره نايب1353در سال 
 گورسـتان هاي اطرافش تبديل به يك فضاي سبز يكپارچـه شـد و    تخريب شد و همراه با زمين

قتلگاه و سپس باغ رضوان كه ديرزماني تجسمگاه تاريخ بود و وقايع بسياري را به خـود ديـده   
  1.بود، در نهايت خود نيز بدون هيچ ردپا و اثري به تاريخ پيوست

داد و راسـتاي خيابـان امـام رضـا     اين بود خيابان طبرسي كاملاً در امتدر ابتداي امر قرار بر 
ساخته شود، ولي به دليل قرارگيري آرامگاه طبرسي در وسط خيابـان، خيابـان را   ) ران سابقته(

كمي به سمت راست منحرف كردند، نتيجه اين بود كـه مـدفن طبرسـي در كنـار ضـلع غربـي       
  . اندخيابان طبرسي و جنب باغ رضوان باقي م

با شروع طرح توسعه فضاهاي فلكـه حـرم   ) 1370دهه (در اوايل دهه دوم انقلاب اسلامي 
اي نبـود   مطهر، باز هم آرامگاه طبرسي در مسير ساخت و سازها قرار گرفته بود و اين بار چاره

ريزي در اطراف قبر طبرسـي آن را بـا كمـك     بندي و بتون جز تغيير مكان آرامگاه؛ پس با قالب
تنهـا اثـر   . در اين مكـان قـرار دارد  و هنوز  2ل خارج و به داخل باغ رضوان منتقل كردندجرثقي

اي مـورد احتـرام    زاده قتلگاه، قبر سبز است كـه همچنـان بـه عنـوان امـام      گورستانباقيمانده از 
اي از حافظه تاريخي و فرهنگـي   با تخريب اين گورستان، بخش عمده .مجاوران و زائران است

هاي علمي و مذهبي يا سياسي معـدوم شـد و تنهـا     ز از بين رفت، مقابر شخصيتشهر مشهد ني
                                                            

  .549-50گستر، چاپ دوم، ص سخن: ، مشهدمشهد الرضا تاريخ، 1388ماهوان، احمد،  -1
  .272: 1377؛ قصابيان، 549: 1388ماهوان،  -2
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  .مقبره چند تن از اين ماجرا خلاصي يافت
 

  قتلگاه گورستانهاي مدفون در  شخصيت
هـاي شـهر    گورسـتان در مقايسه با ديگر  گورستاناين  1هر چند با توجه به تصوير شماره 

از ) ع(ه دليل مجاورت و نزديكي به حرم امام رضا مشهد چندان گسترده و بزرگ نبوده است؛ ب
جايگاه خاصي بين تمام اقشار جامعه برخوردار بود و اگر امكان دفن اموات در صـحن وجـود   

شدند و حتي گاه بـه سـبب وصـيت فـرد متـوفي در       دفن مي گورستاننداشت، متوفيان در اين 
وجود ندارد  گورستانشاني از اين اگرچه امروز نام و ن .شد مذكور به خاك سپرده مي گورستان
توان بـا توجـه بـه     مي هاي مدفون در آن سخن گفت، خصيتتوان با قاطعيت از مقبره ش و نمي

، چه مذهبي و ديني يا سياسـي و  گورستانهاي مهم و نامدار اين  متون تاريخي برخي شخصيت
  .اجتماعي، را برشمرد

 شيخ طبرسي -

شـيخ  . قتلگـاه هسـتند   گورستانها مقابر باقيمانده از مقبره شيخ طبرسي به همراه قبر سبز تن
 523وي در سـال  . ابوعلي فضل بن حسن بن فضل الطبرسي از بزرگان علم فقه و حديث بـود 

. قمري در همـان شـهر وفـات يافـت     548قمري از مشهد به سبزوار نقل مكان كرد و در سال 
  1.فن كردندد) قتلگاه(پيكر وي را به مشهد آوردند و در غسلگاه الرضا 

بعد از احداث خيابان طبرسي كنوني، ابتدا عمارتي بر مرقد طبرسـي سـاختند كـه در سـال     
اين بنا در ابتداي ضلع غربي خيابان . شمسي توسط حاج علي آقا كازروني تجديد بنا شد 1360

متر بود كـه   7و عرض  12طبرسي و در فضاي آزاد قرار داشت و بنايي مستطيل شكل به طول 
شمسي به دليل عمليات تعريض خيابان و  1370در سال . خ در وسط آن جاي گرفته بودقبر شي

اجراي طرح عظيم فلكه حضرت، با تزريق بتون به اطراف قبر، مكعبي سيماني حـاوي قبـر وي   
  2.هنوز هم در همين مكان است و به وسط باغ رضوان انتقال يافت وساخته شد 

                                                            
، ترجمـه و تصـحيح محمدرضـا قصـابيان،     تاريخ و جغرافياي شهر مشهد، 1385لاهيجاني، محمدعلي صدرالمتالهين،  -1

  .75، 1371؛ طوسي، 109: 1390؛ بسطامي، 11: تا ؛ خراساني، بي90انصار، ص: تهران
  .277: 1377قصابيان،  -2
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 رستم ميرزا صفوي -

از زمان دقيق فـوت وي خبـري   . رستم ميرزا يكي از پسران سام ميرزا، شاهزاده صفوي، بود
 ،، چـون ايـن شـاهزاده وفـات يافـت     التـواريخ  خلاصـه در دست نيست، اما طبق گفته نويسنده 

وصيت نموده بود كه نعش او را به مشهد مقدس معلي مزكي فرستند كه در زمين موسـوم بـه   «
رت امام همام از اجرت كتابت كلام ملك اعـلام آن را خريـده وقـف    كه حض) غسلگاه(قتلگاه 

مومنين نموده، او را دفن نمايند و در آن زمين كه رشك بهشت برين است دفن نمودند و  رمقاب
  1.»تختي و حجري بر آن ترتيب دادند

قتلگاه گوياي جايگاه اين مكان در بين مردم و تمايـل ايشـان    گورستانتوصيف نويسنده از 
  .راي به خاك سپاري در اين مكان بودب

 )قبر سبز(سيد فخرالدين  -
طبق اقوال و متون وي يكي از نوادگان . قمري را بر خود دارد 671اين آرامگاه تاريخ فوت 

متـري   320قبر سبزبه دليل اينكه بعد از توسعه حـرم خـارج از محـدوده    . است) ع(امام سجاد 
راف فلكه در زمان وليان قرار گرفته بود، تخريـب  طرح توسعه و درست پشت ديوار احداثي اط

  2.درآمده است اي زاده نشد و در حال نيز به صورت امام
 حافظ برسي -

تـاريخ دقيـق   . است مشارق النوار اليقينحافظ رجب متخلص به حافظ برسي، مولف كتاب 
تـاريخ   قمـري،  801در سـال   مشارق النوارفوت او معلوم نيست، ولي با توجه به تاريخ كتابت 

معصـوم عليشـاه او را درگذشـته و مـدفون در مشـهد و      . داننـد  وفاتش را بعد از اين تاريخ مي
  3.داند قتلگاه مي گورستان

 ميرخدايي -

او دعـوت  . ميرمحمدتقي الرضوي مشهور به ميرخدايي و معاصر سلطان حسين صفوي بود

                                                            
  .551: 1، ج 1352منشي قمي،  -1
  .552: 1388ماهوان،  -2
  .711سنايي، ص : ، تهران3، ترجمه محمدجعفر محجوب، جطرائق الحقايق، 1382معصوم عليشاه،  -3
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ديگري در مشهد بود كـه  همزمان با او ميرمحمدتقي . سلطان براي رفتن به درگاهش را رد كرد
اين دعوت را پذيرفت، از اين رو اين فرد به ميرشاهي معروف شد و محمدتقي الرضوي به مير 

  1.قتلگاه تا اواخر دوره قاجار وجود داشته است گورستانقبر ميرخدايي در . خدايي
 )عادلشاه، عليشاه(عليقلي ميرزا افشار  -

او خـود را  . لطنت افشـار را تصـاحب كـرد   ميرزا بعد از فوت نادر تاج و تخـت س ـ   عليقلي
هاي داخلي حكومت افشاريه بر سر  در درگيري. اند عليشاه ناميد، برخي نيز او را عادلشاه ناميده

  2.ت ميرزا ابراهيم خان به قتل رسيدقدرت به دس
اه دستور سـاخت  عليشاه به تبعيت از عموي خود، نادر شاه، در مجاورت محله محترم قتلگ

نامـه   تاريخ وقـف . و همسرش را داد و موقوفاتي نيز براي آن در نظر گرفت راي خوداي ب مقبره
مقبـره رفيعـه واقـع در    «قمري است و در آن از مقبره مزبور با عنوان  1161عليشاه، ماه رمضان 

ياد كرده است كه جهت مضجع خود و نواب عاليه زينب سلطان بيگم ملقـب بـه   » سر مزار مير
اش، در  نامـه  از آنجايي كه عليشاه يـك سـال پـس از تحريـر وقـف      .ه استبنا كرد» گوهر تاج«

قتلگـاه مشـهد كشـته و     گورسـتان اسارت و با چشمان كور، همانند افراد دون و پايين رتبه در 
نمايد كه او را در مقبره باشكوهش دفن كرده باشند؛ با اين حال محل قبـر   بعيد مي 3،مدفون شد

ق گفته متوليان موقوفات عليشاه با احداث خيابـان طبرسـي در   طب. مشخص بود گورستاناو در 
خورشيدي قبر او در نبش خيابان غربي اول خيابان مزبور قرار گرفـت و سـاختمان    1312سال 

هاي پيش از توسعه حرم نيز پابرجا بود، اما همزمان بـا طـرح    مقبره وي تا سال. كوچكي داشت
عمومي بهشت  گورستانخورشيدي به  1354ال ، جسد عليشاه در س1350توسعه حرم در دهه 

  4.رضا منتقل شد و محل دفن آن مشخص است

                                                            
  .1352-53: 1388؛ ماهوان، 382چاپخانه حيدري، ص : ، تهرانشجره طيبه، 1352رضوي، محمدباقر،  -1
  .552: 1388؛ ماهوان، 627-28: تا خراساني، بي -2
انجمن آثـار  : انوار، تهران  ، به اهتمام عبدااللهجهانگشاي نادري، 1341؛ استرآبادي، ميرزامهدي خان، 45: 1344گلستانه،  -3

  .433ملي، ص
  .111: 1392سيدي،  -4
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در اين تصوير وسعت گورستان و دو مورد از مقابر ديده . تصويري از بام حرم از دخل گورستان. 4تصوير 

  )عكاس، جيانوزي، دوره قاجار(شود  مي
  
 ملا اسحاق تربتي -

بـا اتمـام   . قمري متولد شـد  1157دريه و در سال حاج ملا اسحاق تربتي در شهر تربت حي
. تحصيلات خود در مشهد مجاور شد و به تدريس و نشر احكام و تـرويج شـريعت پرداخـت   

معـروف اسـت كـه در    . ايشان چهل سال تمام در مشـهد بـود و از اطـراف شـهر خـارج نشـد      
نـد و بـه تفكـر    خوا ن نمـاز مـي  فر كرده بود و همـه روزه در كنـار آ  قتلگاه، گوري ح گورستان

قمري درگذشت و در همان گوري بـه   1237وي پس از بازگشت از حج در سال . پرداخت مي
  1.خاك سپرده شد كه خود حفر كرده بود

 محمدحسن بياتي -

. وي در يكي از روستاهاي نيشابور متولد شـد . مولانا الحاج محمد حسن از طايفه بيات بود

                                                            
  .133: 1390بسطامي،  -1



 85    /  گورستان قتلگاه؛ فراز و فرودي در اعصار تاريخ

سپس در خدمت مرحوم ميرزا معصوم رضوي بـه   آغاز تعليمات علوم ديني وي در مشهد بود،
پس از مدتي جذبه شوق الهي او را در ربـود و دسـت از بحـث و درس    . تحصيل فقه پرداخت

هاي مدرسه پايين پاي مبـارك بـه    سال در يكي از حجره 4مدت . كشيد و انزوا در پيش گرفت
  . رياضت پرداخت

طبق وصيت خـودش پيكـر او را در   . اند قمري نوشته 1261تاريخ وفات وي را دوم رجب 
  1.قتلگاه به خاك سپردند گورستان

 )بسطامي(فاضل بستامي  -
وي كتـاب  . طام زاده شـده بـود  وي در بس ـ. ملا نوروزعلي پسـر محمـدباقر بسـطامي بـود    

الرضـا   الموسـي  بن اي به نام ذهبيه يا مذهبيه منصوب به علي را در ترجمه رساله التواريخ فردوس
سال وفات وي . از جمله آثار او هستند سرورالعارفين، التحفه الرضوي، سينيهالتحفه الح. نوشت

گويا قبر وي در مجاورت مقبره شيخ طبرسي بوده اسـت، امـا ماننـد     2.اند قمري نوشته 1301را 
  . اين قبر نتوانست از تخريب و توسعه در امان بماند

  
  قتلگاه گورستاناماكن متبركه 
  ))ع(ا مسجد امام رض(مسجد قتلگاه 

از بناي اوليه آن اطلاع دقيقي در دست نيست، ولي معروف است كه امام رضا در آنجا نماز 
  :3اشعاري بر سردر مجلس بوده كه بيانگر قدمت تاريخي مسجد است. اند گذارده

  انــتـقف تا آسـرديد از سـدم گـنهـم        مسجد خاص امام دين رضا كز زلزله
طبق سنگي به خط عليرضـا عباسـي،   . قتلگاه قرار داشته استاين مسجد در كنار گورستان 

خان  قمري به دست مهديقلي 1011كه بر ديوار غربي خارج مسجد نصب شده بود، بنا در سال 
در زمان پادشاه جمجاه مروج مـذهب  «: ايشيك آغاسي و به دستور شاه عباس تعمير شده است

                                                            
  .139: 1390بسطامي،  -1
  .102: 1377قصابيان،  -2
  .551-2: 1388ماهوان،  -3
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االله  بوالمظفر شاه عباس بهادرخان تعمير اين بيتائمه اثني عشر عليهم صلوات االله الملك الاكبر ا
  1.»سنه هزارويازده. خان ايشيك آغاسي باشي قلي بنده درگاه مهدي. را نمود

  
  تكيه دروايش بكتاشيه

هايي اسـت كـه نخسـتين بـار در كتـاب       تكيه دروايش بكتاشيه در گورستان قتلگاه از مكان
نظر تركمـان را در   گ ديواره مقبره خانوادگي حقاو متن سن. شود اعتمادالسلطنه به آن اشاره مي

نظـر   وقف نمود تقوي شعار حـاجي الحـرمين الشـرفين حـاجي حـق     «: كتاب خود آورده است
تركمان مقبره واقع در تكيه بكتاشيه را بر خود و اولاد خود و ديگري را حق و دخلي در مقبره 

نصيب گشـته   از شفاعت پيغمبر بي اذن او داشته باشد مذكوره نيست و اگر كسي اراده مدفن بي
  :شود به لعنت خدا و نفرين رسول گرفتار مي

  نعلين صفت سجده به دلخواه كند           هر كس به در شاه نجف راه كند
  2»دـاه كنـدمگـا تربت من كار قـت           نقش قدمش را بلحد بر دم از آن

بـوده  ) ع(ه و محل سكونت امام رضـا  قحطب تكيه بكتاشيه به باور مردم همان خانه حميد بن
اي است كـه سـنگ سـبزي در آن     دهد در خانه حجره اعتمادالسلطنه همچنين توضيح مي. است

و نيز سـنگ سـفيدي بـر     3اند قرار دارد و معروف است كه حضرت شكم مبارك را برآن ماليده
ف، عبــدالغني ميرزايــ 4.ديـوار آن حجــره نصــب اســت كــه جـاي پــاييي در آن مرتســم اســت  

هـاي   شمسي بـه مشـهد از ايـن تكيـه و سـنگ      1311نويس تاجيكي، نيز در سفر سال  سفرنامه
  . مقدس آن ياد كرده است

تر از عصر قاجار در اين مكان حضـور   به گواهي اسناد موجود دراويش بكتاشيه خيلي پيش

                                                            
  .597: 1388؛ ماهوان، 66: 1385قصابيان،  -1
، مقدمـه تيمـور برهـان    2ج ،)تاريخ ارض اقدس مشهد مقدس( الشمس مطلع، 1362خان،  اعتمادالسلطنه، محمدحسن -2

  .558آبان، ص: ليمودهي، تهران
  .الشمس اعتمادالسلطنه، مطلع: رك. اند از تاب درد زهر، سينه مبارك را بر آن ماليده) ع(سنگي كه امام رضا -3
  .157: 1393نقدي،  -4
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ود در حتـي در اسـناد موج ـ  . ها نشـده اسـت   اي به آن اند؛ هر چند در كتب تاريخي اشاره داشته
آستان قدس به اين مسئله اشاره شده است كه ايـن گـروه از آسـتان قـدس مسـتمري دريافـت       

  .اند كرده مي
  
  گيري نتيجه

گورستان قتلگاه كه تاريخي به وسعت تاريخ ايران بعد از اسلام دارد، گستره مكاني وسيعي 
ت بـا حـرم مطهـر    اين مكان تاريخي، به دليل مجاور. را در بافت اطراف حرم در اختيار داشت

هـاي   شماري، از مردم عادي تا علماي ديني سرشناس و شخصيت رضوي پذيراي پيكر افراد بي
اين گورستان با تاريخ منطقه پيونـد ناگسسـتني دارد و محققـاني كـه     . سياسي تاريخ ايران، بود

ايـل عصـر   ها در او عام ازبك كنند، نام آن را در كنار واقعه قتل پيرامون تاريخ مشهد پژوهش مي
گير گورستان شـد و بـه    اما از طرفي اين جغرافياي مكاني خاص گريبان. كنند صفوي همراه مي

به بعد مرحله به مرحله ايـن گورسـتان از    1350هاي توسعه و نوسازي حرم از دهه  بهانه طرح
بين رفت و امروزه به جز نام و مقبره سبز كه يادگاري از اين مكان تاريخي است چيز ديگـري  

  . ز قتلگاه در حافظه تاريخي مردم مشهد باقي نمانده استا
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  1397 زمستان  ، 75 شمارة، بيستمسال  ،)مشهد فردوسي دانشگاه تاريخ علمي انجمن مجله( پژوهي تاريخ فصلنامه

 
 ايرانشهري؟ اي در تداوم يا گسست با انديشه نامه سيرالملوك، سياست

 
  1سيده مريم موسوي
  2حميدرضا بيگدلي

 

  چكيده
ايـن متـون از سـوي وزيـران و     . يج ايران باستان اسـت هاي را نويسي يكي از سنت نامه سياست

ها و باورهاي آن مرز و  هدف ترغيب و ارشاد شاه به امور كشورداري و حفظ آرمان درباريان به
ها و  واژگان تقريبĤ يكساني مباني و مفردات انديشه  ها در قالب نامه سياست. شد بوم نگاشته مي
. هاي ايران دوره اسلامي است نامه ترين سياست از مهم سيرالملوك يكي. كردنند خود را بيان مي

اشـعر   پيروان متعصـب مكتـب   سلجوقيان و از دربار وزير الملك، نظام نويسنده اين اثر، خواجه
هاي ايران باستان  نامه خورد كه شباهت ظاهري با سياست در اين اثر مفرداتي به چشم مي. است
ي  از محققان، سيرالملوك را جرياني در تداوم انديشههمين مسئله رهزن اين شد تا برخي . دارد
ي متعصب به مذهب، خواهان تـداوم انديشـه    واقع خواجه اينكه آيا به. شهري قلمداد كنند ايران
بلكه بـراي بررسـي   . توان از خلال اشتراك در چند واژه دريافت شهري است يا نه، را نمي ايران

متنـي و   هـاي درون  ي ويژگـي  از نظر گذراند و به همه مباني فكري هر متني، بايد نكاتي چند را
   .متني آن توجه نمود برون

بخشـيِ ماهيـت    تحليلـي، ابتـدا بـه وضـوح     -ي توصـيفي  اين مقاله بـر آن اسـت تـا بـه شـيوه     
حكـومتي اهـل سـنت و مبـاني      -هاي دوره اسلامي، سير تحول در گفتمان سياسي نامه سياست

الملـك، زمينـه را    نين با تكيه بر شخصيت خواجـه نظـام  همچ. پردازد سياسي مكتب اشعري مي
البته اين پژوهش پاسخ به ايـن  . كند براي بررسي مباني و مفردات سياسي سيرالملوك هموار مي
شهري بوده يـا   بخشي انديشه ايران مسئله است كه آيا مباني و مفردات سيرالملوك در پي تداوم

  گير است؟ ي، انديشه سياسي مكتب اشعري را پياينكه، در گسستي جدي با انديشه ايران شهر
  شهري، سيرالملوك، سياست الملك، ايران نامه، خواجه نظام سياست: يكليدواژگان 
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Abstract  
Writing Siasatnameh (Political Writings) was one of the common traditions 
in ancient Iran. These texts were written by the ministers and court officials 
to guide and encouraging the kings to govern and preserve the ideals and 
beliefs of their territory. Siasatnamehs express their ideas and foundations 
almost in identical forms and words. Siyar al-mulûk (The Lives of Kings) is 
one of the most critical Siasatnamehes in the Islamic period of Iran. The 
author of this book was Nizam al-Mulk, vizier of the Seljuq Empire, and a 
fanatic follower of the Ash'ari schools.  In this work, there are some words 
which are similar to ancient Iran's Siasatnameh.  These words have caused to 
be considered the Siyar al-mulûk as a continuation of the idea of  Iranshahr. 
However, It is not possible to conclude with some words that Khaje Nizam 
al-Mulk who had fanatic feels toward his religious had wanted to continue 
Iranshahr thoughts. However, for assessing the fundamentals of any text, it 
should be considered all aspects of its internal and external features. In this 
Article, it is being tried by employing a descriptive-analytical method to 
clarify the nature of Siyasetname in the period of Islam, trend development 
in the political-State Ahli Sunnah discourse and Fundamental of the Ash'ari 
schools Politics. Also, it paves the way based on Khaje Nizam al-Mulk's 
personality for a study of the foundations and words of the Siyar al-mulûk 
Politics. This research, of course, answers to the question of whether the 
aims of the principles of Siyar al-mulûk was the continuation of  Iranshahr 
thoughts or it had a severe break with the thought and aimed to continue the 
Ash'ari school? 
Keywords: Siasatnameh, Khaje Nizam al-Mulk, Iranshahr, Siyar al-mulûk, 
Politics. 
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  مهمقد
 ي دوره اسـلام  در را داري حكومت و سياست مسئله كه علمي هاي جريان ترين مهم از يكي

 خواجـه  نامـه  سياسـت  تـوان  مي كه است نويسي نامه سياست سنت داده، اختصاص خود به ميانه
 ايرانيـان،  و مسـلمانان  ايـران،  در اسـلام  ظهـور  با واقع، به. دانست ها آن ترين مهم را الملك نظام
 از يكـي  را نويسـي  نامـه  سياسـت  تـوان  مي البته كه نهادند، هم سياسي انديشه در مهمي تتأثيرا

 از سـيرالملوك  خصـوص  بـه  هـا،  نامه سياست. برگرفتند ايرانيان از مسلمانان كه دانست تأثيراتي
 و سياسـت  و ديـن  توأمـاني  عـدالت،  ايـزدي،  فـره  سلطنت، شاه،: ازجمله هايي مؤلفه و مفاهيم

 آيـا  امـا  .دارد شـباهت  شهري ايران انديشه مفردات با ظاهر، نظر از كه رخوردارندب تقديرگرايي،
 شهري ايران انديشه بخشي موتدا هدف به سيرالملوك، در مفاهيم اين رسالت و معنايي بار واقع به

فرد به دقت  ي انديشه مباني و به آن بايد مفاهيم گويي پاسخ اي است كه براي مسئله نه؟ يا است
 شـرايط  ازجملـه  فـرد،  ذهنـي  هـاي  پـارادايم  در اين راستا بايد همـواره . طالعه قرار گيردمورد م

 بـر  تواند مي هرآنچه طوركلي به و خاص ي برهه آن در مطرح مسائل زماني، فرهنگي، اجتماعي،
 مشـاهده  بـا  تنهـا  لـذا . داد قـرار  ويـژه  مـورد توجـه   را تأثيرگـذار باشـد   فـرد  نگرش و انديشه
 خود رسالت هرگز پژوهش اين جهت، همين به. نبايد داوري كرد ظاهري و لقظي هاي شباهت

 تـاريخ،  گـذر  در كـه  فشـارد  مـي  پـاي  نكته اين بر بلكه نداده، قرار روزنتال كار شيوه همانند را
 آنـان  سياسي انديشه آن، پي در و شده پيدا سنت اهل كلامي_فكري مباني در شگرفي تحولات

 كلامـي  مكتـب  در تـوان  مـي  را هـا  جريان اين عمده. داد رارق الشعاع تحت جدي صورت به را
 بوده ها تحول اين از بسياري بسترساز مكتب اين فكري مباني كه نمود ادعا و بازجست اشعري
  .است
  

 هاي اسلامي ماهيت سياست نامه. 1

ي فكري وابسته بودند، اختلاف وجـود دارد   ها در اصل به كدام حوزه نامه كه سياست در اين
ي سياسي و  نويسي، فلسفه نامه ي روند شريعت نويسي ادامه نامه مسئله اين است كه آيا سياستو 

  يا فقه سياسي است، يا خود جرياني مستقل و در عرض اين سه جريان است؟
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ي  هـاي بـه انجـام رسـيده در ايـن راسـتا، بـا پيـروي از شـيوه          تـرين پـژوهش   نظر، عمده به
نويســي را جريــاني مســتقل از فقــه، فلســفه و  نامــه بنــدي روزنتــال، سرشــت سياســت تقســيم
انديشه سياسي در «توضيح اين كه، اروين روزنتال در اثر مهم خود، . نويسي دانستند نامه شريعت

شناسي كلاسيك، بر سـه   ، دانش سياسي اين دوره را با تكيه بر روش نسخه»ي اسلام دوره ميانه
رد و با تكيـه بـر ايـن شـيوه، تلقـي خاصـي از       نامه، فقه و فلسفه سياسي تقسيم ك قسم سياست

نوعي منشاء اين متون را انديشه ايران كهن  روزنتال به. ي ميانه اسلام دارد هاي دوره نامه سياست
اي طـولاني، از گذشـته تـا دوره ميانـه،      دانسته كه توانست همواره در طول دوره) شهري ايران(

  1.تداوم خود را حفظ كند

تطابق متن جديد با متون كهـن، تـلاش بـر ايـن اسـت تـا مفـردات        در اين روش به هدف 
البته مطابق  2گره زده شود؛] و يا يونان باستان[شهري  ي ايران ها با انديشه نامه موجود در سياست

هـا از آن   نامـه  اي كه سياسـت  فرهنگي_با اين شيوه، هيچ توجهي به دوران و خاستگاه اجتماعي
هاي كهـن ايـران باسـتان     نامه ها را مطابق با آيين نامه رو، سياست نازهمي. شود سر برآوردند، نمي

ي اسلامي،  هاي دوره نامه درنتيجه، سياست. اند كه تلاشي براي بازگشت به قبل از اسلام 3دانسته
جداي از سياق تاريخي و شرايط اجتماعيشان، كاملاً متفاوت و مستقل از فقه و فلسفه سياسـي،  

  4.شود دانسته مي] و در حاشيه عقلانيت يونان[شهري  ي ايران هدف تداوم انديشه به
اي نيز وجود داشته كه موجب تقويت و تمسك بـه ايـن شـيوه شـد،      متني البته عوامل درون

ازجمله نبود بحثي از انديشه خلافت، ذكر نام خلفاي اسـلام در كنـار شـاهان و اسـاطير ايـران      
  ... اهيم و مفرداتـي نظيـر شـاه، فـره ايـزدي و      تـر، وجـود مف ـ   بدون هيچ تمايزي و از همه مهم

شهري بـوده، موجـب شـد تـا مـدافعان ايـن        هاي اصلي انديشه ايرا نامه كه از مؤلفه در سياست
هـا را تـداوم انديشـه     نامـه  رويكرد، ازجمله سيد جـواد طباطبـايي، هماننـد روزنتـال، سياسـت     
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  1.شهري بدانند ايران
شود؛ زيـرا   اين روش، با اندكي توجه مشخص مي ي ناكارآمدي و ضعف در حالي كه عمده

هـا، بـا    نامـه  فرهنگي سياسـت _كلامي و اوضاع اجتماعي-اين روش، بدون توجه به مباني فقهي
مشاهده مفاهيم و واژگاني مشترك در اين دو دسته متون، بدون دقت به بار معنايي اين واژگان، 

ها حكـم   نامه شهري در سياست انديشه ايرانرو، به تداوم جريان  ازهمين. ها را يكسان دانست آن
. توان حكم به اشتراك در معنا نمـود  كه، با صرف اشتراك در لفظ، نمي اما غافل از اين 2.نمودند

بسياري از مورخان «: ، بيان كرد)شناس شرق(كه، همچنان كه سن آرتور كريستين  نكته ديگر اين
كننـد،   در بعضي موارد، مأخذ خود را ذكر نميعربي و ايراني كه كتابشان در اختيار ماست، جز 

ها مأخوذ از كدام ترجمه يا تـأليف قـديم    توانيم بگوييم كتاب هريك از آن از اين جهت ما نمي
اي است كه دست پژوهشـگران را در   ، عدم ذكر مأخذ نگارندگان اين متون قديم، مسئله3»است

  .فكري اين نگارندگان بسته است_قضاوت و انتساب تاريخي
 بنـدي  تقسـيم  هاي شيوه ايراني و هاي نامه دانش از يك هيچ در كه گواه اين سخن، اين است

 در معيني برخوردار بوده و مفهومي از نظام كه دانش از اي شاخه عنوان به ها نامه سياست ،4علوم
نيامـده   ميـان  بـه  سـخني  باشـد،  داشـته  سياسي دانش در جايگاهي سياسي فلسفه و فقه عرض
  .دانست سياسي فلسفه و فقه عرض در و مستقل جريان توان نمي را ها نامه سياست الذ 5.است

شناسي سياسي در اسلام، ناظر به ابعاد مشـترك و مـورد پـذيرش از دانـش      ي معرفت مسئله
اي خاص تأسيس شده و ساختاري  سياسي مسلمانان است كه بر مبناي فرهنگ معيني، در دوره

بر اين اسـاس، اگـر فـرد در فضـاي دانـش      . نامه است ه و سياستويژه از سه جريان فلسفه، فق
سياســي تكيــه خــود را بــر مفــاهيم فلســفي قــرار دهــد، فيلســوف سياســي بــوده، اگــر شــيوه 
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نويسـان   گرفت، آن را فقيه سياسي ناميـده و اگـر از روش اندرزنامـه    كار مي ها را به نامه شريعت
رو، تغييـر و تفـاوت در مفـاهيم     كردند؛ ازاين نويس محسوب مي نامه پيروي كرده، آن را سياست

  .الجمع نبود كار گرفته براي اين افراد مانعه به
اي از ميـراث علمـي و    مطابق با اين بيان، دانش سياسي اسلامي، دانشي است كـه مجموعـه  

بـارزترين مـدافع ايـن رويكـر را     . بوده اسـت ) تجارب گذشتگان اسلامي و غيراسلامي(عملي 
  1.فيرحي دانستتوان داوود  مي

فرهنگي، تحولات شگرف و عميقـي در  _، بر اساس شرايط اجتماع2ي ميانه واقع در دوره به 
كـه در ايـن دوره، مـدار و     طـوري  داري مسلمانان حاصل شد؛ به حوزه علم سياست و حكومت

محور قدرت و اجراي قوانين در رأس كشور، شاه بوده، لذا براي هدايت جامعه بـه سـعادت و   
هاي دلخواه، انديشمندان خواه فيلسوف، عارف، مورخ و يا فرد ديگري، تلاش خود را در  آرمان

شـود،   بـه همـين جهـت، همچنـان كـه مشـاهده مـي       . گرفتنـد  ارشاد و هدايت شاه به كـار مـي  
چرخـد؛ شـاه بايـد     ها سيرالملوك، حول مدار و محـور شـاه مـي    ي آن ها و ازجمله نامه سياست
ديني باشد، شـاه بايـد مجـري و پايبنـد بـه       د مجري و مروج درستگستر باشد، شاه باي عدالت

نويسان ايـن   نامه بنابراين، سياست. ، لذا ثبات و امنيت كشور به شاه وابسته بود...قوانين باشد و 
هـا   كارها و چگونگي اجـراي آن  دوره با پذيرش اصل شاهي، تمام همت خود را در انتخاب راه

ديگر، اكثريت نگارندگان ايـن متـون، خـود     ازطرف. گرفتند ميكار  براي حفظ قدرت موجود به
افرادي بودند كه با شاه ارتباط داشته و از نزديك با مشكلات، خطرها و مسائل حكـومتي آشـنا   

شـده حـال و    كار و ارشادهاي آنان بر اسـاس واقعيـات موجـود و تجربـه     رو، راه ازهمين. بودند
  .گذشتگان بوده است

نويسي را بايد در آيين كشورداري ايرانيـان بـاز جسـت؛ در     نامه سياستشك، سنت  البته بي 
شد و شاه با تكيه بر آيـين و   ايران، تا پيش از ورود اسلام، حكومت بر اساس پادشاهي اداره مي

مندي در رأس قـدرت بـوده و بـا برخـورداري از سـازمان اداري، نهـاد وزارتـي و         قوانين نظام
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ترين آيين و رسوم ايرانيان آن زمان، ارشاد شاه  كرد، كه يكي از مهم مشاوران، كشور را اداره مي
  .نويسي بود ي اندرزنامه با شيوه

با ظهور اسلام در ايران، منطقاً هم انديشه مسلمانان غيرايرانـي تحـت تـأثير آيـين و دانـش      
 ي تفكرشـان بـه مسـائل    ايرانيان قرار گرفت و هم ايرانيان بـا پـذيرش اسـلام، دانـش و نحـوه     

حكـومتي بـراي   _ي سياسي ديگر، شرايط و تحولاتي در عرصه ازطرف. حكومتي از مثأثر گشت
مسلمانان آن دوره پديد آمده كه منجر به پذيرش شاه و سلطنت در رأس قدرت جامعه شـده و  

كه، طي تحولاتي، حكومت ايران در دست كساني همچون سلجوقيان افتاده در حالي  تر اين مهم
امـا ايـن   . بهره بودند داري بي آگاهي از آيين اسلام، از دانش و تجربه حكومت كه علاوه بر عدم

درست زماني است كه ايرانيان دانش دوست، هم از آيين اسلام آشـنايي خـوبي داشـتند و هـم     
ترين تجارب ايرانيان در اين زمينـه   يكي از مهم. آيين و رسم كشورداري را به خوبي پروراندند

اي همچـون سـلجوقيان بـاز كنـد،      تجربـه  هاي نوظهور و بي كار حكومتتوانست گره از  كه مي
  .نويسي است نامه نويسي و بهتر بگوييم آيين سياست سنت اندرزنامه

، در واقع نوشتارهايي بودنـد كـه   ...الملوك و  نامه، نصيحه نامه، اندرزنامه، حكم، آيين ساست
ايـن  . شـد  شاه و سلطان نگاشته مـي  توسط فقيه، فيلسوف، عارف و يا بزرگان دربار، خطاب به

نوشتارها با توجه به شرايط سياسـي، اجتمـاعي و تـاريخي خـود، خصوصـياتي داشـتند، البتـه        
شـد   منظـور راهنمـايي شـاه نوشـته مـي      آموزي بوده كه به هم رفته، حامل اندرزهاي عبرت روي
اسب مقام خـود، از  تن بخشي و كاست از ملال، به نقل حكايات و احاديث آميخته، كه  به وتنوع

  1.طرح هرگونه استدلالي پرهيز شده است
در اين دوره از تاريخ ايـران، سـنت اندرزنامـه بـا تكيـه بـر دانـش و تجربـه ايرانيـان، در           

  .اسلامي با عنوان سياست نامه آغاز به كار كرد -چارچوب انديشه ديني
رود، رسـالت ايـن    مـي  هـاي دوره اسـلامي انتظـار    نامه كه از ماهيت سياست گونه پس همان 

  .ي نصـيحت و انـدرزگويي بـه شـخص شـاه بـوده اسـت        نوشتارها، ارائه راهكارهايي به شيوه

                                                            
 .4-3، ص 1363، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ، سيرالملوكخواجه نظام الملك -1
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ها، نقـاط ضـعف و قوتشـان در     ها، پيرزي هاي گذشته را با تأكيد بر شكست ازاين رو حكومت
ادآور كشيدند و ي هاي سرزمين را به تصوير مي همچنين اسطوره، افسانه و آرمان. آوردند نظر مي

در ايـن راسـتا،   . هـاي پيشـين بودنـد    و عوامـل سـقوط و تزلـزل حكومـت      خط قرمز، انحطاط
البته لزوماً . ريختند هاي مورد فهم و پذيرش شاه مي پيشنهادها و نصايح خود را در بافت و قالب

  .بود فحوا و محتواي متن بايد موافق با آيين اسلام مي
هاي خود و ديگران  بايست تمام تجارب و دانسته ، ميگونه كه بايد نويسان همان نامه سياست

  .دادند را مورد نظر قرار مي
نامه به كدام حوزه و جريـان   حال، باتوجه به آنچه بيان شده، در پاسخ اين سوال كه سياست

هـا را از فقـه و فلسـفه     نامـه  توان منطقاً رويكرد سياسـت  به واقع نمي: گوييم گيرد؟ مي تعلق مي
انـد، هماننـد فقـه و فلسـفه      ها كه بخـش از علـوم عملـي    نامه نست؛ زيرا سياستسياسي جدا دا

نـوعي   سياسي در تلاش براي بهتر شدن رويه سياسـي آن دوره ظهـور كردنـد و هـر كـدام بـه      
مسائلي، ازجمله فهم و تعريف پديده دولت، ارتباط حاكم بـا جامعـه، كيفيـت عمـل حاكمـان،      

را مـورد بحـث   ... دالت و تبيين مباني مشـروعيت و  چگونگي تقسيم ثروت و قدرت، تفسير ع
. اي بـا فقـه و فلسـفه سياسـي دارنـد      هاي عمـده و اساسـي   ديگر، تفاوت ازطرف. دادند قرار مي

كه، فيلسوف سياسي با در نظر گرفتن وقايع جامعه، مخاطـب خـود را عمومـاً فـرد      توضيح اين
لسفي و روش قياسي، از اصـول مسـلم و   قراردادي دانسته و مطابق با رويكرد خود، با ادبيات ف

اي دربـاب دولـت و    هاي عقلي، سـعي دارد نظريـه   وي با تكيه بر استدلال. كند معيني بحث مي
اي از علم سياسي، محور سـخن خـود را    عنوان شاخه ها به اما سياست نامه. حكومت ارائه نمايد

تقرايي كـار خـود را پـي    رفتار و تجارب گذشتگان قرار داده، لذا به طـور عمـده بـا روش اس ـ   
البته نگارنده با پرهيز از هرنوع استدلال عقلـي، صـرفاً بـا ادبيـاتي سـاده و بـه دور از       . گيرد مي
  .گيرد كاربست هر نوع واژگان مبهم و تخصصي، كار خود را پي مي به

ها با فقه سياسي در اين است كه فقه سياسـي بـر مـدار مـتن و      نامه همچنين تفاوت سياست
ايــن راهكارهــاي . دهــد ي حكومــت ارائــه مــي ي شــرع، راهكارهــايي را بــراي ادارهدســتورها
اي كـه هرگـز خواسـت،     گونـه  كاملاً برداشت از متن بوده، به] توسط فقيه سياسي[شده  استنباط
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هـا بـر مـدار     نامه گونه كه بيان شد، سياست اما همان. نگرش و تجارب افراد در آن دخيل نيست
. دهـد  ندگان و همچنين تجارب گذشتگان راهكارهاي خود را ارائه مـي ها نگار نگرش و دانسته

هاي علوم عملي بـوده كـه اهـداف     نامه، فقه و فلسفه سياسي از شاخه بنابراين، هر چند سياست
تـوان   كـه منطقـاً نمـي    طـوري  ي روشـي و منبعـي دارنـد، بـه     مشتركي دارند، اما تفـاوت عمـده  

هـا،   اما با وجود اين تفـاوت . و رويكرد فكري يكي دانستنامه را عيناً با اين دو حوزه  سياست
هـا را   نامـه  هاي تنومندي، نويسندگان سياسـت  عنوان جريان هر دو حوزه فقه و فلسفه سياسي به

هاي اعتقادي، فلسـفي و فقهـي خـاص     ها بر مبناي گرايش نامه كه، سياست طوري متاثر كردند، به
عنـوان مثـال،    ها اشاره شـده اسـت؛ بـه    و يا فصلي به آن نويسندگان استوارند كه غالباً در مقدمه

نامه كه اثر خواجـه نظـام الملـك بـوده، نويسـنده در همـان ابتـدا بـه مبـاني           ترين سياست مهم
عقيده خود اشاره كرده و در طي متن به ديگر مفاهيم و مبـاني انديشـه خـود پرداختـه     _سياسي
  .جريان فقه و فلسفه عملي دانست ها را بايد جزئي از نامه بنابراين، سياست. است
 

  كلامـي شـافعي   -اندازي بر تاريخ تحولات سياسي اهل سنت و گفتمان سياسي فقهـي  چشم. 2
 اشعريو 

از ابتداي رحلت پيامبر تا عصر سلجوقيان و بهتر بگوييم، طي جريـان بـه خلافـت رسـيدن     
زمان، شاهد تحولات جـدي   بويه و سلجوقيان، در گذر امويان، عباسيان و تا ظهور سامانيان، آل

يـابي ايـن    در واقع، اين بنـد از پـژوهش، در پـي ريشـه    . سياسي اهل سنتيم_در مباني حكومتي
داري اسـلامي ايـن    تحولات، سعي دارد روشن نمايد كه چگونه طي اين زمان، منطق حكومـت 

ل سنت از شود گفتمان سياسي اه هايي كه منجر مي تغيير و تحول. پذيرد ها را در خود مي تحول
كنـد كـه    از همين رو، ثابـت مـي  . خلافت خلفا، به سلطنت پادشاهان متغلب مشروعيت بخشد

هاي دوره اسـلامي، متفـاوت از انديشـه     ، در سياست نامه...و » شاه«، »سلطنت«منظور و معناي 
  .شهري است ايران

يـد  جامعه تسنن با پذيرش خلافت خلفاي راشدين، همـواره بـر قريشـي بـودن خليفـه تأك     
عبـاس، تحـولاتي در جامعـه     اميه و بني اما طي دوران بعد و روي كار آمدن خاندان بني. داشتند
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كـم   تنها قرشي بودن براي حاكمان اسلامي عنصر مهمي نبـوده، بلكـه كـم    اسلامي رخ داد كه نه
البته مطـابق بـا   . شود گري در ميان مسلمانان فراهم مي زمينه تبديل خلافت به سلطنت و اشرافي

اين گسست از دولت ديني و تحول به سلطنت و سياسـت تغلـب، در جامعـه    «نگرش فيرحي، 
بلكه نتيجه يك دگرديسي آرام و تدريجي بود كـه از  . دادي ناگهاني نبود باره و رخ اسلامي، يك

  1.»فرداي رحلت پيامبرشروع شده و با قتل عثمان شتاب گرفته بود
هاي اسلامي بـر كشـور روم و    ان، پيروزي دولتترين عوامل اجتماعي اين جري يكي از مهم

هاي اسلامي بـوده كـه ايـن     كارگيري آداب و كارشناسان اين اقوام در دولت ايران و درنتيجه، به
هـاي   خصـوص آيـين ايرانيـان را بـه دولـت      داري ديگر ملل، به امر، پاي تمدن و آيين حكومت

  ]1[ 2.اسلامي باز كرد
عباس، روند تغيير مباني حكومتي در  كار آمدن بني ، و روياميه در جريان افول حكومت بني 

هـاي اسـلامي بـا     هاي متواليِ دولت كه، طي جنگ طوري به. مسير ديگري به رشد خود ادامه داد
هاي اسلامي افـزوده   روز بر تعداد مسلمانان و مهاجرت ديگر اقوام به سرزمين ديگر ملل، روزبه

ي ترويج فرهنگ و عقايد متفاوت را در جامعـه اسـلامي    نهطور طبيعي، زمي شده و اين مسئله به
خصـوص رفتـار    ي جامعـه، بـه   كفـايتي و نـاتواني امويـان در كنتـرل و اداره     اما بي. هموار كرد

ي پيـدايش و   ، موجب انحطاط آنان و زمينه3آميز و فشار اقتصادي بر مسلمانان غيرعرب تبعيض
ترين مسئله آن روز،  ن، عباسيان نيك دانستند كه مهمدر اين زما. پيروزي عباسيان را فراهم نمود

و همـين  ] 2[ي مسلمانان غيرعرب و همچنـين فرهنـگ، عقايـد و علـوم متفـاوت اسـت       مسئله
 4پـروري،  دوستي و عالم ي علم آويزي براي عباسيان شده؛ تا با تمسك به خصيصه مسائل، دست

                                                            
 .171فيرحي،  پيشين،  -1

 .328ص  ،1 ج ،1375 فرهنگي، علمي تهران، گنابادي، پروين محمد ترجمه ،مقدمه خلدون، بن عبدالرحمن -2

ــيافتخــارزاده، محمورضــا،  -3 ــم، نشــر معــارف اســلامي،  شــعوبيه؛ ناسيوناليســم ايران   ؛ ســرور، 83-71، ص 1367، ق
 . 143، 1؛ ابن خلدون، مقدمه، ج 154محمدجمال الدين، ص 

، ترجمه محمدوحيد گلپايگـاني، تهـران، بنگـاه ترجمـه و نشـر      تاريخ فخري، 1360طباطبا؛  بن علي بنابن طقطق، محمد -4
 .202-201، ص 1360كتاب، 



 101    /  ايرانشهري؟ اي در تداوم يا گسست با انديشه نامه سيرالملوك، سياست

  ]3.[هاي امويان از خود دفاع كردند در مقابل حربه
ترين نقش عباسيان در روند تحول حكومت اسـلامي، تأسـيس نهـاد وزارت، اسـتخدام      مهم

در حكومـت   2گرايـي  و همچنين حذف عـرب  1وزراء و خاندان ايراني براي اجراي نظم جامعه
  3.خود بود

غيـر   سامانيان، به. شود كار آمدن سامانيان، اين روند تغيير، بيشتر احساس مي هچنين، با روي
همـين   4.ي اصول حكومتي بغداد را در قلمـرو خـود رعايـت نمودنـد     امير، همهاز قرشي بودن 

آل بويـه كـه   . پس، عنصر قرشي بودن براي حـاكم اسـلامي لـوث شـود     شود كه زين باعث مي
اسلامي اصـرار بيشـتري   _دهنده راه سامانيان بودند، خود بر انديشه سياسي ايراني نوعي، ادامه به

در  6.بـراي حاكمـان اسـلامي اطـلاق شـد     » سـلطان «ن دوره، لفـظ  كه، در اي طوري به 5.ورزيدند
 7.اصطلاح سياسي اين دوران، سلطان كسي بود كه به قدرت لشكر، مستولي بر مسلمانان شـود 

رفته، عنوان سلطان از خلفاي اسلامي بـه اميـران انتقـال يافـت و حتـي سـلطنت        بنابراين، رفته
. ه اسـلامي مسـلط شـود، مشـروعيت قائـل بـود      ي زور بر جامع ـ اسلامي براي كسي كه با غلبه

 8ي سياسي جامعه آن روز را، در سخن محمـد بـن جماعـه    توان سيماي انديشه همچنان كه مي
كه سـلطان   ابن جماعه، جامعه آن روز را مجبور به پذيرش سلطان دانست، ولو اين. مشاهد كرد

. وجـود سـلطان ضـروري بـود    هاي اجتماعي،  رفت از فتنه و آشوب ظالم باشد؛ زيرا براي برون

                                                            
 31، تحقيق فوزي عطوي، بيروت، الشركه اللبنانيه للكتاب، ص التاج في اخلاق الملوك، 1970جاحظ، عمرو بن بحر؛  -1
 .206؛ ابن طقطقي، تاريخ فخري، ص 35-34و 

 .9، ص 1365، ترجمه محمود محمودي، تهران، علمي فرهنگي، ، بخارا؛ دستاورد قرون وسطيفراي، ريچارد -2

 .194-183فيرحي، پيشين، ص  -3

 .128، ص 4، ج تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقهفراي، ريچارد،  -4

 .74، ص احياي فرهنگي در عهد آل بويهكومر،  -5

 .240، فراي، همان، ص 627ص ، 3، ج العبرابن خلدون، : ك.ر -6

 . 82، ص 1362، تصحيح محمدعلي موحد، تهران، خوارزمي، سلوك الملوكخنجي، فضل االله بن روزبهان،  -7

، به كوشش يوسف ايبش و ياسوشـي كوسـوجي،   مجموعه متون برگزيده در مدت هزار سال در تمدن اسلامي: ك.ر -8
 .محمد بن جماعه» تحرير الحكام في تدبير اهل الاسلام«به نقل از : 387، ص 1994بيروت، دارالحمراء، 
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اي از حكومـت بـود كـه     رو، جامعه آن روز در تحولي شـگرف، بسترسـاز سـاختار ويـژه     ازاين
ي  سلطان خوب يا بـد، چنـان اهميتـي در انديشـه    . اي جز توجيه سلطنت موجود نداشت چاره

. شدند سياسي اين دوران دارد كه در نبود او، دين، مردم و جامعه دچار آشفتگي و نابساماني مي
ها و  توان در قالب مثال اهميت وجود سلطان در نگرش انديشمندان آن دوران اهل سنت را، مي

در نظر انديشمندان آن دوره، موقعيت اسلام و سلطان، هماننـد  . آراء فقهي فقهايشان باز جست
كه، خيمه و سـتون هركـدام بـدون ديگـري تـوان       طوري به. موقعيت خيمه و ستون خيمه است

، بـر نظريـه توأمـاني    1ترين فقهاي سياسي آن دوره، نظير ماوردي همچنين، بزرگ. ندارد برپايي
فقيه ديگر يعني ابوحامد غزالي، شديدتر از ماوردي، بر اين . دين و سلطنت تأكيد فراوان داشت

علـم،  [ي حـاكم اسـلامي    مطابق نگرش غزالي، حتي در نبود شـرايط عامـه  . توأماني تأكيد كرد
شود؛ زيرا ضرورت وجـود سـلطان    ، تحقق اين شرايط براي سلطان ساقط مي]يعدالت و قريش

گونه نگاه و تحليل  بنابراين، اين 2.تر از نبود آن است براي جامعه در جهت حفظ اصل دين، مهم
ي سياسـي آن دوران   ي ديـن و سـلطان، حضـور سـلطان را در مركـز انديشـه       تحليل به رابطـه 

  .هاي متغلب و زور شد بخشي سلطنت عيتضروري كرده و همين مسئله، موجب مشرو
تـوان   ديگر، روند تغيير مباني حكومت سياسي اهل تسنن را در جريـاني ديگـر مـي    سوي از 
كارگيري مباني اصول فقه شافعي در عرصـه سياسـت    اين جريان، همان پيدايش و به. گرفت پي
ميـان،   دراين 3.بنا نهاد شافعي اصول فقه خود را بر چهار اصلِ كتاب، سنت، اجماع و قياس. بود

ي سياست فاقد هر نوع نصي از كتاب و سنت بـوده، دو اصـل اجمـاع و قيـاس      چون در حيطه
با تمسك بـه ايـن دو اصـل بـود كـه      . حكومتي اهل سنت را تشكيل داد -ستون نظريه سياسي

آنـان بـا   . ، مشـروعيت بخشـيدند  ]خلافـت خلفـا  [عالمان سني مذهب، به گذشته سياسي خـود 
عنوان اصلي قرار دادند كـه تقليـد از    ، رفتار صحابه را به]اجتهاد[=اصل اجماع و قياس پذيرش 

                                                            
 .74، ص 1، ج الاحكام السلطانيهماوردي، ابوالحسن،  -1

 .124، ص 2، ج )1352(، احياء علوم الدين؛ همو، 177-176، ص فضائح الباطنيهغزالي،  -2

 .لعلميه، بي تا، تحقيق احمدمحمد شاكر، بيروت، المكتبه ا، الرسالهشافعي، محمدبن ادريس: ك.ر -3
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متنفذترين كسي كه در اين جريان نقش داشت، ابوالحسن اشـعري   1.آن را، لزوم شرعي دانستند
. ي حكومـت و سياسـت را مطـرح كـرد     ترين متكلم سني مذهب است كه مسـئله  او مهم 2.بود

اصول چهارگانه شافعي در مسائل سياسي و كلامـي، سـه اصـل را بـراي      كارگيري اشعري با به
انـد   اين سه اصل عبارت.  ي سياست آنان استوار كرد مشروعيت خلفا و صحه گذاشتن بر شيوه

  .3ي كسب و اجماع صحابه از اصل تقدم نقل بر عقل، نظريه
هاي  گرايي نظريه اصل تقدم نقل بر عقل، از اصولي است كه وي در تهاجم عليه جريان عقل

 گـرا، بـرخلاف   عقـل  شـيعيان  و گراياني همچون معتزليان ؛ عقل4سياسي و كلامي به كار گرفت
 عقلي، مباني و اصول بر تكيه با و داشتند اسلامي حكومت و سياست از عقلي تفسيري اشعري،

 را آنان ياسيس اعمال از بسياري حتي بلكه ندادند، قرار خود معيار و مبنا را صحابه عمل تنها نه
اشعري با تمسك به اصل تقدم نقل بر عقل كه همان تأكيـد بـر اصـول     5.دادند قرار انتقاد مورد

سلف بر مبناي تبعيت از نصوص ديني و صحابه بوده، بـر مشـروعيت سياسـي صـحابه تأكيـد      
  .فراواني داشت

نسان تنها ي افعال، خداوند است و ا ديگر، در نظام فكري اشعري، فاعل حقيقي همه ازطرف
كسب كننده فعلي است كه خداوند در او ايجاد كرد؛ يعني همه افعال، ازجملـه افعـال سياسـي    

بنـابراين،   6.انسان منتسب به خداوند بوده و انسان در قبال افعـال خـود هـيچ مسـئوليتي نـدارد     
برخي  ها ها را زير سلطه برخي ديگر قرار دهد و از ميان آن خداوند حق دارد كه برخي از انسان

                                                            
 .245فيرحي، پيشين، ص  -1

 .11-110، ص تكوين العربيجابري،  -2

 .246فيرحي، پيشين، ص  -3

؛ 111، ص 1397ه، تحقيق فوقيه حسين محمـود، قـاهره، دارالانصـار،    الابانه عن اصول الديانابوالحسن اشعري، : ك.ر -4
 .28و  10، ص 2ج

 .24، ص 1971، تحقيق محمد رشاد سالم، دارالكتب، تعارض العقل و النقلدرء ابن تيميه، تقي الدين احمد، : ك.ر -5

، ترجمه حسين صابري، مشـهد، آسـتان قـدس رضـوي،     تاريخ انديشه هاي كلامي در اسلامعبدالرحمن بدوي، : ك.ر -6
، 1953يكيـه،  ، كوشش مك كارتي، بيروت، المطبعه الكاتولالمع في الرد اهل الزيغ و البدع؛ اشعري، 602، ص 1، ج 1374
 .39-38ص 
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افعـال بـوده،   » حسن و قبح شرعي«ديگر، وي قائل به نظريه  ازسوي 1.را مورد ملامت قرار دهد
توان نسبت عدل يا ظلم و صحت يـا سـقم رفتـار سياسـي حاكمـان داوري       بنابراين، هرگز نمي

عقلي نمود؛ زيرا مشروعيت افعال آنان نه در ذات فعل، بلكه در مشيت و قدرت خداوند نهفتـه  
بخشـي بـه صـحابه     اين نوع نگرش هرچند براي اشعري در جهت عـدالت و مشـوعيت   2.است

بنابراين، با كاربست و اسـتقرار ايـن   . اهميت داشت، امامسئوليت سياسي انسان را تباه كرده بود
رفته، فقه اهل سنت، تحـولي   اصول در جامعه آن روز، پيامدهاي مهمي را به همرا داشت و رفته

آميـز   و همچنين بروز آثار خشونت3هاي متغلب  مدهاي آن، ظهور حكومتبه خود گرفته كه پيا
  .گرديد

  
  خواجه نظام الملك. 3

 بـن  علي او، پدر. آمد دنيا به طوس در ق.ه 408 سال در الملك، نظام به مشهور حسن ابوعلي
مـالي شـهر    امـور  ، مسـئول ادارة ]خراسـان  حـاكم [المعتز  بن سوري ابوالفضل دوره اسحاق، در

اي رشد يافت كه به امور حكومتي آشنا  بود، بنابراين، خواجه از همان كودكي در خانوادهطوس 
در جريان به حكومت رسيدن آلب ارسلان، خواجه به عنوان وزير وي منصوب شده كه . بودند

سال  30هم رفته به مدت  توانست اين منصب را تا پايان حكومت ملشكاه نيز حفظ كند و روي
خواجـه از مسـلمانان    4.امور سياسـي و مـذهبي كشـور را برعهـده بگيـرد      وزارت و سرپرستي

متعصب پيرو فقه شافعي و كلام اشعري بوده كه در طول زندگي آنچنان تعصبي از خود نماياند 
كه عرصه را بر ديگر مذاهب تنگ كرده، به طوري كه برخي تأسيس مدارس نظاميه را ناشـي از  

تأسـيس ايـن مـدارس كـه  از      5.شافعي دانستند_عريهمين تعصب شديد خواجه به مذهب اش
                                                            

 .71؛ اشعري، المع، ص 612بدوي، همان، ص  -1

 .76-75؛ اشعري، المع، ص 613همان، ص  -2

هر كس زور و قدرتش بيشتر، «؛ كه نتيجه فقه  آن ها در آخر اين بوده كه 362، ص العق السياسيالجابري، محمدعابد،  -3
 .»اطاعتش واجب تر اس

 .11-10، ص )ر شعارتصحيح جعف( خواجه، پيشين،  -4

 .111، تهران، امير كبير، ص مدارس نظاميه و تأثير علمي و اجتماعي آن، )1363(كسايي، نواالله  -5
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ترين انقلاب هاي فرهنگي را در تـاريخ اهـل سـنت و     هاي خواجه است، بزرگ ترين اقدام مهم
هـدف دفـاع سياسـي در مقابـل      ي متعصب به خواجه 1شافعي رقم زد؛_گسترش مذهب اشعري

عيليان، شرايطي را براي خصوص شيعيان دوازده امامي و اسما هاي مخالفان به خطر و كارشكني
هاي سياسي را بـه خـدمت    عالمان سني مذهب شافعي گرفته تا از رهگذر اين كار، بهترين بهره

شافعي مذهب وقف شده بود، خواجه ] شاگردان و اساتيد[اين مدارس كه تنها براي افراد . آورد
يج ايـن مـدارس بـراي    سازد تا با شعار علم دوستي،  مبالغ زيادي را در برپايي تـرو  را قادر مي

  :حاصل اين مدارس سه جريان مهم بود 2.پيروان مذهب شافعي قرار دهد
آن توسـط علمـان ايـن مـدارس، ديگـر        رسميت شناختن مذهب شـافعي و اشـاعه   با به .1

ها  مذاهب به حاشيه رانده شدند و به نوعي موجب سلب آزادي از ديگر عقايد و انديشه
 3.شد

اني بود كه بعدها بيشترين مناصب مهم دولتي، سياسي و برون رفت اين مدارس، شاگرد .2
دار استمرار و تداوم اهداف بانيان اين مـدارس   فرهنگي را به دست گرفتند و خود عهده

  4.شدند] خواجه[
تر از همه، اشاعه رويكردهاي علمي اين مـدارس در جامعـه يعنـي تعصـب شـديد       مهم .3

هـا   نظاميه 5ورزي بود؛ گرايي و فلسفه عقلگري و مبارزه جدي با جريان  ها در نقل نظاميه
مهمي را   در راستاي مبارزه با تبليغات شيعي و آراي فيلسوفان، اهداف سياسي حكومتي

گري، علاوه بـر جلـوگيري از تحليـل     گري و طرد عقل ي نقل كردند؛ زيرا شيوه دنبال مي
كـرد تـا از    هم ميعقلي از مسائل ديني و اجتماعي، شرايط را براي حاكمان و شاهان فرا

 6.هرگونه نقد و يا مسئوليتي در رفتارهاي سياسي خود مصون بمانند
                                                            

 .469، ص 9المعارف، ج  دائره مطبعه حيدرآباد، ،الامم و الملوك تواريخ في المنتظم ،1357 جوزي؛ ابن: ك.ر -1

 .كسايي، همان -2

 .213همان، ص  -3

 .286همان، ص  -4

 .1364، علي اصغر حلبي، تهران، زوار، )تناقض گويي فيلسوفان(تهافت الفلاسفه غزالي،  -5

 .261؛ فيرحي، پيشين، ص 19-18همان، ص  -6
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اي را ترويج دادند كه به موجـب   ها مباني حكومتي همچنان كه خواجه انتظار داشت، نظاميه
هاي نامشروع صحه گذاشته و مردم را در پـذيرش آنـان، بـه سـكوت      ها بر حكومت ها، سال آن

دينـي حكومـت    -الملـك را بايـد مغـز متفكـر سياسـي      رو، خواجـه نظـام   ازهمين 1.وادار نمود
سلجوقيان دانست كه با تأسيس و تداوم اين مدارس، همواره حامي و مشوق سلطان در سـنت  

  .گرايي سني و خلافت عباسيان بود
  

  »سيرالملوك«بررسي مفردات سياسيِ . 4
شت شاهان ايران و مسـائل  هايي هست كه مشتمل بر سرگذ در ميان متون كهن فارسي، متن

ها، به اين است كه نويسنده آن، خود  نامه خواجه بر آن اند، البته امتياز سياست حكومتي-سياسي
سيرالملوك از  2.هاي مسائل از نزديك آشنايي داشت كاري بر مصدر كار حكومتي بوده و از ريزه

زمان اداري و نظيري است كه در آن، موضـوع سياسـت و كشـورداري و سـا     از كتب فارسي كم
هايي آموزنـده و حكايـات    آداب رسوم ايران عصر سلجوقي را با بياني شيرين، همراه با داستان

  .تصوير كشاند لطيف، به
 بـا  خواجـه  بدانيم كه شود مي مشخص هنگامي داري حكومت ي شيوه در كتاب اين اهميت

در  تا است تلاش در كرده، كسب زندگي دوران بيشترين در كشورداري در كه تجاربي به توجه
 عمـر  پايـان  بـا  كتاب اين درآورد و پايان تحرير ي رشته به يكجا را همه عمر، آخرين روزهاي

  3.نيافت را آن تنظيم و تصحيح حتي فرصت كه، خواجه طوري به رسد؛ مي سر به وي
 نـوعي  اسـت، بـه   زنـدگي  در خواجـه  هاي تجربه و عقايد افكار، چكيده شامل نامه سياست 

 پرداختـه  داري مملكـت  طريق آموختن و راهنمايي به بيشتر كه است اي باتجربه وزير خاطرات
 سـازمان  حكومـت،  وضـع  از اي گوشـه  آن، گونـاگون  مطالـب  و كتاب اين فصلي از هر است؛

                                                            
 .258فيرحي، پيشين، ص  -1

 .12خواجه، پيشين، شعار، ص  -2

 . 160، زوار، تهران، ص 1390، آموزه ها و آزموده هافضيلت، محمود، : ك.ر -3
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 رو، ازهمـين  و 1كند مي روشن خوبي به را خود روزگار رسوم و آداب اجتماعي، طبقات اداري،
 در كشـورداري  و سياسي ساختار ي باره در ارزشمندي اطلاعات حاوي را نامه سياست توان مي

 هـايي    كتاب شمار در را آن كه است كتاب خاص جنبه دانست و همين سلجوقيان ي دوره ايران
  2.دهد مي قرار قديم عهد در ايران اجتماعي تشكلات و فرهنگ معرف زمينه با

يـك و   ب بوده و از متون ادبـي درجـه  اين كتاب از نظر بيان؛ زيبا، ساده، روان، شيرن و جذا
 نيـز  اجتمـاعي  -تـاريخي  ارزش از ادبـي،  زيبـايي  بـر  نظيـر ادب فارسـي اسـت كـه عـلاوه      كم

جـا مهـم    ها، آنچه در ايـن  اما جداي از اين. دارد تعريف و تمجيد جاي حق به و برخوردارست
همچنـان  . اثر استبوده، بررسي مفردات سياسي خواجه، با تكيه بر مباني و اهداف وي در اين 

كه خواجه خود در مقدمه كتاب بيان كرده، هدف از نگارش، دستوري بود كه ملكشاه در پايـان  
ي بهترين شيوه كشورداري و تدبير  سلطنت خود از تني چند از وزيران دربار خواست تا درباره

راي دستور زندگاني ها، بهترين را براي ب امور دين و دنيا، كتابي تأليف نمايند، كه وي از ميان آن
مذهبي خويش برگزيند، اما روشن است كه انگيزه تأليف اين كتاب، تنهـا درخواسـت   -سياسي

شـود، خواجـه بـه بررسـي      هاي آخر كتاب مشاهده مي ملكشاه نبوده؛ زيرا همچنان كه در فصل
ها از  خواجه در اين فصل 3.پردازد احوال اسماعيليان و ديگر مذاهبي كه هم رأي وي نبودند، مي

گري بر كنار نبود و البته علاوه بر ايراد تعصب و خصـومت خواجـه،    ي تعصب و افراطي شايبه
هاي مخالف با ديـن نيـز در ايـن كتـاب انـدك       ها و حكايات تاريخي نادرست و خرافه داستان
  .نيست
باتوجه به آنچه تاكنون بيان شده، مناسب است كه مفردات و مفاهيم محـوري سـيرالملوك    

بخشـي بـه انديشـه     هـا، هرگـز تـداوم    شود و روشن نمود كه منظور خواجه از بيـان آن  بررسي

                                                            
 .118-114علمي، ص  انتشارات تهران، ،قلم اهل با ديداري ،1375 حسين؛ غلام يوسفي، -1

، تركستان نامـه بارتولد، . و. ؛ و9-5، ص 2اميركبير، ج  تهران، ،5 چاپ ،ايران در ادبيات تاريخ ،1356 االله؛ ذبيح صفا، -2
 شعار، جعفر توضيح و انتخاب لوك،سيرالم ،1365الملك،  خواجه نظام: به نقل از: 81-80، ص 1ترجمه كريم كشاورز، ج 

 .19بنياد، ص  تهران،

 .10، تهران، بنياد، ص 1365انتخاب و توضيح جعفر شعار،  سيرالملوك،خواجه نظام الملك،  -3



 1397 زمستان ،75 شماره ،بيستم سال /     108

فرهنگي نويسنده است؛ _شهري نبوده، بلكه منشاء اين مفردات در اصل خود، مبانيِ فكري ايران
نوعي از مفـردات مهـم انديشـه     ترين عناصري كه در سيرالملوك وجود داشته و به در اينجا مهم

انديشه شاه (فره ايزدي : توان ها را مي ترين آن شود كه البته مهم وده، بررسي ميشهري نيز ب ايران
، توأمـاني ديـن و سياسـت، عـدالت و تقـديرگرايي اسـت؛ اينـان        )آرماني بـر خـوردار از فـره   

هاي دوره اسـلامي،   نامه هاي لفظي ميان متون ايران كهن و سياست اند كه به دليل تشابه مفاهيمي
در ذيـل ايـن بخـش از پـژوهش، بـه      . رانـد  گران را در بادي امر به اشتباه ميبسياري از پژوهش

. شـود  بررسي معنايي و رسالت اين مفردات در انديشه ايران كهن و متن سيرالموك پرداخته مي
البته لازم به يادآوري است كه هرچند نويسنده خوده قضاوتي در اين بـاره دارد، خواننـدگان را   

  .كنيم در اين مفاهيم ميدعوت به تأمل و درنگ 
  

  فره ايزدي
اسـت كـه خـود    » فـرّه ايـزدي  «شهري،  ي انديشه ايران مايه ترين مؤلفه و بن اولين و جنجالي

يكي، برخورداري شاه از طبيعتي دوگانه است كه با اين ويژگي، شاه : داراي دو سازه مهم است
يت و كارآمـدي آن شـاه   شـد و سـازه ديگـر، مشـروع     ي ميان آسمان و زمين دانسته مي واسطه
شـهري،   اند؛ به اين بيان كه، در انديشه ايـران  خوان و هماهنگ نوعي هم البته دو سازه، به 1.است

شاه طبيعتي دوگانه داشته كه بر مبناي آن، احولات كيهاني وابسته به احوالات نفساني او بوده و 
هان را آزمـوده ايـم، اگـر    ما شا«توانست در احوالات كيهاني دخل و تصرف كند؛  حتي شاه مي

شاه ما سخاوتمند باشد، آسمان و زمينما سخاوتمند است و اگر شاه ما بخيـل باشـد، آسـمان و    
ي  ؛ بنابراين، بر مبناي همين پيكر دوگانـه  2»زيرا شاه خدايي بشري است... زمين ما بخيل است 
كه ميان جوهره آتشي ي مشروعيت و فر ايزدي مطرح بوده و بنا بر پيوندي  شاه است كه مسئله

و مسئله ربوبيت و تصرف در عالم طبيعت وجود داشـت و حـالات   ] آتش لاهوتي[شاه آرماني 
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  1.نفساني شاه با كائنات وابسته و مرتبط بوده است
شهري، علاوه بر فره ايزدي، بايد از ويژگي خرد و نژاده نيز  البته شاه آرماني در انديشه ايران

. هاي بزرگ و شاهي منتهي شود ني اين كه نسب فرد به يكي از خاندانبرخوردار باشد؛ نژاده يع
اي كه بر حكومت و قدرت  شود تا اقوام بيگانه اهميت اين ويژگي براي شاهي ايران موجب مي

را در ايران در قبضه گرفتند براي مشروعيت خود، تبار خود را به صـورت جعلـي بـه يكـي از     
  ]4. [خاندان ايراني منسوب كنند

پژوهش شاهان و برسيدن از كـار  «، تنها يك بار و آن هم در ذيل فصل »فره ايزدي«فهوم م 
به عقيده طباطبايي، ذكـر ايـن مفهـوم در سـيرالملوك، مبـين موضـع       . بيان شد» دين و شريعت

اساسي انديشه سياسي خواجه بوده كه ديگر مفـردات انديشـه سياسـي او بـا توجـه آن، قابـل       
باطبايي، خواجه با بيان فره ايزدي در اثر خود، موضعي در مخالفت بـا  به باور ط 2.توضيح است

هاي دوره اسلامي، نزول  نامه نويسان دارد؛ زيرا مسئله اساسي فرمانروايي در شريعت نامه شريعت
وحي و اجراي شريعت است، لذا ملاك خلافت، آگاهي از شرع و اجـراي احكـام ديـن بـوده،     

است؛ در ايـن متـون، شـاه    ] آرماني داراي فره ايزدي[ا، پادشاه ه نامه كه موضوع سياست درحالي
طباطبايي گواه نظريه خود را، عدم بيان نظريـه خلافـت در   . عين متن دين است، نه مجري دين

داند كه درنتيجه آن، سيرالملوك را اثري در تداوم انديشه سياسي ايـران شـهري    سيرالملوك مي
شـهري شـباهت دارد،    ره ايزدي با مفـردات انديشـه ايـران   اما هرچند در لفظ، مفهوم ف 3.دانست

همچنان كه فيرحي گفته، اين مفهوم در سيرالملوك با گسست از شاه آرماني ايـران كهـن و بـر    
مبناي انديشه و نظام فكري اشعري در دوره ميانه قابل بررسي و توضيح است؛ به عبارت ديگر، 

داري  اي از حكومت تقرار مباني كلامي اشعري، نظريهگونه كه بيان شد، در دوره ميانه با اس همان
شـهري متفـاوت بـوده؛ زيـرا      و سلطنت اسلامي شكل گرفت كه مباني آن كاملاً با انديشه ايران

شهري، دوگانگي پيكر شاه است كه بـه موجـب آن، شـاه     منظور از شاه آرماني در انديشه ايران
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هاي كائنات تابعي از دگرگوني سرشت شاهي است و نـه بـر    انساني خداگونه بوده و دگرگوني
هاي اسلامي خاصه سـيرالملوك، مـراد از فـره شـاه، هرگـز       نامه ، در حالي كه درسياست1عكس

دوگانگي پيكر و خداگونه بودن شاه نيست و در اساس بر مبناي ديدگاه كلامي مـورد پـذيرش   
ت شاه، در سيطره اراده و مشيت خداست و ويژه احوال و ني ، تمام كائنات و به]اشعري[خواجه 

چـون  ... «: گواه اين بيان، سخن خود خواجه اسـت كـه گفتـه    2.گردد تنها از اراده خدا متأثر مي
، در »...روزگار نيك فراز آيد و زمانه بيمار بگردد نشانش آن باشد كه پادشاه نيك ديدار آيـد و  

بوده كه بـه موجـب آن دگرگـوني هـاي      حالي كه اگر هدف خواجه تداوم انديشه ايران شهري
چون شاه نيـك فـراز آيـد و پادشـاه و     «: گفت دانست، بايد چنين مي جهان را تابع اراده شاه مي

كـه،   خلاصـه ايـن   3.»زن به كنار رود، نشانش آن باشد كه روزگار نيك ديـدار آيـد   پادشاه دروغ
تحول حكومت، از نظريـه خلافـت   گونه كه بيان كرديم، بايد اين گونه مفاهيم را با منطق  همان

  .به نظريه سلطنت اسلامي تحليل كرد
  

  عدالت
هـايي   توان رگه شهري بوده كه تنها در اين مؤلفه، مي از ديگر مفردات انديشه ايران» عدالت«

طوركلي، عدالت  به. شهري، بازجست از تشابه را در نگرش سياسي خواجه نظام و انديشه ايران
هاي سـه رويكـرد    است و با هر دو معناي خود، از مؤلفه» تساوي«يا » يبرابر«داراي دو معناي 

  .4شهري است سياسي فلسفي، فقهي و ايران
تبع آن در متون اسلامي، منظور از عدالت، برابري و حد وسـط ميـان    و به 5در فلسفه يونان 

شـهري   يـران هاي ذاتي انديشه ا طباطبايي عقيده دارد كه مؤلفه عدالت، از ويژگي. 6دوچيز است
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هـاي عرضـي و غيرذاتـي بـوده و فقهـاي بـزرگ        كه براي فقه سياسي، از ويژگي است، درحالي
 1ي امامت، قضاوت و منصب حكومتي، سياسي همچون ماوردي و غزالي، تنها به تناسب مسئله

  .عنوان بحث عرضي مطرح كرده و به آن پرداختند عدالت را به
اتر از اجراي عدالت به معناي بازگرداندن حق فردي شهري، معناي عدل، فر در انديشه ايران

است؛ زيرا عدم اجراي عدالت، تجاوز به حق فردي نبوده، بلكه برهم زدن نظام آفرينش و نظم 
ي  كـه بـا مسـئله    2شـهري، عـدالت بحـث وجـودي بـوده      واقع در انديشه ايران به. كيهاني است

آن، حفظ حدود مراتب و طبقات اجتمـاعي  و معيار ] 5[ 3اي تنگاتنگ دارد شناختي رابطه هستي
؛ يعني جهان بر پايه طبقات متفاوتي بوده كه 5كه در واقع همان انعكاس نظم كيهاني است 4بوده

هاي ذاتي مختص بـه خـود را داراسـت، لـذا هـركس بايـد بـر         كه هرطبقه شايستگي و قابليت
اني با برخـورداري از آتـش   شاه آرم. هاي ذاتي خود پايبند باشد و نبايد به گزافه رود شايستگي

هاي افراد داشته، لذا با علم به قابليت افراد، هركس  ، اشراف تام به طبقات و شايستگي]لاهوتي[
همين مفهوم از عدالت است كه در  6.بخشد را به فراخور ظرف وجودي خود، قدر و منزلت مي

  .ها داشته در طول تاريخ نقش مؤاثري در ظهور و سقوط دولت
عنوان مفهـومي تئـوري و نظـري مـورد بررسـي قـرار        ي عدالت را به ا، مسئلهه نامه سياست

  7.ندادند، بلكه عدالت را در متن واقع و سيره عملي دولت مورد نظر قرار دادند
: در نگرش خواجه، منظور از عدالت، حفظ مراتب اجتماعي است و در اين باره چنين گفته

، يـا چنـين   8»...و مراتب و اندازه هر كس است هاي مملكت يكي نگاه داشتن القاب از ناموس«
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نبايد زيردستان زبر دست گردند كه آن خلل هاي بزرگي تولـد كنـد و شـاه بـي فـره و      «: گفته
نگه داشـتن هـركس از   ... دادگري عبارت است از «: و در جاي ديگر بيان كرد 1»...شكوه گردد 

و دنيا، در مرتبه واقعي و مقـام درخـور   بناي بشر، رعايا، مستخدمان، عمال و مباشران امور دين 
نـوعي تـلاش    البته بايد دقت داشت كه تأكيد خواجه بر عدالت و حفظ نظم موجود، به 2.»ها آن

. براي جلوگيري از هرگونه اعتراض و آشوب اجتماعي درباره وضع و حكومت موجـود اسـت  
و همواره به شاه  داري، بر دو چيز پاي فشرده هاي حكومت ي خواجه در ضرورت وجود خصيه

گسـتري و ديگـري    يادآوري كرده تا خود را بـه دو زينـت آراسـته كنـد، يكـي زينـت عـدالت       
داري، بر دين  گستري را براي حكومت ديني بوده و البته به پيروي از بزرگان دين، عدالت درست

متفـاوتي  هـاي   ؛ خواجـه از راه 3»الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم«برتري دانست؛ زيرا 
گسـتري،   مانند يادآوري روز قيامت و آداب اخلاقي بزرگان تلاش كرده تـا شـاه را بـه عـدالت    

  .خواهي و حفظ حقوق رعايا سوق دهد عدالت
  

  توأماني دين و سياست
» توأماني دين و سياست«شهري و سيرالملوك،  مشترك انديشه ايران هاي يكي ديگر از مؤلفه

توأماني دين و . متفاوت و مقابل از هم از اين مؤلفه ارائه كردند است كه البته هر يك، تفسيري
در . بـاز جسـت   4ي باستاني تنسـر  اي از نامه توان در قطعه شهري را مي سياست در انديشه ايران

بدانيد پادشاه و دين دو برادر همزارند كه پايداري يكي جز به آن ديگري «: اين نامه چنين آمده
نامه كه به نگرش سياسي ايران باستان اذعـان دارد، شـاه را در مركـز ثقـل     ؛ متن اين 5»...نباشد 
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اين نوع نگرش، در واقع برآمـده از  . ، كه همواره توأم با دين بوده1هرگونه تحول جامعه دانسته
باورهاي ايرانيان باستان اسـت؛ زيـرا آنـان مردمـاني بودنـد كـه بـاور بـه خـدا و رسـتاخيز را           

  2.پروراندند
شهري، مفهومي معادل دين در اديان ابراهيمـي نداشـته؛ زيـرا در     در انديشه ايران البته دين 

است؛ در اينجـا، ديـن همـان آيـين و      4و نظم آفرينش 3شهري، دين به معناي خرد انديشه ايران
لذا دين همـان پادشـاه    5قوانيني كه در تلاش است كه با تكيه بر آن، نظم اجتماعي برقرار شود؛

ي جالـب در   نكته. نيازي از علمان ديني است ن رو، شاه براي شناخت دين، بيو از همي 6است؛
» توأمـاني ديـن و سياسـت   «و » عـدالت «پوشاني دو مؤلفـه   خواني و هم شهري، هم انديشه ايران

سـازد و هـركس را در جـاي      است؛ عينيت دين با قوانيني كـه نظـم را بـر جامعـه اسـتوار مـي      
  .در واقع همان معناي اجراي عدالت استدهد كه  ي خود قرار مي شايسته

عـين هـم   «هاي دوره اسلامي، توأماني دين و سياست را بـا تعـابيري چـون     نامه در سياست
  :و منشاء ايـن توأمـاني دو چيـز بـوده     7نشان دادند» همتراز بودن«و يا » دو برادر بودن«، »بودن

ها  براي ارزيابي رفتار حكومتي ملاكي  ارائه. 2فرهنگي، _تأمين وحدت و انسجام اجتماعي. 1
و جامعه؛ و به همين جهت، اين متون نقـش مهمـي در تـأمين مصـالح و حفـظ امنيـت مـردم        

  8.داشتند
هاي اسلامي، مشروعيت خـود را بـا پـذيرش شـريعت و اجـراي       در دوره اسلامي، سلطنت

                                                            
 آزاد دانشـگاه  سياسـي  علوم ،»الملوك نصيحه و سيرالملوك: نامه سياست دو تطبيقي بررسي« ،1392 حامد؛ كلانتري، -1

 .78 ص ،22 شماره ،9 سال كرج،

 .66، ترجمه فريدون بدره اي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص آيين شهرياري در شرق، 1347، ساموئل؛ ك اودي -2

 .473، ص 1389زينر، آر؛  -3

 .111، ص الملك خواجه نظام، 1394طباطبايي؛  -4

 .28-21، ص تسهيل النظر و تعجيل الظفر في اخلاق الملك و سياسه الملكماوردي، ابوالحسن،  -5

 .52يراحمدي، پيشين، ص م -6

 .126، ص 28، علوم سياسي، شماره »متدولوژي سياست نامه نويس«، 1383يوسفي راد، مرتضي؛  -7

 .125-124فيرحي، پيشين، ص  -8
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ز تـا قبـل ا  [آوردنـد، بـه همـين جهـت، حاكمـان جوامـع اسـلامي         دست مـي  احكام اسلامي به
داري، لازم بود  ؛ در اين سنت حكومت1كردند ، از جعل قوانين و موازين خودداري مي]مشروطه

داند، چه از قبيل اصول نظري و چه از قبيل اصول اخلاقي و  شاه هرآنچه را كه دين فضيلت مي
بنابراين در سلطنت اسلامي، مـدار   2ها عمل كند؛ ها را بشناسد و نيز در چارچوب آن عملي، آن

أماني دين و سياست، اجراي احكام شريعت اسلام بوده؛ لذا شاه در قبـال پايبنـدي بـه ديـن     تو
  .شهري كه شاه عين متن دين باشد الهي مسئول بوده، برخلاف انديشه ايران

در نگرش خواجه يكـي از شـرايط شـاه،    . خوبي نمايان است در سيرالملوك، اين توأماني به
ز دين و شريعت است كه خواجـه در ايـن گفتارهـا بـه آن     ديني و دفاع ا برخورداري از درست

و هرگـه كـار ديـن بـا     «و همچنين  3»نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايد، دين است«: اشاره كرد
ي  بـه نظـر طباطبـايي، نظريـه    . 4»...خللي باشد، مملكت شوريده بوده و مفسدات قـوت گيرنـد  

اسلامي، تلاشي جهت بازپرداخت انديشه هاي  نامه موجود در سياست» توأماني دين و سياست«
الملك و غزالي، در هنگام بحث  شهري است؛ زيرا نويسندگان اين متون، نظير خواجه نظام ايران

از اين مؤلفه، خود به وجود آن در نامه تنسر اذعان دارند و همين توجه و ذكر نام تنسر و رسم 
  5.شهري است انديشه ايران كشورداري عهد اردشير، نشان از توجه به مفردات سياسي

هاي دوره اسلامي و خاصه سيرالملوك، توأماني دين و سياسـت   نامه واقع، در سياست اما به 
به اين معنا بوده كه حكومت در مشروعيت خود نيازمند دين است، لذا بايد خـود را ملـزم بـه    

ها  نامه ن نمود كه سياستدر پاسخ به نظر طباطبايي بايد اذعا. اجرا، ترويج و نگهباني از دين كند
در اساس، نوشتارهايي بودند كه جهت حفظ وضع موجود و هدايت جامعه به سـمت و سـوي   

                                                            
 .157فرهنگي، ص  علمي تهران، همايي، بانو ماهدخت تصحيح ،التاج دره ،1386 الدين؛ قطب شيرازي، -1

 .35، ترجمه چنگيز پهلوان، تهران، نشر گيو، ص ، نظريه دولت1357لمبتون، آن؛  -2

 .55خواجه، پيشين، ص  -3

؛ ميرزاي قمي وارث نامه، 88-87، ص سيرالملوك؛ فضل االله روزبهان جنجي، 80، ص ، سيرالملوكخواجه نظام الملك -4
 .82ص 

 .157-156، ص خواجه نظام الملكطباطبايي،  -5
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ي گذشتگان و اسطورهاي آن سرزمين مـورد توجـه قـرار     دلخواه نگارنده آن متون، تمام پيشينه
ه، بايد ايـن را  شهري داشت اي به متن و مفاهيم انديشه ايران گرفت، لذا اگر در اين متون اشاره مي

بر مبناي رسالت و هدف نويسنده دانست نه اين كه ذكر نام و نشاني از بزرگان ايران كهـن، در  
گواه سخن خود را، تلاش خواجه براي آشنايي شاه بـا ديـن مـوردنظر    . واقع هدف اصلي باشد

ايـن امـر،   دانيم؛ زيرا همچنان كه شاهان سلجوقي، آشنايي درستي از دين نداشتند، لذا براي  مي
  1.نامه، چنين به اين نكات اشاره كرد نيازمند راهنمايي علما بودند و خواجه در سياست

ديني، نگرش خواجه و دين مورد حمايت او بوده و برداشـت او از ديـن    البته ملاك درست 
كنـد تـا    درست، كاملاً سياسي و مرتبط با امنيت و ثبات سلطنت است؛ لذا شـاه را توصـيه مـي   

 را آن سـلطنت  كـه  آنچه برخلاف ديني هاي انديشه رواج نوع هر را تهديد كند؛ چراكهبددينان 
بـدين سـبب، شـاه بـراي     . اسـت  كشور ثبات خوردن بهم و ناامني عامل كند، مي تبليغ و ترويج

البتـه   2.اسـت  نيازمنـد  دينـي  عالمـان  دانـش  بـه  شـدت  مديريت كشور و حفظ قدرت خود، به
شدت  ويژه سيرالملوك، به ي اسلامي و به هاي دوره نامه رده، سياستگونه كه لمبتون بيان ك همان

كه بنيان اين متون، بر تأكيدهاي اخلاقي شـاهان اسـتوار    طوري اند، به تحت تأثير اخلاق اسلامي
تواند در ايـن بـاره داشـته     واقع يكي از كاركردهايي را كه دستورهاي اخلاقي دين مي ؛ به3است

بيـنم   از قدرت مطلقه خواندن حاكمان متغلب است؛ همچنان كـه مـي  باشد، كنترل و جلوگيري 
هـاي   دادن به عقوبت اخروي، يادآوري هشدارهاي دينـي و سرگذشـت حكومـت    خوجه با بيم

  4.پيشين، در تلاش بوده تا شاه را از ظلم به زيردستان و رعيت حفظ كند
  

 تقديرگرايي

» تقديرگرايي«شهري و سيرالملوك،  اناز ديگر عناصر مهم و مشترك ميان انديشه سياسي اير

                                                            
 .80و  79خواجه، پيشين، به اهتمام هيوبرت، ص  -1

 .301وند، ص  تقي -2

 .136، ترجمه علي مرشدي زاده، نشر تبيان، ص دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، 1380لمبتون، آن؛  -3

 .117، ص 9تاريخ اسلام در آينه پؤوهش، شماره  ،»سياست نامه نويسي در ايران«؛ 1385رنجبر، مقصود،  -4
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در انديشه ايران شـهري، بـه دليـل ايـن كـه شـاه برگزيـده        . و پذيرش جبري شاه موجود است
  .شود خداوند بوده، لذا شاه با برخورداري از مشروعيت آسماني بايد پذيرفته و اطاعت مي

همچـون  [ي ويـژه پيـروان مكتـب اشـعر     نويسـان، بـه   نامـه  همچنين از مفردات مهم سياست
 3، تقديرگرايي بوده است]و خواجه رشيدالدين فضل االله 2، خواجه نظام الملك، غزالي1ماوردي

هـاي متغلـب و زور را همـوار كـرده و      كه بر مبناي تقديرالهي، راه پيدايش و تـداوم حكومـت  
نويسان اذعان داشتند كه در پـس   نامه البته سياست. بخشي آنان شدند نوعي موجب مشروعيت به

هـاي سياسـي، يعنـي     بخشي به شاهان متغلب، به دنبال مصـلحت  اين تقديرگرايي و مشروعيت
ي اين نوع مصلحت انديشـي   حفظ منافع و امنيت مردم و جلوگيري از آشوب بودند؛ كه نمونه

  4.را مي توان در غزالي بازشناخت
داند، خود  ي ميخواجه بنا بر اين كه شاه را برگزيده خدا دانست، قدرت او را نوعي حق اله

ايزدتعالي در هر عصر و روزگاري يكي را از ميان خلـق برگزينـد و او را   «: نگارد دراين باره مي
  .5»...اما پادشه را فره الهي باشد و علم وباشد ... به هنر هاي شاهانه و ستوده آراسته گرداند 

اين درسـت   رود و در نگرش خواجه، شاه محور اصلي سياست و نظام سياسي به شمار مي
در حالي است كه شاه موجود، فاصله زيادي با شرايط شـاه در انديشـه و انتظـار خواجـه دارد؛     
زيرا شاه ترُك نه با دين آشنا بوده و نه رسمش، رسم دادگري؛ لذا تلاش زيادي كرده تا سلطان 

ز شـاهان  مطابق با متن دين و رسم دادگري رفتار نمايد؛ البته با وجود تلاش فراوان خواجه، بـا 
شـود تـا    بار مجبور مـي  سبب، خواجه اين سلجوقي از لياقت و شرايط سلطنت تهي بودند، بدين

                                                            
 .61، ص 1988ق فؤاد عبدالمنعم احمد، اسكنريه، موسسه شباب الجامعه، ، تحقينصيحه الملوكماوردي، ابوالحسن،  -1

 .81، ص 1367،  تصحيح همايون جلالي، تهران، نشر هما، نصيحه الملوكغزالي،  -2

  بخت و دولت به كارداني نيست/ اي به كوشش فتاده در پي بخت  -3
، به 1363، مكاتباتجه رشيدالدين فضل االله همداني، خوا( .جز به تأييد آسماني نيست/ رو كه شاهي و مال و عزت و جاه 

 .21اهتمام محمدشفيع لاهور، بي جا، ص 

؛ طباطبـايي، جـواد؛   124، ص 2، قاهره، بي نا، ج 1352، تهران، علمي فرهنگي؛ همان؛ 1376؛ ، احياء علوم الدينغزالي -4
 .80، ص 2گوير، چ  درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران،، 1383

 .11و  5، پيشين، با حواشي محمد قزويني، تهران انتشارات طهوري، ص 1334خواجه نظام الملك؛  -5



 117    /  ايرانشهري؟ اي در تداوم يا گسست با انديشه نامه سيرالملوك، سياست

سازي دستگاه سلطان ترك سلجوقي، دست به دامن تقديرگرايي زده و سلطنت  براي مشروعيت
آويـز   آنان را نعمت الهي براي برقراري امنيت و ثبات تلقي كند؛ همـين مسـئله، بهتـرين دسـت    

ده تا ديگر جايي براي چون و چرا در چنين واقعياتي باقي نگذارد؛ يعني وي براساس خواجه ش
واقعيت موجود، با تكيه بر انديشه تقديرگرايي اشعريان و نظريه فره الهي، به سـلطنت موجـود   

  1.مشروعيت بخشد
 وند اشاره كرده، خواجه در پس تلاشي كـه بـراي قـوانين    گونه كه تقي ناگفته نماند كه همان

بخشي به حكومت بـوده،   كه در پي مشروعيت اي كه براي شاه پي ريخت، علاوه بر اين سلطنتي
همچنين به دنبال جلوگيري از قدرت مطلقه بودن شاه سلجوقي بوده تا دست حكومت را براي 

وي بـراي  . مند جـاري سـازد   سلطه بر جامعه ببندد و اقتدار سلطان را در مجراي قانوني و نظام
كـرد،   لاوه بر اينكه عملاً بـا محكـم سـاختن قـوانين، قـدرت دربـار را محـدود مـي        اين كار، ع

كوشيد تا بر اساس اين كه سلطان مشروعيت خود را از شريعت الهي برخوردار شـده، بايـد    مي
  2.در قبال دين و مسلمانان متعهد باشد

هري هماننـد  ش ـ توان نگرش خواجه را در اين مؤلفه، بـا انديشـه ايـران    بنابراين، هرچند مي
تـرين مبـاني كـلام اشـعري، نظريـه       دانست، اما در واقع نبايد فراموش كـرد كـه يكـي از مهـم    

شـد و خواجـه كـه     تقديرگرايي بوده كه به موجب آن همه افعال، منتسب به خداوند دانسته مي
ترين پيروان اين مكتب فكري، طبيعي است كه اين نـوع نگـرش را بـا تعصـب      يكي از افراطي

مذهب اشعري، از همين مكتب برگرفته باشد، نه اين كـه قائـل شـويم كـه او در پـي       شديد به
  .است شهري بوده تداوم بخشي به انديشه ايران

  
  نتيجه

هاي هدايت و ارشاد حكومـت و سـلطنت در اسـلام     ترين شيوه نويس، از جالب نامه سياست
. ري ايـران كهـن بازجسـت   دا البته ريشه اين سنت را بايد در آيـين حكومـت  . دوره ميانه است

                                                            
 .300-299، تهران، امير كبير، ص 1388، انديشه ايرانشهري در عصر اسلاميوند، رستم،  تقي -1

     .301-300و  309همان، ص  -2
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ي زمـانيِ رحلـت پيـامبر اكـرم تـا پيـدايش        توان گفت كـه در برهـه   براساس آنچه گذشت، مي
حكومت سلجوقيان، گفتمان و مباني سياسي اهـل سـنت تحـولاتي بـه خـود گرفـت كـه ايـن         
تحولات، بسترساز تحول و گذار از اصل خلافت خلفا به سلطنت و حكومـت شـاهان متغلـب    

مكتب كلامي اشعري با تمسك به اصل تقديرگرايي و نظريـه كسـب، بـه صـورت      شد كه البته
الملك، وزيـر   خواجه نظام. داري گشت ي حكومت بخشي به اين شيوه جدي منجر به مشروعيت

دربار سلجوقيان و اشعري متعصب، تمام تلاش خود را براي حفظ و مشـروعيت بخشـيدن بـه    
تـوان نگـارش سـيرالملوك و همچنـين      وي را مي سلطنت سلجوقيان كرده و نمونه بارز تلاش

ترين مؤلفه و مفردات سياسي خواجه در سـيرالملوك را   مهم. ها دانست تأسيس و برپايي نظاميه
دانست، كـه هرچنـد   » تقديرگرايي«و » توأماني دين و سياست«، »عدالت«، »فره ايزدي«توان  مي

شك انديشه خواجه گسستي  د، اما بيشهري دار شباهت ظاهري با مفردات انديشه سياسي ايران
بخشي به مباني فكري اشعري بـوده؛   شهري داشته كه در تلاش براي تدام فراگير با انديشه ايران

خيزد؛ لذا هرچنـد   زيرا هريك از اين مؤلفه و مفاهيم از دو نوع نگرش و رويكرد متفاوت برمي
ا اين واژه در نظـر خواجـه هرگـز بـه     كار برده، ام را در سيرالملوك به» فره ايزدي«خواجه واژه 

شهري نبـوده و البتـه ديگـر مفـاهيم نيـز مـوقعيتي        همان معناي مورد نظر و بحث انديشه ايران
هـاي خواجـه بـه     توان گفت كه سمت و سوي مؤلفـه  طوركلي مي به. همانند همين مؤلفه دارند

بخشـي   پي مشروعيتمندي، در  اي است كه با تمسك به مباني مكتب اشعري و طرح نظام گونه
  .بودبه حكومت سلجوقيان 

  



 119    /  ايرانشهري؟ اي در تداوم يا گسست با انديشه نامه سيرالملوك، سياست

  نوشت پي

  1.كرد تقليد ايراني الگوي از خود داري كشور و سلطنت نظام در خلدون، ابن گفته به بنا اميه، بني دولت .1

 هـاي  فرهنـگ  و علـوم  تـرويج  و اشـاعه  زمينه عباسي خلفاي هستيم، آن شاهد تاريخ طول در كه همچنان .2
 .كردند هموار اسلامي جامعه در ترجمه نهضت طريق از را متفاوت

 گيـري  بهـره  براي را زمينه متفاوت ملل و اقوام پذيرش ي سايه در عباس بني حكومت جاحظ، گفته به بنا .3
 2.گرفتند كار به اسلامي تمدن و خود دولت اقتدار جهت در اقوام آن مثبت نقاط

 يـا  خـوب  چيز« بر سپس و »بوده آمده دست به چيز« معناي به شناسي معنا نظر از اوستا كتاب در واژه اين .4
 كياني؛ فره ديگري و ايراني فره يكي: شود مي بحث فره نوع دو از كتاب، اين در ؛3كرد مي دلالت »خواستني
 غيـر  شـكننده  درهـم  و دانـش  خـرد،  علـم،  مالي، ثرت از برخوردار را آنان كه است اين ايراني فره ويژگي

 در كيـاني  فـره . اسـت  كشـور  سران كاميابي و پادشاهي موجب كه است آن كياني، فره و) 4كند مي] ايراني[
 يكـي  كشـور  شـكوه  بـا  كه دانستند مي شاهي شكوه را آن لذا بوده؛ ايراني شاهان اقبال و بخت همان واقع
 ي رسـاله  كـه  بازشـناخت؛  را فـره  نـوع  دو ايـن  از هايي رگه توان مي ايراني كهن متون از بسياري در. 5بود

 6.هاست آن از يكي سهروردي پرتونامه

 و بوده آتش از شاه لذا شد؛ مي تشكيل آسماني آتش از طبيعش كه داشته دوگانه پيكري شاه باستان ايران در
 ديگـر  بلكـه  نيسـت،  شـاه  شـخص  بـه  مخـتص  تنهـا  فره البته. 7برساند شاه به آسيبي توانست نمي نيز آتش

 ايـران  انديشـه  در 8نبوده شاه به مختص تنها نيز آتش راينبناب باشند؛ مند بهره آن از توانستند مي موجودات
 شـاه  تنها كه بوده گونه چند طبقات آن با متناسب نيز آتش بوده، متعدد اجتماعي طبقات كه همچنان باستان

 در كـه  داشتند را خود به مخصوص آتش اجتماعي طبقات از يك هر. بود مي برخوردا آن كامل صورت از
 از برخـورداري  واسـطه  بـه  كس هر باستان، ايران انديشه در. است وحدت منشاء و  نشان شاه آتش نهايت

                                                            
 مي البته كه ؛400 ص ،1 ج ،1375 فرهنگي، علمي تهران، ادي،گناب پروين محمد ترجمه ،مقدمه خلدون، بن عبدالرحمن -1

 .زد مثال مسئه اين در فرد بارزترين را معاويه دوره، اين در توان

 .49-45 ص ،1987 الهلال، بيروت، السياسي، رسائل مجموعه در ،الترك مناقب بحر، عمروبن جاحظ، -2

 .446 ص اميركبير، تهران، دري،قا ترجمه ،زرتشتيگري غروب و طلوع ،1389 آر؛ زينر، -3

 .تهران دانشگاه تهران، ،پارسي ادب و مزديسنا ،1389 محمد؛ معين، -4

 .418-412 ،1389 زينر، -5

 .80 ص انساني، علوم پژوهشگاه تهران، كربن، تصحيح مصنفات، ،1375 الدين، شهاب سهروردي، -6

 .50 ص خوارزمي، تهران، ،سياوش سوگ ،1386 شاهرخ؛ مسكوب، -7

 .104 ص معين، تهران، ،دينكرد پنجم كتاب ،1388 ژال؛ آموزگار، -8
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 كـه  دارد دلالـت  بـدان  نكتـه  ايـن . داراسـت  را طبقه همان به تعلق ذاتي قابليت آتش، از اي مرتبه يا و طبقه
 ذاتـي  وظيفـه  1.است بوده عدالت عين نيز كاري خويش به عمل و است كاري خويش معناي به فره اصولاً

 بسـان  كـه  كـرد  مـي  ايجـاب  او براي را اي كاري خويش گرفت، مي تعلق به كه فرهي مبناي بر شخصي هر
 اي پيشـه  و كـار  بـه  تنهـا  كـس  هر آنكه يعيني كاري خويش. گرفت مي قرار او روي پيش كيهاني اي وظيفه
  2.اوست ي طبقه ي بايسته و خاص كه بپردازد

شناسي اوستايي است كه بر مبناي آن، جهان بـر اسـاس    هستي شهري، اخلاق منشاء عدالت در انديشه ايران .5
 .ها بنا شده است شايستگي

                                                            
 .55 ص باستان، ايران فرهنگي انجمن تهران، ،آرماني شاهي و افلاطوني زيباي شهر ،1353 االله؛ فتح مجتبايي، -1

 .2 ص ،1386 شاهرخ؛ مسكوب، -2
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  كتابنامه

  

 .1971، تحقيق محمدرشاد سالم، دارالكتب، درء تعارض العقل و النقلاحمد،  الدين ابن تيميه، تقي

 .ف، حيدرآباد، مطبعه دائره المعارالمنتظم في تواريخ الملوك و الامم، 1357ابن جوزي؛ 

، ترجمه محمد وحيد گلپايگاني، تهران، بنگاه ترجمـه و  تاريخ فخري، 1360طباطبا؛  بن علي ابن طقطقي، محمدبن
 .نشر كتاب

 .فرهنگي علمي تهران، گنابادي، پروين محمد ، ترجمه1375خلدون، عبدالرحمن؛  ابن

 .1369ش، ، ترجمه قاسم امامي، تهران، انتشارات سروالامم تجاربابوعلي مسكويه رازي، 

 .، بوستان كتابعدالت در انديشه سياسي اسلام، 1383اخوان كاظمي، بهرام؛ 

 .، ترجمه لطفي، تهران، طرح نواخلاق نيكوماخوس، 1389ارسطو؛ 

 .1997، ترجه هاشم صالح، بيروت، دارالساقي، نزعه الانسنه في الوسط الاسلامياركون، محمد، 

 .1397، تحقيق حسين محمود، قاهره، دارالانصار، انهالدي الابانه عن اصولاشعري، ابوالحسن، 

 .1955، به اهتمام حمود زكي غرابه، قاهره، اللمع علي اهل الزيغ و البدعاشعري، ابوالحسن، 

 .1953، كوشش مك كارتي، بيروت، المطبعه الكاتوليكيه، المع في الرد اهل الزيغ و البدعاشعري، ابوالحسن،  

 ، 1367، قم، نشر معارف اسلامي، بيه؛ ناسيوناليسم ايرانيشعوافتخارزاده، محمورضا، 

 .معين تهران، ،دينكرد پنجم كتاب ،1388 ژاله؛ آموزگار،

، ترجمه حسين صـابري، مشـهد، آسـتان قـدس     تاريخ انديشه هاي كلامي در اسلام، 1374بدوي، عبدالرحمن؛ 
 .رضوي

 .هران، امير كبير، ت1388، انديشه ايرانشهري در عصر اسلاميوند، رستم،  تقي

 .1970، تحقيق فوزي عطوي، بيروت، الشركه اللبنانيه للككتاب، التاج في اخلاق الملوكجاحظ، عمرو بن بحر، 

 .1987 الهلال، بيروت، السياسي، رسائل مجموعه در ،الترك مناقب ،بحر عمروبن جاحظ،

 .1362ن، خوارزمي، روزبهان، سلوك الملوك، تصحيح محمدعلي موحد، تهرا االله بن خنجي، فضل

 .، تصحيح محمدعلي موحد، تهران، خوارزميسيرالملوك، 1362روزبهان؛  االله بن خنجي، فضل

 .جا ، اهتمام محمدشفيع لاهور، بي1363، مكاتباتخواجه رشيدالدين فضل االله همداني، 

 .، تهران، بنياد1365، انتخاب و توضيح جعفر شعار، سيرالملوكخواجه نظام الملك، 
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 .، با حواشي محمد قزويني، تهران انتشارات طهوريسيرالملوك، 1334نظام الملك؛  خواجه

، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران، شـركت انتشـارات علمـي و فرهنگـي،     سيرالملوك، 1363خواجه نظام الملك؛
1363. 

 .، دمشق، جامعه دمشقالوجير في الحقوق الرومانيه و تاريخها، 1959الدواليبي، مجمدمعروف؛ 

  .9 شماره پؤوهش، آينه در اسلام تاريخ ،»ايران در نويسي نامه سياست« ،1385 مقصود؛ رنجبر،
 .قومس تهران، اردستاني، علي ترجمه ،ميانه اسلام در سياسي انديشه ،1378جي؛  روزنتال، اروين

 .اميركبير تهران، قادري، ترجمه ،زرتشتيگري غروب و طلوع ،1389 آر؛ زينر،

 .انساني علوم پژوهشگاه تهران، كربن، تصحيح ،مصنفات ،1375 الدين؛ شهاب سهروردي،

 .، تحقيق احمدمحمد شاكر، بيروت، المكتبه العلميه، الرسالهتا شافعي، محمدبن ادريس؛ بي

 .، تصحيح ماهدخت بانو همايي، تهران، علمي فرهنگيدره التاج، 1386الدين؛  شيرازي، قطب

 .، تهران، اميركبير5، چاپ يات در ايرانتاريخ ادب، 1356صفا، ذبيح االله؛ 

 .، تهران، طرح نو، ابن خلدون و علوم اجتماعي1374طباطبايي، جواد؛ 

 .، تهران، طرح نوخواجه نظام الملك، 1375طباطبايي، جواد؛ 

 .2، كوير، چ ، درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران1383طباطبايي، جواد؛ 

 .، تهران، نشر فرهنگ اسلاميدرآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران ،1376طباطبايي، جوادي؛ 

 .، بيروت، مركز الدراسات الوحده العربيهالعقل السياسي العربي، 1992عابد الجابري، محمد؛ 

 .45 ص العربيه، الوحده دراسات مركز بيروت، ،الحدثه و التراث، 1991 عابدالجابري؛

 .، علي اصغر حلبي، تهران، زوارت الفلاسفهتهاف، 1364غزالي، محمد؛ 

 .،  تصحيح همايون جلالي، تهران، نشر هما،  نصيحه الملوك1367غزالي، محمد؛ 

 .، تهران، علمي فرهنگي1376غزالي، محمد؛ 

 .، ترجمه خوارزمي، تهران، علمي فرهنگياحياء العلوم، 1386غزالي، محمد؛ 

 .يق محمدعبدالرحمن بدوي، قاهره، تحق، فضائح الباطنيه1961غزالي، محمد؛ 

 .، تصحيح عثمان محمد امين،، مصر، مطبعه السعاده، احصاءالعلوم1931فارابي؛ 

 .، ترجمه حسن انوشه، تهران، اميركبيرتاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه، 1363فراي، ريچارد؛ 

 .ران، علمي فرهنگي، ترجمه محمود محمودي، تهبخارا؛ دستاورد قرون وسطي، 1365فراي، ريچارد؛  

 .، زوار، تهران1390، آموزه ها و آزموده هافضيلت، محمود، 

 .اي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، ترجمه فريدون بدرهآيين شهرياري در شرق، 1347ك اودي، ساموئل؛ 
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 .، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، آشنا، ايران در زمان سامانيان1386كريستين سن، آرتور؛ 

 .، تهران، امير كبيرمدارس نظاميه و تأثير علمي و اجتماعي آن، 1363نواالله؛ كسايي، 

 سياسـي  علـوم  ،»الملـوك  نصـيحه  و سـيرالملوك : نامـه  سياست دو تطبيقي بررسي« ،1392 حامد؛ كلانتري،
  .22 شماره ،9 سال كرج، آزاد دانشگاه

 .حنايي، تهران، نشر دانشگاهي ، ترجمه محمدسعيداحياي فرهنگي در عهد آل بويه، 1375كومر، جوئل؛ 

 .، ترجمه حنايي كاشاني، تهران، مركز نشر دانشگاهفلسفه در عصر رنسانس اسلامي، 1379كومر، جوئل؛ 

 .، ترجمه چنگيز پهلوان، تهران، نشر گيونظريه دولت، 1357لمبتون، آن؛ 

 .ده، نشر تبيان، ترجمه علي مرشدي زادولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، 1380لمبتون، آن؛ 

 .1988، تحقيق فؤاد عبدالمنعم احمد، اسكنريه، موسسه شباب الجامعه، نصيحه الملوكماوردي، ابوالحسن، 

 .، قم، دفتر تبليغاتالاحكام السلطاني و الولايات الدينيه، 1406ماوردي، ابوالحسن؛ 

  .باستان ايران فرهنگي جمنان تهران، ،آرماني شاهي و افلاطوني زيباي شهر ،1353 االله؛ فتح مجتبايي،
، بـه كوشـش يوسـف ايـبش و ياسوشـي      1994مجموعه متون برگزيده در مدت هزار سال در تمـدن اسـلامي؛   

 .كوسوجي، بيروت

 .خوارزمي تهران، ،سياوش سوگ ،1386 شاهرخ؛ مسكوب،

 .، تهران، طرح نوتن پهلوان و روان خردمند، 1389مسكوب، شاهرخ؛ 

 .تهران دانشگاه تهران، ،پارسي ادب و امزديسن ،1389 محمد؛ معين،

 .، تهران، كارنامهدر هواي حق عدالت، 1384موحد، محمدعلي؛ 

  .78 شماره قم، باقرالعلوم، دانشگاه سياسي علوم ،»نويسي نامه سياست مباني« ،1396 منصور؛ ميراحمدي،
 .، تهران، انتشارت خوارزمينامه تنسر به گشنب، 1353مينوي، مجتبي؛ 

 .، تهران، انتشارات علميديداري با اهل قلم، 1375غلام حسين؛ يوسفي، 

  .28 شماره سياسي، علوم ،»نويس نامه سياست متدولوژي« ،1383 مرتضي؛ راد، يوسفي
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  1397 زمستان  ، 75 شمارة، بيستمسال  ،)مشهد فردوسي دانشگاه تاريخ علمي انجمن مجله( پژوهي تاريخ فصلنامه

 
 اسلامي آيين بودا در دوره

  
  شيروانياسداالله سورن ملكيان

  1پيمان ابوالبشري
 
 
 
 
 

بـا   ]انستان و ماوراءالنهر افغ[در نواحي شرق ايران   مسلمان در سده هشتم ميلادي، فاتحان 
هاي كهن مواجه شدند كه از هند تا جوامع پر رونق تجاري و شكوفايي آيين بودا در طول جاده

ميلادي در مسـيرش بـه    645و  629هايهسون تسيانگ؛ زائر چيني بين سال. چين ادامه داشت
ديرهـاي   و بـه توصـيف  )Beal pp. xviii-xix(سوي هند، به نواحي غرب نيـز مسـافرت كـرد   

ــدهار       ــر در قن ــدادي ديگ ــي و تع ــان، كاپيس ــخ، بامي ــذ، بل ــو، ترم ــاطق كوچ ــد در من ثروتمن
هـاي جديـد، وجـود جوامـع     كـاوش ). ibid., pp. 19-24, 38-39, 43-48, 49-68(پرداخت

ازسوي ديگر، غاركندهاي مصور در حوزه . كندمتمول بودايي را در طول جاده ابريشم تأييد مي
آينـد كـه بيشـترين    شمار ميان، باميان، شتُرُكَ، فنُدقستان و هدا جزء مناطقي بهرود تارم، تركست

 ;Godard et al.; Hackin, 1933, 1940; Meunié( آثار بودايي در آن بدست آمده اسـت 

Barthoux .(يازدهم ميلادي، آيين بودا بـه طـور كامـل از     /وصف، تا سده پنجم هجريبا اين
به عنوان گزارشـگري قابـل اعتمـاد در     بيرونيابوريحان . رخت بربستشرق ايران و افغانستان 

او . هاي مذهبي، تنها يكسري اطلاعات درهم و ناقص در اين مورد، ارائه مـي دهـد  باب اقليت
  :نويسدمي

                                                            
 دكتراي تاريخ ايران دوره اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد -1

peiman.ab@gmail.com  
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پيش از برپايي اين مذهب و ظهور بوداسف، مردم نواحي شرق جهان، آيين شمن داشته و «
مـردم خراسـان،   . وجود دارند ]تركستان شرقي[ين، هند و تغَزُغزُ پرستيدند و هنوز در چبت مي

ايـن بناهـاي    .انـد نـام داده ) هويهـار =(ها را شمن و به معابدشان كه مملو از بت است، بهـاره آن
 ,Āṯār, p. 206; cf. Bīrūnī, Āṯār( »در مرزهاي خراسان و هند، قابل مشاهده اسـت  مقدس

tr. Sachau, pp. 188-89.(  
هـا در هنـد،   كند كه بتخانهخود در قرن چهارم هجري اشاره مي العلوممفاتيحمي در خوارز  

در ). G. van Vloten, Leiden, n.d. [1895], p. 123(خواننـد مـي » بهـاره «چين و سغد را  
هايي در مورد بناهاي بودايي و مراسم مذهبي مردم در شرق ايران و منابع دوره اسلامي، گزارش

تـوان دو مقولـه يـاد شـده را داراي  هـويتي كـاملا       با اين حال نمي. شده استافغانستان ضبط 
مهمترين بناي تاريخي؛ معبد بلخ و مشهور به نوبهـار بـود كـه در قـرن چهـارم       .بودايي دانست
همچنين ياقوت . به تفصيل اطلاعاتي درباره آن ارائه كرده است) pp. 322-24(فقيههجري، ابن

ــادي د  ــدت زي ــه م ــوي ك مــته اســت   ح ــورد نوش ــن م ــالبي در اي ــرد، مط ــدگي ك ــرو زن    ر م
)Boldān IV, pp. 817-20 .(   مـيلادي نوشـت كـه توصـيفات      1872هنـري راويلينسـون  در

اين موضوع را بارتولد نيز ). pp. 510-11(ياقوت از بناي بلخ بايد همان ناواويهاره بودايي باشد
محقق ديگري به نـام  1933در .)Turkestan3, p. 77; EI2, s.v. “Barāmika(تأييدكرده است

ياقوت و ابـن  ( نويسندههر دو ). pp. 439-43(گرفت موضوعات تاريخي را پياين  نيزشوارتز 
 مـذهبي  مراسـم و  اين بنـا  در پي تفسير با الهام از آداب  زيارت كعبه در ميان مسلمانان، )الفقيه

، بـي درنـگ طـواف كعبـه را بـه يـاد       بوداييان در آنجا بودند به طوري كه هر بييننده  مسلماني
بودايي بـه   كنندگانعبادتكه  پرداختميساختمان گنبدداري  اين توضيحات، به شرح .آورد مي

پادشـاهان چـين و   « :نويسـد ابن فقيه در ادامه مطالبش مي. )پراداكشينا(كردند ن طواف ميدور آ
مشخصـات معمـاري معبـد بـا      البتـه . رفتنـد كابلشاه، بودايي بودند و براي زيـارت بـدانجا مـي   

هاي مدور كـه در منـابع قـرن چهـارم     وجود دالان. هاي معماري اسلامي مناسبتي نداشت نمونه
، احتمـالا  )Ebn al-Faqīh, p. 323, Boldān IV, p. 818( هجـري  اشـاره شـده اسـت    

ندبنـد  اي جفـت و ب هاي اسـتوانه دهنده نوعي دالان طاقدار و تاريك، به شيوه رايج استوپه نشان
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هـاي  راهروهـاي ديگـر معبـد بـا پارچـه     ). شودناميده مي رواقامروزه در افغانستان (بوده است
 ;Ebn al-Faqīh, p. 323( هـايي بـر روي گنبـد نصـب شـده بـود       ابريشمي، تزيين و پرچم

Boldān IV, p. 818 .(هـاي بـودايي مرسـوم بـود    ها در استوپهالبته پيش از اين، استفاده از بيرق .
 ,Bussagli, pp. 39( كنـد هاي ديواري در ايالت باميان و ككَركَ اين موضوع را ثابـت مـي  نقاشي

 ,Stein, II ( هاي بودايي نيز، در مسير جاده ابريشم كشف شـده اسـت   هايي از درفشو تكه)124

pp. 840-45 and passim .(  
ت   كنندگان بودايي در بلخ اشـاره دارد كـه در  علاوه براين، ياقوت به عبادت هـايي  معبـد، بـ

نمايد؛ مكاني كـه  ها اين مسئله را تأييد ميشناسي از محل استوپهنصب كردند كه مدارك باستان
تـر در ميـان   هاي گچ انـدود كوچـك  الجثه بودا و بوديساتوا تراشيده و تمثالهاي عظيممجسمه

ه نمـود كـه در بلـخ    معنا كرد و اضـاف  بهارِ جديدياقوت، نوبهار را . ديوارها جاي داده شده بود
هاي بزرگ را با گياهان خوشبو، بپوشانند و به مرسوم است كه در آغاز هر فصل، تاج ساختمان

نويسـندگان ديگـر، اشـارات     ).Lane, I, p. 266(همين دليل نام زيارتگاه را نوبهـار گذاشـتند  
 ـهجـري، نويسـنده ميانـه    372در . انـد مختصري درمورد بنـاي نوبهـار كـرده    ويس رو و موجزن

انگيزي، موسوم به نوبهار وجود دارد كه روبه ويراني بناي شگفت« كند كهاشاره مي حدودالعالم
هاي اين معبد، همـراه  در پايان قرن پانزدهم ميلادي، هنوز خرابه). ed. Sotūda, p. 99(»است

در ). Asfezārī, I, p. 155(مشهور بـود » بهار«هاي روي گچ پابرجا و در منطقه به نام با نقاشي
به عبارت ديگر، بعضـي  . نخستين اشعار ايرانيان نيز اشارات متعددي به اين زيارتگاه شده است

دهنده اين است كه معناي پيشااسلامي نوبهار به عنوان معبد تا سده پنجم هجـري  از اسناد نشان
و ) p. 56( بـرد اش به كار مياين واژه را با همان معناي عمومي گرگانيبراي نمونه، . حفظ شد

 شـود  امروزه حداقل، ده روستا در حوالي مشهد و نيشابور وجـود دارد كـه نوبهـار ناميـده مـي     
)Razmārā, Farhang IX, pp. 423-24 .( در افغانســتان هــم دو منطقــه نوبهــار خوانــده

 Qāmūs-e joḡrāfīāʾī-e(فـَرآه و ديگـري در ناحيـه    انـدرآب شـود، يكـي در نزديكـي     مـي 

Afḡānestān IV, p. 132( .ديدگاه جويني اساسبر) Qazvīnī, I, p. 76  (بخـارا از واژه   نام
شهرت و عظمت بناي بلخ به شكلي متـداوم در ادبيـات پارسـي     .بهار يا بخار منشعب شده بود
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ادامه پيدا كرد اما ترديدي نيست كه آنجا به عنوان يك مكان عمـومي مـورد توجـه بـوده و در     
  .هاي بودايي است، آگاهي از اصالت ساختمانواقع آنچه شايد موجب تعجب بشود

آمده كه موضوعش درباره زيارتگاهي به  نامهگرشاسبدر سده يازدهم، شعري در كتاب     
 Enjū Šīrāzī, II, p. 2023; differently Yaḡmāʾī’s por negār “full(نام نوبهار اسـت 

of paintings,” p. 255 .( ــا بوداييــان مــرتبط در منبعــي ديگــر، نويســنده ايــن معبــد ر ا ب
هـاي  هاي كـوه تنديس دو بوداي سنگي و غول آسا كه بر صخره). Yaḡmāʾī, p. 245(داند مي

 ;Ḥodūd al-ʿālam, p. 101(دانـان و شـاعران  انـد، در نـزد جغرافـي   باميـان تراشـيده شـده   

Samʿānī, ed. Margoliouth, II, p. 64; Enjū Šīrāzī, I, p. 1018; II, p. 1808 (  بـه
نگ بت شهرت داشتند ولي با اين حـال، هويـت اصـلي ايـن مجسـمه     سهـا بـراي   رخ بت و خ

ها دو تمثال را بـه شـكل دو عاشـق نشـان     نامهدر  فرهنگ. نويسندگان قرون ميانه ناشناخته بود
ــي ــيم ــه م ــد و گفت ــه آندادن ــيش از اســلام و بدســت مشــركان، ســاخته شــده   شــد ك ــا پ ه

ــه در مــورد آنافســانه). mošrekān; Enjū Šīrāzī, I, p. 1019(اســت   هــا، هــاي عاميان
، همچنـين ابوالقاسـم   )Saʿīd Khan, p. 74( موضوع يكي از رسالات ابوريحان بيروني اسـت 

داشـت كـه اثـري از آن  بـه جـا نمانـده        بـت بت و سـرخ خنگاي به نام بلخي، مثنوي عنصري
آثـار شـاعران بعـدي، ماننـد      اين درونمايه ادبـي، همچنـان در  ). Awfī, Lobāb II, p. 32(است

در . هاي كهن باقي مانـد سمرقندي به عنوان يك تصوير مبهم از زمانخاقاني، شرواني و سوزني
هاي بودايي، واژه بت به احتمال زيـاد از كلمـه   خلال اين حافظه تاريخي طولاني از بناها و بت

 رويبت مـه : عنوان مثالبه . بودا منشعب شد كه در شعر فارسي به صورت آرمان زيبايي درآمد

با صورتي گرد، مانند ماه كامل، چشمان بادامي، ابروان كشيده، دهاني كوچـك و سـرخ و تنَـي    
واژه   بوالمثـالِ بخـاري   اش بـه پيـروي از  نامـه اسدي توسي در لغـت . گون تصوير شده استنقره

  ).Loḡat-e Fors, ed. Horn, p. 122( كند فرَخار يا بتخانه را معبدي آراسته به بت تعريف مي
  /مي آيد بت  من به زندگي كه /آنگاه  دجان مي شوراهبي بي

  ويهاره ام؛ دنيا در خانهمنم تارك  اينجا،
بتي زيبا  كند،در اين تشبيه، هنگامي كه عاشق با غلبه بر احساساتش، روح خود را تسليم مي
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ادانه، به صورت بـاغي شـبيه بـه    اي استاين درونمايه در شعر منوچهري به گونه .شودمتولد مي
هـا و پرنـدگان بـه    هـاي رز بـه بـت   درايـن مكـان، گـل   . درآمده است) بتخانه فرَخار(يك معبد
ناگفتـه  ). Biberstein Kazimirski, p. 8; Manūčehrī, p. 1( انـد تشبيه شده)شمنان(راهبان

مي بود كه با مفهـوم تـُرك   نماند كه واژه بت، فقط به معناي بودا نبود، بلكه بيشتر به معناي صنَ
اي بـه شـكل مـاه و بـا     آل چهـره امكان دارد شباهت صورت ترُكان بـا ايـده  . زيبا ارتباط داشت

. هـاي شـاعرانه شـده باشـد    چشمان بادامي در مجسمه هاي بودايي، باعث تركيب اين اسـتعاره 
وابسته اسـت كـه    هاييكند كه كلمه بت، بيشتر با سرزمينمدارك ادبي و باستانشناسي ثابت مي

  تـوان بـه بـت بلـخ    از ايـن ميـان مـي   . رفتـه اسـت  روزگاري از مراكز بوديسـم بـه شـمار مـي    
)Farroḵī, pp. 166-68(بت قندهار، بت چين ،)ر  )بت تركستان پيرامـون سـرزمين   (، بت بربـ

هـاي بربـري مشـهور بودنـد؛     ، هنوز به هزارهجاغوريهاي اي كه هزارهكوهستاني غزنه، منطقه
Melikian-Chirvani, 1974, pp. 42, 43, 47(در سده پنجم هجـري، براسـاس   . اشاره كرد

منطقـه قنـدهار يكـي ازدو ناحيـه     ) Ayyūqī, pp. 67, 115( ورقـه و گُلشـاه  منظومه عاشـقانه  
نويسد كه پرستشـگاهي زيبـا در   نظامي نيز مي. جغرافيايي بود كه با مفهوم بت پيوستگي داشت

كشمير، از جملـه منـاطق ديگـري اسـت كـه      ) p. 200(شاهده كرده استقندهار به نام نوبهار م
در منابع، نيز  كاربرد كلمه بتگرَ. كلمه بت در اشعار نخستين ادبيات فارسي با آن ارتباط پيدا كرد

  در سـده . توانـد بـه حسـاب آيـد    به احتمال زيـاد نتيجـه آشـنايي بـا پيكرتراشـي بـودايي مـي       
  تي شـاعر، مطـالبي در ديـوانش در بـاب بتگـر نوشـت      دوازدهم مـيلادي مهسـا   /ششم هجري

)Dīvān, p. 55; quoted in Jājarmī, II, p. 1163 .(رسد در قرن دوم هجـري و  به نظر مي
ظاهرا برخـي  . با فتوحات اسلامي، خاطره كيش بودا همچنان در ذهن ايرانيان متبلور بوده است

اند؛ گرچه اين مثال دربـاره  اب ناديده گرفتههايي را در اين باز نويسندگان در آثارشان، واقعيت
و شــاعران نــواحي شــمال )عنصــري،فرخي،منوچهري و مسعودســعد(شــعراي عهــد غزنــوي 

كيش بودا در همـين  . صادق نيست)اسفرَنَگيالدينناصرخسرو از بدخشان و بعدها سيف(شرقي
بخش از دنياي ايرانيان، پيش از رسيدن اسلام، شكوفا و تا زمان ابوريحـان بيرونـي، همـراه بـا     

). p. 260( ترين اين نمونه ها از آنِ عنصـري اسـت  مهيج. بيشترين تصورات بودايي برقرار بود
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 ــ   ه ايــن ســطور را نگاشــتدر پايــان قــرن ششــم هجــري، عثمــان مختــاري؛ شــاعري از غزن
)Enjū Šīrāzī, II, p. 214, and ʿOṯmān Moḵtārī, p. 8 :(  

   بهار به مانند دنيا در بهار و بتي در  /مادامي كه گوهر بدرخشد، با ارزش و با شكوه است

ل اشـاره        در آخر سده نهم هجري، جامي در اشعارش هنوز به معبد بودايي چـين و چگِـ
بـا  . در سرزمين ايران، مذهب بودا به سرعت راه زوال در پيش گرفـت  با چيرگي اسلام. داشت
حال در سده هفتم و تحت حكومت ايلخانان مغول، مجال شكوفايي دوباره ولـي مسـتعجل   اين

به استثناي اهانت به قوانين (در آغاز، امپراتوري مغول با همه اديان با تسامح برخورد كرد. يافت
عم از لاماهاي بودايي، كشيشان و راهبـان مسـيحي، قاضـيان و    طبقات مذهبي، ا). مرسوم مغول

علماي مسلمان از پرداخت ماليات سرانه به دليل مسئوليت دعاي خير و عبادت در حقِ خاندان 
اي هاي مذهبي، خـدمت بـه حكومـت مغـول را وسـيله     نمايندگان اقليت .سلطنتي، معاف بودند

در ايران، علاوه بر بوداييان، مسيحيان . كردندي ميبراي پايان دادن به دشمني اكثريت جامعه تلق
اولـين فرمـانرواي ايلخـاني؛ هلاكـو     . و يهوديان نيز از مرحمت حكومت ايلخاني، سـود بردنـد  

هنگامي كه هنوز در مغولستان بود، از سوي برادرش منگوقاآن؛ خان بـزرگ مغـول، مسـئوليت    
پس از ورود به ايران نيز، ارتباطش را بـا   او. هاي بودايي تبت را برعهده گرفتحفاظت از فرقه
   بخشـي و به احتمـال زيـاد، لاماهـاي تبـت كـه بـه       ) Petech, pp. 182-83(بوداييان ادامه داد

  بـه شـهادت منـابع گونـاگون، هلاكـو تحـت       . كردندشهرت داشتند، همه جا او را همراهي مي
 عبـد بـودايي در ايـران   و چنـدين م ) Kirakos Ganjakeči, pp. 237-38(تـأثير لاماهـا بـود   

)Rašīd-al-Dīn, III, Baku, p. 90; cf. Mīrḵᵛānd, V, p. 330 (     برپـاكرد ولـي بعيـد بـه
در دربـارش   بخشـيان هلاكـو ماننـد اباقـا از    . رسد كه خودش به كيش بودا درآمده باشدنظرمي

   ناگفتـه نمانـد كـه بـا وجـود جانشـينان مسـلمان ماننـد احمـد تگـودار، بـه           . كـرد پذيرايي مي
 ايشان همراه با شـمنان، بـه عنـوان قاضـي اشـتغال داشـتند      . اي وارد نشدموقعيت لاماها صدمه

)Rašīd-al-Dīn, III, Baku, p. 172; Tārīḵ-e ḡāzānī, p. 46 .(    در ميـان ايلخانـان، ايـن
؛ فرزند اباقا بود كه بيشترين دلبستگي را به بوديسـم از خـود   )91-90/1284-683(ارغون خان
در اين دوره معابدي ساخته شد و املاكي به بوداييان واگذار گشت و در آخر بخاطر . نشان داد
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غازان؛ فرزند ارغون ايلخاني كه به عنوان يـك  . تجويز داروييِ يكي از همين بخشيان درگذشت
خـاطر پـدرش،   خبوشان  به بودايي، تربيت شده بود، به عنوان حكمران خراسان، معابدي را در

 .Rašīd-al-Dīn, III, Baku, pp. 295-96, 373-74; Tārīḵ-e ḡāzānī, pp(برپـا سـاخت  

با وجود اين غازان، همان فردي بود كه سرانجام به هنگام رسيدن به تخت سلطنت ). 166 ,78
معابـد نـابود   . هجري، دين اسلام را انتخاب و شروع به سركوب بوداييان در ايران كرد 695در 

ها اجـازه  درنهايت به آن. لمان كردن لاماها صورت گرفتهاي ناموفقي براي مسشدند و تلاش
-خواجـه رشـيدالدين  . شان؛ تبت، هنـد و كشـمير بازگردنـد   هاي اصليداده شد كه به سرزمين

به راهبي بودايي اشاره دارد كه از كشمير به دربـار   التواريخجامعاش؛ االله در تاريخ عمومي فضل
  بـه دسـت دهـد    شـاكياموني اي فارسـي از زنـدگي   مغول در تبريز احضار شده بود تـا ترجمـه  

)Jahn, pp. 9-12 .(هايي از زندگي بودا بـه  هاي خطي و ناقص ، داستاندر يكي از اين نسخه
هرچند نفوذ تصـاوير چينـي،   ). Gray, pp. 33-35, pls. 25-27( اي مصور موجود استگونه

  ه هنرمنـدان، اصـول بـودايي   خورد، با اين حـال آشـكار اسـت ك ـ   دراين مينياتورها به چشم مي
ــه گذاشــته   ــتن، بيشــتر از تخــيلات خودشــان ماي ــد نكــرده و در م ــدرا تقلي   يكــي از نســخِ ( ان

گهگـاه  ). اسـت  تصـاوير رويـدادهاي بـودايي   در قرن هشـتم همـراه بـا     ؛Soucek, 1975 آثارالباقيه
ها و معنـاي  مبلرسد سشود اما به نظر ميهاي بودايي در هنر سلطنتي ايلخانان ظاهر ميموتيف
 ;Blair and Grabar, pp. 58-59, pl. 1( اش در ايـن اقتبـاس از دسـت رفتـه اسـت     اصلي

Soucek, 1980 .(قاپي استانبول هاي بودايي در آثار ايراني كه در كاخ توپهيچكدام از موتيف
  ).Sugimora, chap. 2 et passim( آوري شده، مضامين مذهبي نداردجمع

 Taddei, p. 110( رسد با نام شاه بهـار بـاقي مانـده اسـت     ايي به نظر ميويهاره بود: بهار

with n. 6 .(شــاه بهــاري در منطقــه كابــل برپــا بــود كــه طبــق گفتــه يعقــوبي: بــراي نمونــه  
)d. 284/997; Boldān, pp. 390-91(   تي داشـت كـه  درفضـل بـن   هجري،بدسـت   176، ب

در  ).cf. Gardīzī, p. 129; Ebn al-Aṯīr, p. 114( يحيي بن خالد برمكي در آتش سوزانيده شد
نيز، به دشت شاه بهـار در  ) p. 334(و بيهقي) p. 186(نيمه نخست سده پنجم هجري،گرديزي

 اي است كـه كوهزاد نيز معتقد است كه اين سرزمين همان نقطه.آ. حدود غزنه اشاره كرده است
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  در آن صــورت گرفتــه اســتســردار، حفــاري هــاي بــودايي توســط گــروه ايتاليــايي در تپــه
)Taddei, pp. 109-24.(  
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كاميـابي دسـت   به اوج ) لاديهاي يكم تا سوم ميسده( در زمان كوشانيان 2گنداره سرزمين
 اي شـهري، درجامعـه  آمد كه به سرعتي استوار براي بوديسم به شمار ميدژ زمانيافت و هم

 ,Foucher, 1902, pp. 3-50; Deydera(را تجربـه مـي كـرد    شكوفاييِ هنر گنداره وپيشروي 

1950, pp. 1-5.( شان گ سرزمينارتي و رومي، هنر و فرهنميلادي، بازرگانانِ پ در قرن نخست
هاي  ناصر هنر بودايي را ارائه كردند و دست آخر، سبكن مذهبي بودايي نيز، ععرضه و مبلغا را

 ـ تمثـال گرايانـه  باختري و هلنيستيِ شرقي با هنر هنديِ  در منـاطق اَمروَتـي، مسـوره و    ودايي ب
را روشـن   هگنـدار  اين پيش زمينه، دشواريِ خاستگاه هنـر  .در آميختو گنداره گسترش يافت 

در نيمـه نخسـت   . آمدپژوهشگران، سه تفسير متفاوت بدست  مفصلهاي بعد از بحث. كندمي
اري، تمـاس  گنـد  ؛ پدر مطالعات گنداره، استدلال كـرد كـه يونانيـان بـا هنـر     فوشر قرن بيستم،

مـردم يونـاني بـه    . تبـاط يافتنـد  ، ارآن تا سقوط باختري ا دولت يونانيو ب مقدماتي برقرار كرده
سپس افزود كه هنر هلنيستي در سراسر ايرانِ تحت سـلطه  وي  .شمال غرب، نفوذ كردند سمت

 رولنـد .بي مانند محققان ديگر نيز. را توسعه داد ، افكار مزبوردنيل اشلومبرِگر .رخنه كرديونان، 
چـون  منـاطق غربـي هم  ، تأثير يونان را پذيرفتند و تأكيد كردند كه اين تأثيرات از اينهلت. اچو 

هاي هنر گنـداره را  دادند كه ريشهپژوهشگران، ترجيح  گروه سوم .روم، پالميران و پارت است

                                                            
  Email:Sadeghi1330@yahoo.com عيتش خيگروه تار -يسبزوار ميدانشگاه حك ارياستاد -1
  .اقع شده استگنداره سرزميني در هند باستان است كه در حال حاضر به لحاظ مرزي در شمال پاكستان و -2
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  .صرفا در هندوستان جستجو كنند
آن دسته از  موقعيت» معبد اكسوس«و  »خانوم -آي«در نواحيِ  هاي اخير، حفّاريدر دهه   

در همـين  . ت باختري هـا بودنـد  كه طرفدارِ نظريه تأثير يونان و مشارك تقويت كردرا  محققاني
چنـين  . رومي ها را نيز آشـكار نمـود   شناسي، نفوذمعبد اكسوس از طريق مدارك باستان دوره،

. ايـدئولوژي بـودايي، يكپارچـه شـد     هندوسـتان در چـارچوب   هاي هنـري شالوده گرايشاتي با
الح از تاكسـيلا و  در ابتدا ثابت شد كه مواد و مص ـ. شد بنديطبقهبه سرعت  يكرنگاريِ بوداييپ

هنرمنـدان  گـران و  معماران محلي، تنـديس . آمده است بخارا در همان سده يكم ميلادي بدست
نمـوده و قـوانين، الگوهـا و فهرسـت      هلنيستي، چنين عناصر گوناگوني را تركيب آشنا با سنت

  .   را نشان داد اين مسئله، پيشرفت سبك گنداره. خودشان را خلق كردند هنري
به سهم مردم باختر در آفـرينش سـبك    هاي اخير به طور قابل توجهي،ا اين همه، يافتهب    
خانوم و معبد اكسـوس برپـا    -مراكز هلنيستي بزرگي در باختر، شاملِ آي .كنداشاره مي گنداره

هـاي  مجموعه باشـكوهي از مجسـمه  . كردبود كه آثار گوناگوني را در زمينه هنر هلني توليد مي
م و نخسـتين  .ق.كه به احتمال قوي، بين سده يكـم ) Pugachenkova, 1971( »چيانخال«منطقه 

مـدت هنـر بـوميِ مـردم     گذاري شده است، بدون شك نتيجه تكامل طولانيسده ميلادي تاريخ
انگارانـه را در تملـك   هاي انسـان در آن زمان، باختريان فهرست زيادي از مجسمه. باختر است

 -ن مردمانِ شمالِ غربِ هند و باختري ها در زمـان پادشـاهيِ يونـاني   نزديكيِ نژادي بي. داشتند
-، به گسترش نفوذ انگاره)Chatterjee, 1970, pp. 60-69( باختري و حملات قبايل صحراگرد

كرونولوژي سبك گنـداره، هنـوز محـل    .ها در سرزمين گنداره كمك شاياني نمودها و مجسمه
شناسي، كشف شناسي، مدارك سكهمند اطلاعات باستانهرگونه برنامه جدي، نياز. منازعه است
براساس . هاي محلي نيز بايد درنظر گرفته شود تفاوت. ها استها و تحليل ادبي آنخطوط كتيبه

سبك قديم كـه از  : دهدمهمترين نظريه، ترتيب رويدادها در هنر گنداره، سه مرحله را نشان مي
گيرد، سپس شاهد بلوغ اين سـبك  م را در برمي.اول نيمه دومِ قرن نخست پيش از ميلاد تا سده

م معين .شود و مرحله آخر كه از قرن سوم تا چهارمم را شامل مي.هستيم كه از سده يكم تا دوم
  ).Zwalf, 1996, pp. 70-72(شده است
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مـĤب، سـهمي در آفـرينش تمثـال     محتمل است كه يونانيان باختري يا باختريانِ يونـاني     
قابـل  » تپـه  -تيليا«در اين رابطه، سكه معبدي از گورستان . بودا به عهده گرفته باشندگونه انسان

بـه عبـارت   ). Sarianidi, 1985, pl. 131, p. 250; Fussman, 1987, pp. 71-72(توجه اسـت 
ديگر، ترديدي نبود كه عناصر پيكرنگارانه با ايدئولوژي بودايي پيوند يافت و در هنر گنداره بـه  

ظاهر ) آتش قربانگاه يا هاله آتش: به عنوان نمونه(بي از پيكرنگاري ايراني منشعب وشكلِ تركي
 ;Tanabe, 1984, pp. 21-23; Verardi, 1987, pp. 363-82; idem, 1988, pp. 1533-49(شد

Fussman, 1994, p. 35 .( تكوين قومي پيچيده ساكنانِ گنداره با مشاركت مباني هلني و ايراني
مأب و سنن هنري و بومي بـاختر تـأثير پـذيرفت،    كه به شدت از باختريان يوناني هاييدر دوره

نفـوذ قدرتمنـد   . گيري هنر گنداره به همـراه پيشـينه هنـد فـراهم كـرد     زمينه را براي شكلپيش
  .هنرمندان رومي نيز انكارناپذير بود

. طـور ويـژه محصـول جامعـه شـهري اسـت      به طوركلي، فرهنگ گنـداره و هنـرش بـه       
مراكـز جمعيتـي   . اي مناسب درگنداره و مناطق اطراف تعالي بخشيدندشهرنشينان آن را به گونه

دهد كه شـهرها و زنـدگي شـهري در گنـداره     اين مسئله نشان مي. پرشمار، همگي رشد كردند
 ;Fussman, 1993, pp. 83-100(تشابه وافري با شهرهاي باستاني در آسـياي مركـزي داشـت   

Litvinsky, 1994, pp. 291-313 .(هايي ويژه و در هنر گنداري، بناهاي مذهبي بودايي، با سبك
هاي ديني نيز ويژه عمارتها و بهها، حجاري ها، تنديسنقاشي. اي استادانه ساخته شدندگونهبه

طـور عمـده از سـبك كـورنِتي نشـأت      به(ها ها، ستونپايه. با ساختاري دنيايي آراسته شده بود
معابـد  . كـرد و ديگر عناصر معماري معمولا، از نظم و ترتيب با شكوهي پيروي مـي ) گرفته بود

ارگوش با راهروهـايي مـدور   هساختاري چ تحت تأثير هنر گنداره بود كه به طور طبيعي شامل
هايي در ايران عصر هخامنشي از آنجا كه آتش معابد با چنين دالان). هده، سوآت، ميران(شدمي

بعدها معماران بودايي در . انگاره دالان هاي مدور، خاستگاه ايراني داشت ظاهر شد، بدون شك
طرح ديرهاي مذهبي، تنوع زيادي . آسياي مركزي، اين شيوه را در قرون هفتم و هشتم پذيرفتند

-ها به هم متصل و جنبه كاربردي ميزماني كه فضا محدود بود، نقشه. گذاشترا به نمايش مي

معبـد بـا    مـثلا . شـدند مجزا با كاركردهاي متفـاوت بـاهم تركيـب مـي    دو يا سه قسمت . يافت
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اين شـيوه  . گرفتهاي راهبان در كنار تالار عبادت قرار مياي بزرگ در وسط و اقامتگاه ستوپها
، )آجينـا تپـه  (هـاي بعـد   و البتـه زمـان  ) در فياض تپه(معماري، در آسياي مركزيِ دوره كوشاني

هاي يكم و هاي كهن مربوط به زمانِ سلسله موريا، تا سدههساخت استوپ. گسترش زيادي يافت
ها، مبنايي براي توسعه نوع خاصي از استوپه شدند؛ استوپه تختانِ آن. دوم در گنداره پابرجا بود

، يعنـي در افغانسـتان،   منـاطق سـكونت ايرانيـان   هاي گنـداره در  اين سبك از استوپه. كلاسيك
كنُـدز  (و نـواحي جنـوبيِ بـاختر   )كابـل كنـوني  (نطقه كاپيسـي ، م)هده، جلال آباد(جنوبِ شرقي

بـه عنـوان   (ها همچنين در آسياي مركزي، باكترياي شـمالي آن. به سرعت انتشار يافت) امروزي
هـا را بـه همـين شـيوه در ناحيـه      بوداييان ايراني، اسـتوپه . ، پديدار شد)تپه -ترمذ، اُشترُ: نمونه

سازي و معمـاري  هاي نقاشي، مجسمهبك گنداري در حوزهس. ايجاد كردند) ميران(»سينكيانگه«
ويـژه در  بـه (بـودايي در ناحيـه ترمـذ    -ها در معابد باخترينقاشي. در آسياي مركزي رخنه كرد

-سنت هنري گنداره، همچنـين در واحـه  . گذاشت، سبك گنداري را به نمايش مي)تپه -فياض

-مهمترين نمونـه  آن، نقاشـي  . (ني داشتپذيرفته شد كه جمعيت ايرا) در باختر(هاي جنوبي؛ 

) خصـوص سـوآت  بـه (اي ميان هنر ميران و گندارهتشابه كاملا برجسته).هاي منطقه ميران است
بـه   »ميـران و سـوآت  «توان قبول كرد، اگر گفته شود كه آثار هنري مناطقمي. خوردبه چشم مي

اينكـه نقاشـان از يـك كارگـاه هنـري واحـد        دهنـد يـا  مـي سـويي از خـود نشـان    هـم نوعي، 
ردپاي هنر گنداره، بعدها در هنر بودايي آسياي مركـزي نيـز،    ).Rowland, 1970, S. 35(هستند

حضـور ايرانيـان در هنرگنـداره آسـياي ميانـه       قابل رويـت اسـت و البتـه    »تپه -آزينه«واحه از 
  ).Haessner, 1987, pp. 107-11; Scott, 1990, pp. 49-70(است ناپذيرانكار

هـاي منفـرد و نقـش    و مجسـمه  اصلي در هنر گنداره بود هايپيكرتراشي يكي از مقوله    
 .هـاي مـذهبي، بـه نمـايش مـي گذاشـت      ويژه در ساختمانهاي تزئيني را در بناها و بهبرجسته
ير هـا تصـاو  آن. بودند... رس، طلا، مس و گچ،مرمر سفيد، خاك ها از سنگ،ها و حجاريپيكره
اهريمنان، روحانيون، راهبان،  ،)خدايان معبد بودايي(بودا، بوديساتواها، خدايان و ديوها شماربي

هـا بـه   تعداد قابل توجهي از آن. دادندها را نشان ميادي، حيوانات، هيولاها و ساختمانمردم ع
اخر، در هـاي ف ـ ها و حجاريشماري از مجسمه. اندو زندگي مذهبي مرتبطهاي بودايي اسطوره
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 شهرِ(، تاجيكستان)تپه -تپه، فياض  -قره(در ايرتَم هاي جنوبي آسياي مركزيافغانستان و بخش
ايرانـي و هنـرش سـهمي عمـده در     . كيانگ كشف شده اسـت و همچنين ايالت سين)نو،قباديان

 .از آن متأثر شد هنر گنداره برعهده گرفت و بعدها فرهنگ و مذهب خودش نيزتوسعه 
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  مقدمه
بهتـرين  را  1397تا  1394سال هاي . هاي اخير شاهد رشد مطالعات كيسانيه هستيم در سال

كيسـانيه   هـاي  چاپ كتـاب . توانيم بدانيم مي ها در زمينه كيسانيه و موضوعات پيراموني آن سال
كيسـانيه  هاي فكري و تكاپوهاي سياسي، غنوصيان در اسلام، كيسانيه؛ تاريخ و ادبيـات،   جريان

هـا و   و بررسي مزارات منسـوب بـه آن  افسانه يا واقعيت، محمد بن حنفيه و فرزندش ابوهاشم 
هاي گمشده؛ بازسازي دو كتاب درباره عبـداالله بـن    ، زندگاني ابومسلم خراساني، كتابنسلشان

هـا در   بهتـرين سـال  هـا را   بن ابي طالب موجب شده كه ايـن سـال  معاويه بن عبداالله بن جعفر 
  . لعات كيسانيه بدانيممطا

ها در نوع خود جـزو   كيسانيه چاپ نشده بود و اين كتابتا پيش از اين آثار مستقلي درباره 
كتاب كيسانيه،  اند نوشته شده هايي كه تاكنون درباره كيسانيه در ميان كتاب. نخستين آثار هستند

چنانچـه نويسـنده   . تب استرين و كامل ترين كتا عهاي فكري و تكاپوهاي سياسي جام جريان
هاي كتاب اشاره نموده است به جز كتـاب حاضـر چهـار كتـاب ديگـر نيـز دربـاره         در پاورقي

  .كيسانيه آماده چاپ دارد كه بيانگر مطالعات عميق نويسنده درباره كيسانيه است
توان از جهتي همانند كتاب تـاريخ و عقايـد اسـماعيليه اثـر فرهـاد دفتـري        اين كتاب را مي

ترين كتـاب   درباره اسماعيليه بوده است جامع ه با وجود اينكه نخستين كتاب نويسندهدانست ك
هاي پس از آن به تكميل مطالعات خويش درباره اسـماعيليه پرداختـه    وي نيز بوده است و سال

توان همانند مطالعات دفتري در زمينـه اسـماعيليه    ات ايشان در زمينه كيسانيه را ميمطالع. است
نويسنده كتاب دانش آموخته دكتراي تاريخ اسلام دانشگاه تربيـت مـدرس و عضـو     .تلقي نمود

كتاب حاضر بخشي از پايان نامه دكتـراي  . هيات علمي گروه تاريخ دانشگاه رازي همدان است
كـه در   انـد  يز در زمينه كيسانيه تـاليف نمـوده  ايشان به جز اين كتاب چهار مقاله ن. ايشان است

يـره بـن سـعيد و    ابوهاشم، جناحيه و جنبش عبداالله بن معاويـه، مغ : آيد ميادامه عنوان مقالات 
گري در عصر امويان، جنبش وصفا، منازعه محمد بن حنفيه با عبداالله بـن   ظهور انديشه حروفي
  .زبير و ظهور خشبيه
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  معرفي محتوايي كتاب
پژوهشـكده   هاي فكري و تكاپوهاي سياسي اثر روح االله بهرامـي كـه   كيسانيه، جريانكتاب 

صفحه در قطع وزيري همـراه بـا سـخن     676در  1394تاريخ اسلام براي نخستين بار در سال 
در ابتـداي   .ناشر، مقدمه، دوازده فصل، فرجام سخن، منابع و مĤخذ و نمايه چاپ كـرده اسـت  

فهرسـت  : كتـاب دو فهرسـت دارد  . سخن رييس پژوهشكده تاريخ اسـلام آمـده اسـت    ،كتاب
ت آن اشـاره نمـوده     . نمودارهامطالب و فهرست  در مقدمه، نويسنده به تاريخ كيسـانيه و اهميـ

نويسـنده پايـان بخـش    . هاي كتاب و ذكر نكات ضروري پرداخته اسـت  في فصلسپس به معرّ
  .مقدمه را به تقدير و تشكرّ اختصاص داده است

 به دو نگاه بهنويسنده ابتدا : موضوع، مساله، روش، نقد منابع و پيشينه تحقيق: فصل اول
سپس به ذكر سوالات خـويش در ايـن پـژوهش، آسـيب     . كند كيسانيه در طول تاريخ اشاره مي

نويسـنده  . شناسي مطالعات كيسانيه، هدف و روش پژوهش و گردآوري مطالب پرداخته اسـت 
ابع كنـد كـه تقريبـا همـه من ـ     وهش ابتدا به اين مساله اشاره مـي در بخش نقد منابع و پيشينه پژ

در ادامه سه نكته كـه در  . پردازد اند سپس به چرايي اين مساله مي درباره كيسانيه بيروني موجود
و  در ادامه نويسنده به معرفـي منـابع   .مطالعات كيسانيه بايد بدان توجه نمود اشاره نموده است

ملـل   ابتدا به منابع فرقه نگاري و. پردازد ها استفاده نموده مي  مĤخذي كه در نگارش كتاب از آن
د سـپس بـه   كن ـ به اهميت كتب ملل و نحل اشـاره مـي  اي  مهو نحل پرداخته است و ضمن مقد

  :نويسنده كتب زير را بررسي نموده است. پردازد معرفي و نقد اين كتب مي
رساله ارجاء اثر حسن بن محمد بن حنفيه، فرق الشيعه نوبختي، المقالات و الفرق سعد بـن  

مه اثر ناشي اكبر، مقالات الاسلاميين اثر ابي الحسن اشـعري، الفـرق   عبداالله اشعري، مسائل الاما
بين الفرق بغدادي، بيان الاديان اثر فقيه بلخي، الفصل في الملل و النحل اثر ابن حـزم اندلسـي،   

نده نويس ـ. الملل و النحل شهرستاني، حورالعين اثر حميري، تبصره العوام اثر داعي حسني رازي
ها دربـاره كيسـانيه پرداختـه     اطلاعات اين كتاب رفي نموده سپس به ارزيابيها را مع ابتدا كتاب

  .است
ها استفاده نموده پرداختـه   ب تاريخي كه در نگارش كتاب از آننويسنده سپس به بررسي كت
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اخبارالدولـه  : هـا پرداختـه عبارتنـد از    تبي كه نويسنده در ايـن بخـش بـه آن   مهم ترين ك. است
يبه دينوري، انساب الاشراف بلاذري، اخبـارالطوال دينـوري، آثـار يعقـوبي،     العباسيه، آثار ابن قت

. تاريخ طبري، الفتوح ابن اعثم، البدء و التاريخ مقدسي، آثار مسعودي و آثار ابـوالفرج اصـفهاني  
هاي وي، نكات مهمي كه  ها و ارزش غهنويسنده به معرفي مولف كتاب و آثارش، راويان و دغد

  .اثر وي وجود دارد و ميزان اعتبار اين روايات پرداخته است درباره كيسانيه در
ابتدا به اهميت اين كتب در . پردازد بررسي كتب تراجم، رجال و حديث ميدر ادامه نويسنده به 

مطالعات كيسانيه اشاره داشته سپس به ترتيب به معرفي كتب رجال، تراجم و شرح احوال و 
ها در مطالعات كيسانيه، آسيب  في منابع ادبي و اهميت آنبه معر در ادامه. حديث پرداخته است

  .پردازد حقيقات جديد در زمينه كيسانيه ميشناسي تحقيقات جديد و معرفي و نقد ت
اين فصل به پنج بخـش  : هاي كيساني بش مختار، كيسان و نخستين انديشهجن: فصل دوم

 زنـدگاني ابوعبيـده   .بخش نخست به جنبش مختـار اختصـاص يافتـه اسـت    . تقسيم شده است
هاي اعراب با ايرانيان، مرگ وي و برادران مختار مطالـب   جرّاح پدر مختار، نقش وي در جنگ

نويسنده سپس به صورت گذرا به مراحل مختلف زنـدگي مختـار و عملكـرد    . اين بخش است
وي در تحولات عصر خويش اشاره داشته سپس به اهميـت و تـاثير جنـبش مختـار در تـاريخ      

 ـ تشيع و نگـاري، عناصـر و    هـا در تـاريخ   ن قيـام، دشـمنان مختـار و تـاثير آن    نقش موالي در اي
هايي كه به كيسانيه پيوستند و تحولي كه در تـاريخ و عقايـد كيسـانيه بـه وجـود آوردنـد        گروه

  .پرداخته شده است
نويسنده ابتدا به افسانه شكل گرفتـه  . در بخش دوم نويسنده به ماهيت كيسان پرداخته است

پيرامون كيسان و گسترش آن به وسيله منابع ملل و نحل اشـاره نمـوده سـپس بـه ذكـر چهـار       
سـپس بـه تشـابهات و    . نمايـد  نـوبختي اشـاره مـي   ديدگاه درباره شخصيت كيسـان در كتـاب   

سر آخر در جمـع بنـدي   . پردازد با اشعري، شهرستاني و بغدادي مي هاي آن گزارش هاي تفاوت
كنـد سـپس    يه درباره شخصيت كيسان را ذكر مـي و نحل شش نظرخويش بر اساس منابع ملل 

خـود مختـار، غـلام    : ها را به سه دسته پردازد و روايت كيسان مينويسنده به واكاوي شخصيت 
. پـردازد  كند و به تحليل اين روايات مـي  و رييس پليس مختار تقسيم مي) ع( پيامبر يا امام علي
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كند كه فرقه كيسانيه منسوب بـه كيسـان ريـيس     ي ميگير بررسي نويسنده نتيجهپس از بحث و 
  .پليس مختار بوده است

. پـردازد  وعمره و نقش وي در جنبش مختار ميدر بخش سوم نويسنده به زندگاني كيسان اب
نـام و خانـدان وي، جايگـاه وي در نـزد     . كنـد  ت وي پيش از قيام مختار اشاره مـي ابتدا به حيا

قش وي در جنبش مختار و مسـوليت وي از جملـه رابـط بـين     موالي، بزرگان كوفه و مختار، ن
نقـش  ) ع(ر شـهادت امـام حسـين    موالي و مختار و رييس پليس مختار، قتل اشراف كوفه كه د

اند، كشته شدن كيسان در نبرد مذار، علت منسوب شدن فرقه كيسانيه به او مطالبي اسـت   داشته
  .كه در اين بخش به آن پرداخته شده است

. هارم نويسنده به عقايد منسوب به كيسان در كتب ملل و نحـل پرداختـه اسـت   در بخش چ
نويسنده در بخش پنجم اين فصل به بازتاب شخصـيت كيسـان در ميـان هـواداران و مخالفـان      
مختار پرداخته، علت غلبه نام كيسانيه بر پيروان مختار، نگاه شيعيان اماميه و زيديه به كيسـانيه،  

ره پردازد و به نقل و تحليل مطالب كتب ملل و نحل دربا رقه كيسانيه مييمات و انشعابات فتقس
  .پردازد كيسانيه و فرق منشعب از آن مي

ايـن فصـل در   : هاي سياسي كيسانيه ش مختار، محمد بن حنفيه و انديشهجنب: فصل سوم
در بخش اول با عنوان شخصيت محمد بن حنفيـه ابتـدا بـه مـادر     . دو بخش تدوين شده است

هاي مختلف درباره انتساب خوله بـه قبايـل    روايت د بن حنفيه، خوله، پرداخته شده سپسمحم
فرزنـدش  ) ع(گذاري امام علـي   ، نام)ع(ي و ازدواج با امام علي عربي، چگونگي اسارت و آزاد

هـايي كـه از    انها و خاند به مخالفان اين كار، شخصيت) ع(ي را با عنوان محمد و پاسخ امام عل
  . اند پرداخته است بن حنفيه در طول تاريخ برآمدهمد نسل مح

در ادامه نويسنده به حيات ابن حنفيه پرداخته و ذكـر كـرده كـه از حيـات وي تـا پـيش از       
شورش در زمان عثمان اطلاعي در دست نيست و به حضور محمد بن حنفيه در كنار حسـنين  

و ) ع(ام علـي  ر دوره خلافت امسپس به نقش وي د. كند ميدر دفاع از خانه عثمان اشاره ) ع(
بـه سـوي   ) ع(فرسـتاده امـام علـي    : هـاي وي  از جمله مسـوليت  .پردازد مي) ع(امامت حسنين 

در جنـگ  ) ع(داري سـپاه امـام علـي    ابوموسي اشعري حاكم كوفه، براي گردآوري نيرو، پرچم
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وان، مقـام  هاي وي در جنگ جمل و صفين و نهر دلاوري در ادامه نويسنده به. جمل بوده است
، )ع(، مقـام علمـي وي، زنـدگاني وي در دوره امامـت حسـنين      )ع(وي در مقايسه با حسـنين  

، )ع(انديشه مداراجويانه محمد بن حنفيه، علت همراهي نكردن محمد بن حنفيه با امام حسين 
  .ديدار ابن حنفيه و يزيد پس قيام كربلا مطالب اين بخش است

هـاي سياسـي    مختار، امامـت ابـن حنفيـه و نظريـه     بشدر بخش دوم اين فصل با عنوان جن
هاي كيساني ابتدا به مقايسه مقام امامت و انتقال امامت در كيسانيه و اماميه پرداختـه شـده    گروه

سپس به امامت علويان غير فاطمي، علل اقبال جامعه به ابن حنفيه، نظريه هاي گوناگون درباره 
اين امر، نقش جنبش مختار در گسـترش نظريـه امامـت    امامت ابن حنفيه و استنادات ايشان بر 

) ع(ابن حنفيه، دلايل روي آوردن مختار به ابن حنفيه، صحت ادعاي مختار، موضع امام سـجاد  
و ابن حنفيه درباره مختار، حكومت مختار در كوفه به نمايندگي از محمد بـن حنفيـه، پـذيرش    

به وسيله مختـار، مهـدي خوانـدن    ) ع(حسين ابن حنفيه هداياي مختار را، قصاص قاتلان امام 
ر، انديشـه سياسـي ابـن حنفيـه،     مختار ابن حنفيه را، جايگاه ابن حنفيه در ميـان پيـروان مختـا   

ق، طرح نظريـه مهـدويت و امامـت غايـب و نجـات      68هاي سياسي حاضر در حج سال  گروه
از اشعار آن ها، توقـّف  شهر، اعقاد شعراي كيساني بدين امر و نمونه هايي بخش و ايجاد آرمان

امامت در ابن حنفيه، انديشه موعودگرايي ابن حنفيه، مهدويت و امامت ابوهاشم، انتقال امامـت  
از ابوهاشم به غير علويان از جمله محمد بن علي و عبداالله بـن معاويـه و ادامـه ايـن انديشـه،      

  .ظهور انديشه حلول در اين گروه ها مطالب اين بخش است
: بن حنفيه، خلافت ابن زبير و عبدالملك بـن مـروان و ظهـور خشـبيان    ا: فصل چهارم

هاي دشمني ابن زبير بـا ابـن    نقش عبداالله بن زبير در آن، ريشهو ) ع(اختلاف زبير با امام علي 
حنفيه، بيعت نكردن ابن حنفيه و ابن عباس با ابن زبير، دو نظريه درباره آغاز ارتباط مختـار بـا   

ختار به ابن زبير و دلايل جدايي از حكومت وي، ورود مختـار بـه كوفـه،    ابن حنفيه، پيوستن م
حبس و آزادي وي به وسيله كارگزار ابن زبير در كوفه، مهاجرت ابن حنفيه از مدينه بـه مكـه،   
خصومت ابن زبير با بني هاشم و بازتاب آن در حكومـت وي، از خطبـه انـداختن نـام پيـامبر      

قدامات متقابل ابن حنفيه، اقدامات ابن زبير عليه مختار، مطالب ، ا)ع(، دشنام به امام علي )ص(
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  .بخش اول است
در بخش بعدي با عنوان ابن حنفيه و شكل گيري خشبيه بـه وجـه تسـميه خشـبيه، اظهـار      
نظرهاي مختلفي كه درباره هويت واقعي خشبيان شده است، اختلافات ابن حنفيه و ابـن زبيـر،   

ندن ابن حنفيه، كمك گرفتن ابن حنفيه از مختار، فرستادن گـروه  زنداني شدن و تهديد به سوزا
هاي چوبي ايشان، روايت مورخان  تار براي رهايي ابن حنفيه و سلاحهاي مختلف از جانب مخ

مختلف درباره اين واقعه، تحليل نويسـنده دربـاره ماهيـت اجتمـاعي خشـبيه، حيـات سياسـي        
يـد  بخش بعدي بـه تبع . در كيسانيه پرداخته استخشبيه، افراد معروف خشبي، جايگاه خشبيان 

هاي تبعيد ابن حنفيه از مكه، مذاكرات نمايندگان ابـن زبيـر بـا     زمينه. ابن حنفيه اختصاص دارد
  .ابن حنفيه، تبعيد ابن حنفيه به طائف مباحث مطرح شده در اين بخش است

دعـوت  . ددر بخش بعدي به دعـوت عبـدالملك بـن مـروان از ابـن حنفيـه اختصـاص دار       
عبدالملك از ابن حنفيه براي زندگي آزادانه در قلمروي وي، پـذيرش و انصـراف ابـن حنفيـه،     
بازگشت ابن حنفيه به مكه، تبعيد ابن حنفيه به طائف، پيروزي عبدالملك بر ابـن زبيـر، تحـت    
فشار گذاشتن حجاج بن يوسف ابن حنفيه را براي بيعت، نامه عبدالملك بن مروان بـه حجـاج   

لملك پـس از اسـتيلاي وي بـر    رعايت احتـرام ابـن حنفيـه، بيعـت ابـن حنفيـه بـا عبـدا         براي
  . هاي اسلامي، تاثير اين بيعت بر كيسانيان مباحث مطرح شده در اين بخش است سرزمين

مرگ ابن حنفيه، تحولات فكري و سياسي و ظهور انديشـه موعـودگرايي   : فصل پنجم
در بخش اول با عنوان مرگ ابـن حنفيـه، مكـان    . اين فصل مشتمل بر دو بخش است: كيسانيه

  . هاي مختلف، مطالب اين بخش است گي مرگ و دفن ابن حنفيه به روايتمرگ و دفن، چگون
در بخش دوم با عنوان مهدويت و غيبت ابن حنفيه، سير تطور معناي واژه مهدي از صدر 

مختلف در تاريخ اسلام،  اسلام تا زمان ابن حنفيه و پس از آن، كاربرد آن درباره اشخاص
معناي مهدي در قيام مختار، سير تاريخي مهدويت به معناي منجيانه آن در تاريخ اسلام، كاربرد 

هاي گوناگون درباره اهل بيت، منع نمودن ابن حنفيه  در جنبش مختار و تحليل آن، نگرش آن
اژه، پيدايش انديشه رجعت از به كار بردن اين واژه درباره وي، مفهوم مورد نظر مختار از اين و
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و مهدويت ابن حنفيه پس از وي و چرايي آن، بازتاب اين انديشه در منابع ملل و نحل، علل از 
  .بين رفتن اين انديشه مباحث مطرح شده در اين بخش است

در : هاي موعـودگراي كيسـاني   ه غيبت و رجعت ابن حنفيه و جريانانديش: فصل ششم
ي كيسـاني  گـرا  يي در ميان كيسانيان، جريان واقعشكيل موعودگرابخش اول نويسنده به علتّ ت

موعودگرايـان پـس از ابوهاشـم،    . پذيرفتند و به ابوهاشم روي آوردند كه مرگ ابن حنفيه را مي
موعودگرايي پس از عبداالله بـن معاويـه، انديشـه مهـدويت در اواخـر عصـر امـوي و اسـتفاده         

  .ستعباسيان از اين انديشه مطالب اين بخش ا
در بخش دوم با عنوان ابن كرب ضرير و كربيان موعـودگرا بـه رشـد افكـار مسيانيسـتي و      
رهايي بخشي درباره ابن حنفيه، وابستگي قومي ابن كرب، واكاوي نام فرقـه منسـوب بـه وي،    
واكاوي هويت واقعي ابن كرب، تاثير فرقه كربيه در كيسانيه، بازتاب فرقه كربيه در منابع ملل و 

  .يگاه انديشه موعودگرايي در ميان كربيان پرداخته شده استنحل، جا
واكاوي نام حيان سـراج و فرقـه   . بخش سوم به حيان سراج و فرقه سراجيه اختصاص دارد

، بررسي رواياتي كه حيان سراج را جز مـوكّلان  )ع(سراجيه، احتجاج حيان سراج با امام صادق 
اج با حيان نبطي و خراساني، انديشـه رجعـت از منظـر    داند، تفاوت حيان سر مي) ع(امام كاظم 

  .حيان سراج مطالب مطرح شده در اين بخش است
اماكن مقدس در انديشه ديني بشـر،  . بخش چهارم به مكان غيبت ابن حنفيه اختصاص دارد

مكان مقدس كيسانيان، منابع و مصادر براي مطالعه اماكن مقدس كيسانيان، موقعيت جغرافيـايي  
رضوي، حضور ابن حنفيه در جبل رضوي، بازتـاب ايـن مكـان در شـعر سـيد حميـري،       جبل 

موقعيت جغرافيايي ينبع، جبل رضوي و ينبع در آثار جغرافيايي قرون سـوم و چهـارم قمـري،    
، غيبت ابن حنفيه در كوه رضوي، اشعار كثير عزّه و )ص(تقدس كوه رضوي در احاديث پيامبر 

هاي مختلف درباره علـت   نفيه در كوه رضوي، پاسخي كه گروهحسيدحميري درباره غيبت ابن 
طولاني شدن غيبت ابن حنفيه دادند، كيفيت زندگي ابن حنفيه در كوه رضوي، بـاور برخـي از   

هاي اصفهان و دلايل نقد آن مطالـب ايـن    ن معاويه مبني بر غيبت وي در كوههواداران عبداالله ب
  .بخش است
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ه به رجعت ابن حنفيه و مدت غيبـت وي اختصـاص داده   بخش پنجم اين فصل را نويسند
شعر كثير عزّه و پاسخ عبدالقاهر بغدادي درباره طولاني شدن غيبت ابـن حنفيـه، اشـعار    . است

سيدحميري و تحليل آن، رجعت عبداالله بن معاويه و ابومسلم مباحث مطرح شده در اين بخش 
  .است

در بخش اول با عنوان بيت محمـد  : نيهابوهاشم، هاشميه و دعوت سريّ كيسا: فصل هفتم
نامي در تاريخ باقي مانده اسـت  ها  اعضاي خاندان ابن حنفيه كه از آنبن حنفيه به معرفي تمام 

شخصـيت علمـي وي،   . در بخش دوم به حسن بن محمد بن حنفيه پرداختـه اسـت  . پردازد مي
 ـ  گـذاري   در بنيـان دگاني سياسـي وي، نقـش وي   استفاده علماي اهل سنت از احاديـث وي، زن

  .انديشه ارجاء، مرگ و فرزندان وي در اين بخش پرداخته شده است
به جايگاه  ابتدا نويسنده. بخش سوم به عبداالله بن محمد بن حنفيه، ابوهاشم، اختصاص دارد

ي وي كنـد سـپس بـه زنـدگان     هاي مختلف مسلمانان اشاره مي نحلهها و  ابوهاشم در ميان گروه
. پردازد مي ه مادر ابوهاشم و واكاوي زمان تقريبي تولد ابوهاشم و فرزندان ويابتدا ب. پردازد مي

نويسنده در ادامه به . كند ثي كه از وي باقي مانده اشاره ميسپس به جايگاه حديثي وي و احادي
  .بازتاب هاي گوناگون شخصيت ابوهاشم در منابع رجالي شيعه پرداخته است

بـه  حزب هاشميه و تكاپوهـاي سياسـي نويسـنده ابتـدا      در بخش چهارم با عنوان ابوهاشم،
بـه سـقوط امويـان انجاميـد     هاي مخالف امويان كه سـرانجام   نقش و جايگاه كيسانيه در جنبش

. انـد  نيه در براندازي امويـان غافـل شـده   كند و اينكه در تحقيقات جديد از نقش كيسا اشاره مي
ن جانشيني ابوهاشم از اين كار، دلايل روي سپس به معناي حقيقي فرقه هاشميه و انگيزه مدعيا

، تشكيلات سريّ در زمان محمد بـن  )ع(آوردن برخي از شيعيان به ابن حنفيه در زمان حسنين 
در ميان شيعيان، تفكر سياسي ابن حنفيه، تشكيلات سـريّ  ) ع(حنفيه، تاثير شهادت امام حسين 

هاشم، فرقه هاشميه و كربيه، هاشميه پـس  در قيام توابين، ابن حنفيه و جنبش مختار، امامت ابو
از ابوهاشم، بازتاب فرقه هاشميه در منابع ملل و نحل، تاثير هاشميه در سقوط امويـان، ارتبـاط   

، بازتاب شخصيت ابوهاشم و برادرش حسـن در منـابع اهـل سـنت،     )ع(ابوهاشم با امام سجاد 
وهاشم ادعاي امامـت داشـته يـا    جريان شناسي شيعيان پس از محمد بن حنفيه، بررسي اينكه اب
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خير، دو گروهي كه از كيسانيه به ابوهاشم پيوستند، بازتاب شخصيت ابوهاشم در فـرق غـلات   
شيعه، ناخشنودي ابوهاشم از تفكرات غاليانه پيرامون وي، ادامه تفكر هاشميه در دعوت عباسي 

  .مباحث مطرح شده در اين بخش است
و حيات سياسي ابوهاشم و اسرار مرگ او نويسنده به در بخش پنجم با عنوان خلفاي اموي 

بـاره را بررسـي نمـوده     خته است و روايات گوناگون در ايـن واكاوي اسرار مرگ ابوهاشم پردا
نويسنده به بررسـي روايـات مبنـي بـر مـرگ ابوهاشـم در زمـان عبـدالملك، وليـد بـن           . است

ويسنده معتقد است كـه ابوهاشـم   در نهايت ن. عبدالملك و سليمان بن عبدالملك پرداخته است
  .ق از دنيا رفته است99ق يا 98در سال 

نويسـنده در  : هاي غالي كيساني ابوهاشم، مدعيان جانشيني و جنبش ميراث: فصل هشتم
هاي مختلفي كـه مـدعي جانشـيني     كند و گروه بحران جانشيني ابوهاشم اشاره مي بخش اول به

. اين بخـش حكـم معرفـي ايـن فصـل را دارد     . كند مي را طبقه بندي و معرفي اند بوده ابوهاشم
انـد و تنهـا اشـعري     مدعي مهدويت و رجعت ابوهاشم بودهبخش بعدي به هاشميه خالص كه 

  .قمي درباره ايشان مطلبي نقل نموده اختصاص دارد
اي بوده كه برخلاف ديگر  كيسانيه خلص فرقه. ص اختصاص داردبخش بعد به كيسانيه خل

يني ابوهاشم معتقد بودند كه جانشيني ابوهاشم اختصاص به خانـدان حنفيـان   فرقِ مدعي جانش
ير امامـت در خانـدان ابـن حنفيـه     هاي ابوهاشم و س ـ اين بخش به برادران و برادرزاده در. دارد
كند و از كتب ملل و نحل و انسـاب مطـالبي    ئوري پردازان اين نظريه اشاره ميپردازد و به ت مي

  .وده و به تجزيه و تحليل آن پرداخته استدرباره ايشان نقل نم
ريشه هاي غلـو در   نويسنده در بخش بعد با عنوان انديشه غالي كيساني ابتدا به مفهوم غلو،

و قيـام مختـار،   ) ع(هاي پيش از اسلام، پيشينه افكار غاليانه در زمان امام علـي   اديان و سرزمين
پـس از   هاي غاليانـه  متقدم و متاخر، انديشهنويسندگان تصوير ابن حنفيه و مختار در تحقيقات 

ها و علل نشر اين افكار، غلات كيساني مطالب مطرح شـده در ايـن    سركوبي قيام مختار، زمينه
  .بخش است

) ع(نويسنده به روايات امام صـادق  . بخش بعدي به حمزه بن عماره بربري اختصاص دارد
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ني كه پس از وي ظهـور  وي در غاليان كيسادر لعن حمزه بن عماره، شاگردان وي، تاثير تعاليم 
در ) ع(هاي تعاليم وي در آرا و افكار پيش از اسلام، تعاليم وي، حديث امام بـاقر   كردند، ريشه

در جنبش ابن معاويه بوده،  طرد وي و تحليل حديث، واكاوي هويت حقيقي عماره بن يزيد كه
ق، دليل گسترش ايـن عقايـد در مـوالي    هاي وي در مدينه و عرا ههاي حمزه، انتشار آموز آموزه

  .مدينه مطالبي است كه در اين بخش پرداخته شده است
ا بـه برخـي از تعـاليم    نويسنده ابتد. بخش بعدي به مغيره بن سعيد و مغيريه اختصاص دارد

سپس به پيشينه وي، نظر امامان شيعه درباره وي، عقايـد غاليانـه وي، ديـدار    . كند وي اشاره مي
، ابوهاشم و نفس زكيه و تحليل آن، حضور بخشـي از مغيريـه در قيـام    )ع(امام صادق مغيره با 
  .هاي پيش از اسلام مطالب اين بخش است ويه، تاثيرپذيري مغيريه از آموزهابن معا

واكـاوي نـام و قبيلـه وي، طـرح     . بخش بعدي به بيان بن سمعان و بيانيـه اختصـاص دارد  
ي بيان از حمزه بن عماره و ابن كرب، تعاليم بيان، نشر افكـار  ، تاثيرپذير)ع(جانشيني امام باقر 

، تاثير بيان در فرقـه كيسـانيه، ادعـاي بيـان مبنـي بـر       )ع(و حسنين ) ع(غالي پيرامون امام علي 
وصايت ابوهاشم، انديشه حلول در تعاليم بيان، تاويل آيات قرآن به وسـيله وي، طـرد نمـودن    

رش وصفا، پيروان وي و علل پيوستن ايشان به بيـان مباحـث   وي را، شو) ع(امام باقر و صادق 
  .اين بخش است

بازتاب شخصيت صائد در منابع ملل . بخش بعدي به صائد نهدي و صائديه اختصاص دارد
الـب نـوبختي و اشـعري دربـاره     دربـاره وي، نقـل مط  ) ع(و نحل و رجال، نظـر امـام صـادق    

هاي تعاليم وي بـا بيـان بـن سـمعان مباحـث       اوتها، تشابه ها و تف يل آنهاي وي و تحل آموزه
  .مطرح شده در اين بخش است

گـزارش  . بخش بعدي به شورش بيان بن سمعان و مغيره بن سعيد در كوفه اختصاص دارد
منابع گوناگون از شورش بيان بن سمعان و مغيره بن سعيد، بازتـاب تـرس خالـد بـن عبـداالله      

 ـ    قسري از اين شورش در اشعار شاعران، تح ك بـن اعـين، شـمار    ليـل ارتبـاط ابومسـلم بـا مال
  .شناسي ايشان مباحث مطرح شده در اين بخش است شورشيان و جريان

. آخرين بخش اين فصل به عبداالله بن عمـرو بـن حـرب كنـدي و حربيـه اختصـاص دارد      
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بررسي نام ابن حرب و پدرش، تفاوت وي با عبداالله بن حرس، مهمترين فرازهاي زندگي وي، 
نبـوت و  وصيت و حلول براي جانشيني ابوهاشم، بررسي نظريه اسباط، : دو ادعاي ويبررسي 

هاي تعاليم وي با تعاليم ابـن معاويـه و پايـان كـار وي      ها و تفاوت نماز در تعاليم وي، شباهت
  .مباحث مطرح شده در اين بخش است

بخـش تقسـيم    اين فصل به چهار: كيسانيه، جناحيه و جنبش عبداالله بن معاويه: فصل نهم
كه پـس از   هايي ها و قيام كاريزماي ابوهاشم در ميان جنبشنويسنده ابتدا به جايگاه . شده است

ي كه مدعي وصايت سپس به عباسيان و ابن معاويه دو گروه مهم. كند مرگش رخ داده اشاره مي
  .كند اند و نقش عباسيان در تخريب چهره ابن معاويه اشاره مي از ابوهاشم بوده

بخش دوم با عنوان خاندان جعفر بن ابي طالب، عبداالله بن معاويه و ابوهاشـم ابتـدا بـه    در 
به زنـدگاني و  كند سپس  بن جعفر در تاريخ اسلام اشاره مينقش جعفر بن ابي طالب و عبداالله 

از كميـت اشـاره    نويسنده ابتدا به جايگاه شاعري وي و حمايت وي. پردازد قيام ابن معاويه مي
هاي قيـام   ن اسلام گذشته كه در حقيقت زمينهپس به حوادثي كه در اين زمان در جهاكند س مي

ابن معاويه بوده، قيام ابن معاويه در كوفه، كارشكني كوفيان كه در نهايت منجر به شكست قيام 
وي شد، دولت ابن معاويه در ايـران، عناصـري كـه بـه وي پيوسـتند، اقـدامات وي در ايـران،        

اشـاره   يان و در نهايت قتل وي به وسيله كارگزار ابومسلم خراساني در هـرات نبردهايش با امو
  .كند مي

معنـاي   در بخش سوم با عنوان جناحيه؛ ماهيت فكري و سياسي نويسنده ابتدا بـه واكـاوي  
سپس به گرويدن بخشي از حربيه بـه ابـن معاويـه اشـاره     . پردازد جناحيه و وجه تسميه آن مي

در ادامـه بـه   . پـردازد  در كتب ملل و نحل مـي  د منسوب به ابن معاويهسپس به ذكر عقاي. دارد
وصيت نامه ابوهاشم، نزاع ابن معاويه و محمد بن علي بر سر وصيت نامه ابوهاشم، سرگذشت 

لات در تخريب چهـره ابـن   پيروان وي پس از مرگش و تحليل مطالب، نقش عباسيان و فرق غ
نتايج قيام ابن معاويـه اشـاره    صل نويسنده به مهمتريندر آخرين بخش اين ف. پردازد معاويه مي

  .كند مي
در اين فصـل  : كيسانيه، جنبش هاشميه، دعوت سريّ عباسيان و زوال امويان: فصل دهم
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در بخـش  . پـردازد  يه و ابوهاشـم بـا خانـدان عباسـي مـي     نويسنده به روابط بين محمد بن حنف
بـن  ابتـدا بـه روابـط عبـاس     . پـردازد  مـي نخست به بازشناسي روابط ابن حنفيه و ابـن عبـاس   

عباس در دوره خلافـت   پردازد سپس به روابط ابن حنفيه و ابن مي) ع(عبدالمطلب با امام علي 
پردازد و به واسطه شدن ابن عباس براي ديدار ابن حنفيه با عبدالملك بـن مـروان،    ابن زبير مي

عيد ابن عباس به طائف، مهـاجرت ابـن   دفاع ابن عباس از محمد بن حنفيه در برابر ابن زبير، تب
حنفيه به طائف، منازعه ابن حنفيه با ابن عباس بر سر منصب سقايت حجاج، نماز گزاردن ابـن  
حنفيه بر جنازه ابن عباس و سخنان وي در بزرگداشت ابن عباس، تحليـل روابـط بـين ايشـان     

  .مباحث مطرح شده در اين بخش است
تولد علي بن عبداالله، ممانعـت  . پردازد علي بن عبداالله ميابط ابوهاشم و در بخش دوم به رو

اش، تهييج عبدالملك بن مروان به قتل مصعب بن زبيـر،   تل وي در نبرد حره به وسيله دايياز ق
بيعت با عبدالملك بن مروان، ارتبـاط مسـالمت آميـز عبـدالملك و علـي بـن عبـداالله، روابـط         

هـاي وي، ارتبـاط انـدك     الله و دلايل آن، پيشـگويي بن عبدا خصمانه وليد بن عبدالملك با علي
ابوهاشم با علي بن عبداالله، ديدار محمد بن علي با ابوهاشم و وصيت به او، مقـام علمـي علـي    

  .بن عبداالله مباحث مطرح شده در اين بخش است
در بخش بعد با عنوان ابوهاشم، محمد بن علي بن عبداالله و مساله انتقال امامت به واكـاوي  

سپس به مردود شمردن مرگ ابوهاشم در زمـان  . كند محمد بن علي با ابوهاشم اشاره ميطه راب
در ادامـه بـه نقـد    . شـمرد  بر مـي  پردازد و دلايل خويش را براي اين امر مي وليد بن عبدالملك

نويسـنده  . اند مي پردازد ن سليمان بن عبدالملك اشاره كردهرواياتي كه به مرگ ابوهاشم در زما
در ادامـه بـه عـواملي كـه     . پـردازد  ر روايات و اصل اين وصيت نامـه مـي  تناقضات د سپس به

در ادامه به . عباسيان نياز داشتند تا مشروعيت خويش را به ابوهاشم منتسب كنند پرداخته است
و تغييـر  ... نقش ياران ابوهاشم و داعيان نخستين دعوت عباسيان، ابورياح، سـلمه بـن بجيـر و   

  .پردازد راق به خراسان ميتمركز دعوت از ع
هـاي ابوهاشـم    ه الصفرا و چند نمونه از پيشگوييدر بخش بعدي نويسنده به داستان صحيف

كند سپس به تحليل آن داستان و  يابتدا داستان صحيفه الصفراء را از دو طريق نقل م. پردازد مي
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مــورد از دامــه نويســنده ســه در ا. پــردازد ســقم مطالــب راوي ايــن دو روايــت مــي صــحت و
و دليل عباسـيان بـراي    ها كند پس از آن به تحليل اين روايت هاي ابوهاشم را ذكر مي پيشگويي

  .پردازد اين كار مي
تدا به بازشناسي هاي كيساني گري دعوت عباسيان نويسنده اب در بخش بعدي با عنوان زمينه

سـپس بـه   . كنـد  ذكـر مـي  ستشرقان در اين باره را پردازد و نظر چند تن از م معناي هاشميه مي
در ادامه از منظري به آسيب شناسـي  . پردازد رقه هاشميه در طول تاريخ تشيع ميبازشناسي دو ف
اي ه ـ در ادامه نويسـنده بـه ريشـه   . ردازدپ م شده در خصوص انقلاب عباسيان ميتحقيقات انجا

كيسـانيه   سپس به نقش خاندان اشعري در گسترش تفكر. كند كيساني دعوت عباسيان اشاره مي
  .كند ايران و انقلاب عباسيان اشاره ميدر 

نامـه ابوهاشـم، رياحيـه و منازعـه ابـن معاويـه و عباسـيان         در بخش بعدي با عنوان وصيت
نويسنده ابتدا به دلايل حضور عباسيان در سپاه ابن معاويه سپس به اينكه هيچ كدام عباسـيان و  

انـد    بـن معاويـه ادعـاي سياسـي نداشـته     جعفريان تا پيش از ظهور محمد بـن علـي و عبـداالله   
علـي اشـاره   پردازد سپس به ادعاي وصايت از ابوهاشم به وسيله ابن معاويـه و محمـد بـن     مي
ت ابوريـاح و تحليـل   سپس به رياحيه و ماهي. كند ول نوبختي در اين باره را ذكر ميكند و ق مي

  .پردازد اين ادعاها مي
معيـار   قرار عباسـيان بـه رونـد تغييـر تـدريجي     بخش بعدي با عنوان هاشـميه پـس از اسـت   

درد سر ساز بودن پيوند عباسيان با ابوهاشم، استفاده ايشان از . كند مشروعيت عباسيان اشاره مي
توجهي به شهر هاشميه  راثت وارث و وراثت بني اعمام، بيمعناي ديگر هاشميه، ترويج نظريه و

  .و ساخت شهر بغداد مطالب اين بخش است
نويسنده به هويت اسحاق بن عمرو، عقايـد  . بعدي كه به اسحاقيه اختصاص دارددر بخش 

در آخرين بخش اين فصل . پردازد فرقه اسحاقيه منسوب به جناحيه مياين فرقه و تفاوت آن با 
گيـري، بازتـاب اعتقـادات     ماهيت راونديه، دلايل شكل. ه استنويسنده به فرقه راونديه پرداخت

هاي منصور كه موجب روي گرداني راونديـه   نحل، باورهاي ايشان، فعاليت لل وآنها در منابع م
  هـاي راونديـه، جريانيـه يـا حريانيـه مطالـب ايـن         قيام و سركوب راونديه، بازمانده .از وي شد
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  .بخش است
در : هاي ضد عباسي گري در جنبشهاي كيساني فرجام كيسانيه و بازمانده: ازدهمفصل ي

گري ابومسلم نيه و مرگ ابومسلم نويسنده شواهدي از تفكرات كيسانيبخش اول با عنوان كيسا
سپس به ارتبـاط وي بـا   . عباس را ذكر مي كند سي بودن و ارتباطش با داعيان بنينظير شيعه عبا

شورش وصفا و مالك بن اعين در كوفه، پايداري ياران ابومسلم بر كيساني بـودن وي، تصـوير   
هاي ابن رزام و  هاي اديان پيش از اسلام در جنبش اسيان، آموزههاي مخالف عب م بر گروهابومسل

  .ها مطالب اين بخش است لمقنّع، انديشه حلول در اين جنبشا
بخش دوم با عنوان كيسانيه، ابن رزام و المقنّع به بررسـي نـام ايـن فرقـه، بررسـي هويـت       

حليل مطالب كتب ملل و نحل، حقيقي ابن رزام، بازتاب عقايد ابن رزام در منابع ملل و نحل، ت
لمقنع و هـوادارانش و  هاي ابن رزام و رزاميه در انديشه ا ررسي شخصيت المقنع، ادامه انديشهب

  .هاي المقنع مطالب اين بخش است تحليل آموزه
هـاي نفـوذ تفكـر     زمينـه . و اسماعيليه اختصاص دارد بخش سوم به رابطه كيسانيه با قرامطه

قرامطه، تاثيراتي كه كيسانيه در انديشه و عقايد اسـماعيليه و قرامطـه و    كيسانيه در اسماعيليه و
مباركه گذاشته است، نظرات صاحبنظران دربـاره ايـن تاثيرگـذاري، شـرح زنـدگاني كرميتـه و       

ثمـان مطـالبي، ذكـر نامـه وي،     تشكيل قرامطه در بحرين، شرح زندگاني و اعتقـاد فـرج بـن ع   
هـاي   هاي وي، آمـوزه  هاي اديان پيش از اسلام بر آموزه ر آموزهها، تاثي وي، تحليل آن هاي آموزه

اند كـه   كرده مد بن حنفيه آن را رهبري ميها، شرح سه قيام كه فرزندان مح ابوسعيد و تحليل آن
اند، مزار منسوب به ابن حنفيه در جزيره خارك و دلايـل   دو قيام از فرزندان ابوهاشم بودهرهبر 

جويني در جهانگشا، كاشي در زبـده التـواريخ،   : مورخان قرون مياني نويسنده براي رد آن، نظر
هـاي غاليـان كيسـاني در     التـواريخ دربـاره تـاثير انديشـه     يدالدين فضل االله همداني در جامعرش

هـايي از تاثيرگـذاري غـلات كيسـاني بـر اسـماعيليه        يليه نخستين و قرامطه، ذكـر نمونـه  اسماع
  .نخستين مطالب اين بخش است

تدا به دلايل اضـمحلال كيسـانيه   نويسنده اب. بعدي به انقراض كيسانيه اختصاص داردبخش 
هاي سوم و چهارم اسلامي درباره حضـور   كتب جغرافيايي قرنسپس به نقل مطالب . پردازد مي
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اره كيسانيان در كوه رضوي و ينبع و تحليل اين اطلاعات، سخنان شيخ مفيد و شيخ طوسي درب
هاي صوفيانه، مزار ابن حنفيـه در خـارك،    هاي كيسانيه در جنبش ات آموزهانقراض كيسانيه، حي

  .لرستان، نهر دير در كنار دجله از مباحث مطرح شده در اين فصل است
ادامـه  . اردهـاي صـوفيانه اختصـاص د    اي كيسـانيه و جنـبش   بخش بعدي به حيات اسطوره

كيسـانيه بـا تصـوف، تـاثير عرفـان و      هاي پيوند  وفيه، زمينهپردازان و ص حيات كيسانيه نزد قصه
زمجـي و   ، تصوير محمد بـن حنفيـه، اميراحمـد   ...ها و اي پيش از اسلام در ابومسلم نامهباوره

هـاي آن، سلسـله طريقـت آن، محـبس      ، فرقه بكتاشيه و آمـوزه ...ها و ابومسلم در ابومسلم نامه
علت مبارزه بـا آن مطالـب    ها در عهد صفويه و نامهمحمد بن حنفيه در شهر قيصريه، ابومسلم 

  .اين بخش است
در بخـش اول  : هاي كيساني از پايگاه و ماهيت اجتماعي جنبش تحليلي: فصل دوازدهم

هاي مختلفـي   نويسنده به جريان شناسي گروه با عنوان پايگاه و ماهيت اجتماعي جنبش كيساني
هـا و قبايـل    هـا و يمنـي   نـي حضور ايرا. پردازد د ميهاي كيساني پيوسته بودن كه به رجال و قيام
هـاي   ليل علل روي آوردن ايشان به گـروه ها، مشاغل بيشترينه اين افراد، تح جنوبي در اين قيام

هـايي   شناسي گـروه  ، جريانها ه مختار پيوسته بودند و عاقبت آنهايي كه ب كيساني، تحليل گروه
سانيه پيوسته بودند و چرايـي  كه به ابوهاشم، عبداالله بن معاويه، عباسيان و غلات منسوب به كي

  .آن مباحث مطرح شده در اين بخش است
اي، قومي و نژادي، خواستگاه اجتماعي و  هاي قبيله اين فصل جدول وابستگي در بخش دوم

هـاي كيسـاني يـا     هـا و رهبـران جنـبش    ، دوره و محل فعاليت رجال، شخصـيت پايگاه طبقاتي
  .منسوب به كيسانيه آمده است

ه نويسـنده در ايـن بخـش بـه خلاص ـ    . ب به فرجام سخن اختصاص داردآخرين بخش كتا
  .گيري و دستاوردهاي پژوهش پرداخته است مباحث مطرح شده در كتاب، نتيجه

  
  نقد شكلي كتاب 

خواني ندارد حتي تا بيست صفحه بـا صـفحاتي كـه در     فهرست مطالب كتاب با متن هم. 1
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  .فهرست آمده تفاوت دارد
كتاب در بعضي موارد بسيار طولاني است و در هر بخـش چنـدين    هاي ها و بخش فصل. 2

نيكوتر ايـن بـود كـه مطالـب هـر      . مطلب كه در عين پيوستگي مستقل از يكديگرند آمده است
و در فهرست مطالب نيز  شد بندي ميشد و تيتر هاي كوچكتري تقسيم مي بخش، خود به بخش

  .شد ذكر مي
براي نمونه آخرين بخش كتاب با . اراي اشكال استآرايي كتاب در برخي موارد د صفحه. 3

هاي كتاب در عنوان سمت چپ كتـاب نيامـده اسـت و     عنوان فرجام سخن همانند ديگر بخش
  .عنوان فصل قبلي در عنوان سمت چپ كتاب آمده است

  
  نقد محتوايي كتاب

ار شـناختي برخـورد   اين كتاب به تبعيت از سنتّ رساله نويسي دانشگاهي، از نظم روش .1
 .است

هاي خوب اين كتاب اين است كه نويسنده هر مطلب را از ابعاد مختلف  يكي از ويژگي .2
 .بررسي نموده و به خوبي هر موضوع را پردازش نموده است

اين كتاب از جهات بسياري داراي نوآوري است و بسياري از مطالبي كه در كتاب آمده  .3
 .براي نخستين بار بدين شكل مطرح شده است

 .ا و نمودارهاي كتاب بسيار خوب و راهگشاست و جزو امتيازات كتاب استه جدول .4

 .از امتيازات كتاب اين است كه غلط ويرايشي و املايي بسيار كم دارد .5

پرهيز از كـاربرد واژه  . سبك نگارش كتاب و قلم نويسنده روان، ساده و قابل فهم است .6
هاي مغلق و استفاده از زباني ساده سـبب شـده اثـر حاضـر نـه تنهـا بـراي اصـحاب و         

منـد   اي كه به مطالعه حوادث ايـن دوره علاقـه   دانشجويان تاريخ بلكه براي هر خواننده
 .است مناسب و مفيد باشد

هـاي كتـاب    ها و بخـش  ازهاي اين كتاب اين است كه نظم و پيوستگي بين فصلاز امتي .7
 .رعايت شده است
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از نكات مهم اين كتاب اين است كه نويسنده برخلاف وداد قاضـي در كتـاب كيسـانيه؛     .8
تاريخ، ادبيات كه معتقد است كيسان پس از مختار زنـده بـوده اسـت و ريـيس پيـروان      

به تحليل مطالب پرداختـه، نويسـنده كتـاب حاضـر      مختار شده است و بر همين اساس
معتقد است كيسان در زمان مختار در نبرد مـذار از دنيـا رفـت و بـر همـين اسـاس بـه        

به نظر راقم اين سطور نظر نويسـنده ايـن كتـاب صـحيح     . نگارش كتاب پرداخته است
 .است و نظر وداد قاضي اشتباه است

اين فرقه مانده اسـت شـهرت بسـيار كيسـان در      نويسنده درباره اينكه چرا نام كيسان بر .9
باره وجود دارد  داند اما يك نكته در اين ميان موالي و دشمني امويان و اشراف با وي مي

و آن اينكه اگر كيسان اين قدر مشهور بوده است پس چـرا ايـن شـهرت وي در منـابع     
ت   بازتاب نيافته و پژوهشگران در بازشناسي شخصيت وي دچار مشكل شده اند و هويـ

 .كيسان براي پژوهشگران نامشخص بوده است

با توجه به مباحث تحليلي نويسنده در جاي جاي كتاب، نيكـوتر ايـن بـود كـه هنگـام       .10
هـاي كتـاب، نويسـنده بـه موشـكافي و       بحث درباره سليط بن عبداالله بسان ديگر بخش

نتساب سـليط بـه   پرداخت و مواردي نظير هويت مادر وي، ا تحليل بيشتر اين بخش مي
ابن عبـاس، دلايـل قتـل سـليط، تـأثير عباسـيان در تحريـف وقـايع دربـاره سـليط در           

 .گذاشت نگاري را به بحث مي تاريخ

نيكوتر اين بود كه نويسنده فصلي را به روايات پيشگويي خلافت عباسـيان و تجزيـه و    .11
 . ها اختصاص مي داد تحليل آن

كه نويسنده در برخي موارد به تجزيـه و تحليـل   از نكات قابل تأمل در كتاب اين است  .12
كند سپس بـا اسـاس قـرار دادن همـان      پردازد و آن را نقد و حتي رد مي يك مطلب مي

در ادامـه بـه   . انجامـد  اين امر به سـردرگمي خواننـده مـي   . پردازد مطلب به اثبات آن مي
 .شود هايي از آن اشاره مي نمونه

موسـكاتي جـزو   . تي را مشكاتي ذكر كرده استكتاب، نويسنده، موسكا 461در صفحه  .13
نويسندگان دايره المعارف اسلام چاپ ليدن هلند ويراست يك و دو بوده كه چند مقاله 
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 .در زمينه كيسانيه به قلم وي در اين دايره المعارف نوشته شده است

نويسنده در اين كتاب چند مفهوم نظير انديشه موعودگرايي و مهدويت را اسـاس قـرار    .14
بـه همـين شـيوه    . ها تنها اختصـاص بـه كيسـانيه دارد    اده و معتقد است كه اين انديشهد

در حالي كه اين مفـاهيم  . داد نموده استها را جزو كيسانيه قلم بسياري از رجال و نحله
ها بـوده و اختصـاص بـه     ها و نحله كه نويسنده بدان اشاره عقايدي شايع بين همه گروه

 .كيسانيه نداشته است

رسد كه وي از موالي بني عجـل بـوده    سنده درباره مغيره بن سعيد به نظر نهايي نمينوي .15
با توجه به اينكه عقايد غاليانه در ميان بني عجل بسيار شايع بوده و غاليـان  . يا بني بجل

رسد كه وي از مـوالي قبيلـه بنـي عجـل      بزرگي از ميان ايشان برخاسته بودند به نظر مي
 .بوده است

كند  نگام بحث درباره سوگواري در مجلس عزاي ابن حنفيه روايتي را نقل مينويسنده ه .16
بايد گفت كـه آل  . آورند كه حضرت سكينه يك مغني و آوازه خوان را براي مجلس مي

. زبير در شاخه نظامي و سياسي شكست خوردند اما در شاخه علمي موفّق عمل كردنـد 
هاي زيـادي مطـابق ميـل خـويش      وايتبيش از بيست تن از آل زبير در تاريخ نگاري ر

نگـاري تـوهين بـه سـاحت حضـرت       يكي از جنايات آل زبير در تـاريخ . اند وارد نموده
ازدواج ايشان با مصعب بـن زبيـر و موسـيقي دان    . ، است)ع(سكينه، دختر امام حسين 

بودن و ترويج موسيقي از جمله مطالبي است كه به ايشان نسبت داده شـده و نخسـتين   
 . آن آل زبير بودند راويان

هـاي   نويسد برخي از فرق و شخصـيت  اي كيسانيه مي نويسنده در بخش حيات اسطوره .17
كيساني با نساكان و زاهدان نخستين در عـراق ماننـد همـام، حـرب نجـار، عبدالسـلام       

اما بايد گفت كه . اند سروطي و ابوالاسود در ارتباط و از سخنان و اقوال آن ها متاثر بوده
 .تباطي بين اين افراد و رجال كيساني در منابع ذكر نشده استهيچ ار

در فصل دوازدهم كه نويسنده به پايگاه اجتماعي جنبش كيسانيه پرداخته به وجه نيكو و  .18
كاملي به جريان شناسي و تحليل ماهيت اجتمـاعي مراحـل آغـازين جنـبش كيسـانيه و      
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هـاي پـس از مختـار بـه      نـبش دعوت مختار پرداخته است اما درباره ماهيت اجتماعي ج
نيكوتر اين بود كه به همين تفصيل بـه ماهيـت   . همين تفصيل به موضوع نپرداخته است

 .شد هاي پس از مختار پرداخته مي اجتماعي جنبش

پـردازد موجـب    وجود بخش مستقلي در فصل اول كه به نقد منابع و پيشينه پژوهش مي .19
استفاده، به طور خاص در هنگام نقد منـابع  شده كه خواننده ضمن آشنايي با منابع مورد 

 .با نوع نگاه نويسنده به آثار مورد ارجاع آشنا شود

هاي جغرافيـايي   نيكوتر اين بود كه تصاويري از مكان. كتاب فاقد عكس و تصوير است .20
ها بحث نموده است نظير كوه رضوي، مزارهاي منسوب بـه   كه در كتاب، نويسنده از آن

ر مختار، ابن معاويه و ساير بزرگان كيساني در كنار مطالـب كتـاب   محمد بن حنفيه، مزا
 .شد ضميمه مي

نمودند  اگر نويسنده ديگر مزارهاي منسوب به ابن حنفيه و بزرگان كيساني را بررسي مي .21
 .تري مي بوديم شاهد كتاب جامع

 ـ   .22 ه و نظر نويسنده درباره منابع ملل و نحل اين است كه اين آثار بازتـاب روايـات عاميان
بـه  . نگاري رسمي ثبت نشده اسـت  هاست كه در تاريخ مردمي درباره وقايع و شخصيت

همين دليل نويسنده براي منابع ملل و نحل ارزش بسياري قائل شده اما بايد گفـت كـه   
منابع ملل و نحل تحت تاثير خلفاي عباسي و نويسندگان متاثر از ايشـان آن هـم بـراي    

درست است كـه افـرادي   . عباسيان نوشته شده است هاي مشروعيت بخشيدن به فعاليت
اند اما اثر ايشـان برپايـه كتـب متقـدم      نظير نوبختي و سعد بن عبداالله اشعري شيعه بوده

تري استوار شده كه اين آثار در زمان عباسيان و تحت امر ايشان نوشته شده اسـت و از  
 .روايت شده است ها ها در كتب ملل و نحل پس از آن بين رفته است و مطالب آن

نويسـنده در  . اعتماد بيش از حد نويسنده به منابع ملل و نحل اقدام درستي نبوده اسـت  .23
بيشتر موارد اگر هم از ديگر منابع علمي استفاده نموده است براي تأييـد مطالـب كتـب    

بايد گفت كه اگر نويسنده تكيـه اصـلي خـود را بـه ايـن منـابع       . ملل و نحل بوده است
نمود هرگـز   از ديگر منابع علمي نيز به بسان منابع ملل و نحل استفاده مي گذاشت و نمي
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توان امـروزي شـده مطالـب     اين كتاب را از جهتي مي. شد كتابي بدين شكل تاليف نمي
 .كتب ملل و نحل درباره كيسانيه دانست

هـايش نيـز از    تمركز نويسنده بر موضوع كيسانيه موجب شده كه نويسنده همـه تحليـل   .24
 .ه كيسانيه باشدپنجر

تاكنون بيشتر تحقيقاتي كه درباره كيسانيه شده است تكيه خـويش را بـر منـابع ملـل و      .25
منابع ملل و نحل از ارزش علمـي كمتـري نسـبت بـه منـابع تـاريخي       . اند نحل گذاشته
نخستين منابع ملل و نحل در زمان خلافت عباسـيان و تـا حـدود زيـادي     . برخوردارند

متاسفانه منابع ملل و نحل همانند منابع تـاريخي كـه   . شده است تحت نظر ايشان نوشته
هـا مشـخص    شود و راوي اين روايـت  شود ذكر نمي راوي روايت در ابتداي آن ذكر مي

نيست اما با توجه به روايات خصمانه درباره كيسانيه در اين منابع بايد گفـت كـه راوي   
بيشـتر  و نحلِ موجود ثبـت شـده    اين مطالب كه بعدها در شكل نهايي آن در منابع ملل

متاثر از عباسيان و يا شيعيان امامي و نويسندگان سني متعصب بـوده كـه بـا كيسـانيه و     
 .اند هاي آن ميانه خوبي نداشته شخصيت

هاي تاريخي كه درباره كيسانيه در منابع تاريخي ثبت شده اسـت بايـد بـه دقـّت      روايت .26
را مطـابق ميـل خـويش روايـت      كنند و آن يبررسي شود زيرا تاريخ را فاتحان روايت م

كنند كه مشـروعيت بخـش باشـد بـراي      اي روايت مي فاتحان، تاريخ را به گونه. كنند مي
انـد برخـي    هاي كيسـاني هميشـه مغلـوب بـوده     شخصيت. غلبه يافتن ايشان بر مغلوبان

 مغلوب امويان، برخي مغلوب زبيريان، برخي مغلوب عباسيان و برخي مغلوب فكري و
هـاي اعـراب شـمالي و     اعتقادي شيعيان، برخي مغلوب اهل سنّت، برخي مغلوب نـزاع 

گونـه كـه    اند كه تـاريخ را آن  كيسانيان پس از حياتشان هواداري نداشته. اند جنوبي شده
بايد تك تك روايات تاريخي درباره كيسـانيه بررسـي شـود و    . اتّفاق افتاده روايت كنند

هاي ايشان بررسي شـود زيـرا    ها و تمايلات و حب و بغض راويان اين روايات و انگيزه
عـلاوه بـر ايـن بايـد در مطالعـه      . كيسانيه تقريباً به وسيله دشمنانشان روايت شده است

كيسانيه تمام منابع علوم نظير تاريخ، انساب، كلام، حديث، رجال، ادبيات، ملـل و نحـل   
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تاكنون دربـاره كيسـانيه انجـام شـده      را بررسي نمود اما متاسفانه بيشتر مطالعاتي كه... و
اند براي اثبات  تكيه يشان بر منابع ملل و نحل بوده و اگر هم از ديگر منابع استفاده كرده

اند بـوده   مدعاي مفروض خويش كه بر اساس مطالعه منابع ملل و نحل بدان دست يافته
درباره كيسانيه  تكيه بيش از حد نويسندگان بر منابع ملل و نحل به گفتمان مسلط. است

اگر در تحقيـق دربـاره كيسـانيه از    . به شكل كنوني آن در جامعه علمي منجر شده است
منابع ديگر علوم ذكر شده استفاده شود شاهد خوانشي جديد و مخالف خوانش جديـد  

 .درباره كيسانيه، دعوت عباسيان و رجال كيساني خواهيم بود

است كه نويسنده با وجود اين كـه بسـيار بـه    يكي از نكات قابل تامل در اين كتاب اين  .27
بـرد امـا بـاز     زند و با دلايل زيادي آن را زيـر سـوال مـي    وصيت نامه ابوهاشم ضربه مي

پذيرد و با اساس قرار دادن آن بـه تحليـل روايـت و تـدوين      نامه ابوهاشم را مي وصيت
روايـات   درباره ابوهاشم روايات به شـدت آشـفته اسـت چنانچـه    . كتاب پرداخته است

درباره زندگاني ابوهاشم بسيار اندك است اما روايات درباره مرگ وي بسيار زياد است 
ها نيز يك داستان دارد يعني علي رغم اختلاف روايات تقريبـا هفتـاد درصـد     و همه آن

علاوه بر اينكه مضمون همه اين روايات يكي اسـت  . اين روايات شبيه به يكديگر است
رود و  اند و ابوهاشـم در حميمـه از دنيـا مـي     شم را مسموم نمودهكه خلفاي اموي ابوها

هاي جدي به برخي از  نويسنده در اين بخش ضربه. دهد عباسيان را وصي خود قرار مي
با توجه به اينكه ما در تـاريخ همـواره پيشـينيان را بـا عينـك پسـينيان       . زند روايات مي

رسـد   بينـيم بـه نظـر مـي     انـد مـي   يت كردهگونه كه عباسيان روا بينيم و ابوهاشم را آن مي
گونه كه رخ داده روايت نشده بلكه مطابق ميل عباسيان روايت شـده   زندگي ابوهاشم آن

هاي پس از خلافتشان بـراي مشـروعيت بخشـيدن بـه خلافـت       عباسيان در سال. است
نويسنده خود هفت پسر بـراي  . خويش طرح نظريه وصايت از ابوهاشم را مطرح كردند

گوينـد ابوهاشـم ابوالبنـات بـوده      كند اما باز روايات عباسيان را كه مـي  اشم ذكر ميابوه
بايد گفت ابوهاشم هفت پسر، بـرادران و  . پذيرد اند را مي است و در كودكي از دنيا رفته

علاوه بر اين ياران بسياري داشته است قطعـا ايشـان   . هاي بسياري داشته است برادرزاده
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عباسـيان بـراي   . جانشيني ابوهاشم تا پسر محمد بن علي عباسـي  تر بودند براي شايسته
هـاي   اي نداشـته تـا دروغ   نامه دروغين را وارد تاريخ نگاري كنند چاره اينكه اين وصيت

يك موردش همين بوده است كه اگر ابوهاشم بـا  . نگاري كنند ديگري را نيز وارد تاريخ
سيان وصيت كرده باشد به همين خـاطر  ها به عبا وجود هفت پسر و برادرها و برادرزاده

انـد و بـرادران و    اند كه پسرانش در كودكي از دنيـا رفتـه   ابوهاشم را ابوالبنات لقب داده
خواسـته اسـت    اگـر ابوهاشـم مـي   . هايش شايستگي جانشيني وي را نداشـتند  برادرزاده

ه هـا تحـت نظـر وي بـود     وصيت كند بايد به يكي از نزديكان و ياران خويش كه سـال 
هاي مبني بر وصيت ابوهاشم به محمد بن علي بر  كرد چنانچه از متن روايت وصيت مي

آيد محمد بن علي اصلا جز هواداران وي نبوده است و ابوهاشم در ديدار در حميمه  مي
داده در حالي كه منطقي بـه نظـر    الفباي آموزه هاي كيساني و دعوت را به وي تعليم مي

كرد كـه نيـاز    خواسته وصيت كند بايد به فردي وصيت مي ميرسيده كه اگر ابوهاشم  مي
 .نباشد اوليات و بديهيات دعوت را به وي بگويد

ق زندگي كرده است اما عباسيان 99ق يا 98رسد ابوهاشم بسيار بيشتر از سال  به نظر مي .28
 اند همانند كاري كه امويان با ام المومنين ق جلوه داده99ق يا 98سال وفات وي را سال 

امويـان بـراي اينكـه    . ق از دنيـا رفتنـد  62ام المومنين ام سلمه در سـال  . ام سلمه كردند
را ساختگي جلوه دهند سال ) ع(روايات ايشان درباره جنايات امويان درباره امام حسين 

عباسيان نيز دربـاره  . ق يعني پيش از واقعه كربلا برگرداندند59رحلت ايشان را به سال 
كاري كردند و تاريخ آغاز دعوت خويش را نيز به زمـاني كـه اصـلا    ابوهاشم اين چنين 

 .دعوتشان آغاز نشده بود برگرداند

نويسنده كتاب هنگام بحث درباره رابطه ابوهاشم با عبداالله بن علـي دو روايـت را نقـل     .29
نويسد كـه راوي ايـن دو روايـت از داعيـان      كند و نويسنده درباره اين دو روايت مي مي

كنـد امـا در ادامـه آن دو     ه است و در صحت اين دو روايـت تشـكيك مـي   عباسيان بود
روايت را اساس مدعاي خويش قرار داده و به بازشناسـي رابطـه ابوهاشـم و علـي بـن      

 .عبداالله بر اساس اين دو روايت پرداخته است
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انـد محـل بحـث و ترديـد      اين مساله كه محمد بن حنفيه و ابوهاشم مدعي امامت بـوده  .30
محمـد بـن   . اند هيچ كدام از ايشان در طول حيات خويش مدعي امامت نبودهاست زيرا 

حنفيه در اواخر عمر خويش، بزرگ و ريش سفيد بنـي هاشـم و جـزو بزرگـان جامعـه      
بسياري از شيعيان به او روي ) ع(قاعدتا پس از شهادت امام حسين . اسلامي بوده است

هاي ريـش   اند و شخصيت نوز جوان بودهه) ع(اند زيرا از منظر اعراب، امام سجاد  آورده
سفيدي نظير ابن حنفيه و ابن عباس در ميان شيعيان بوده است البته شيعيان اعتقادي بـه  

روي آورده بودند اما بخش بزرگي از شيعيان از منظر سياسـي بـه   ) ع(امامت امام سجاد 
زارشـاتي كـه از   ابن حنفيه به عنوان شيخ بني هاشم توجه نموده بودند اما با توجه بـه گ 

زندگي ابن حنفيه و سخنان وي در منابع ثبت شده محمد بن حنفيه هرگز ادعاي امامت 
پس از مرگ ابـن حنفيـه بخشـي از هـواداران وي و شـيعيان سياسـي بـه        . ننموده است

بزرگتـر  ) ع(بايد توجه داشت كه ابوهاشم از نظر سني از امام سـجاد  . ابوهاشم گرويدند
ين افراد پس از ابوهاشم به برادرش و پس از وي به پسر برادرش بخشي از ا. بوده است
معناي امامت از نظر ايشان از نظر سياسـي بـوده اسـت و بـه معنـاي رهبـر       . اند گرويده

 .سياسي بوده است

با توجه به گزارشاتي كه از انتقال امامت از ابوهاشم به عباسيان و با توجه بـه زنـدگاني    .31
ده است كاملا مشخص است كه ابوهاشم در زمان حيـاتش  ابوهاشم كه در منابع ثبت ش

اند از جهت عمـوزادگي   با عباسيان ارتباط خاصي نداشته است و اگر ارتباطي هم داشته
ايشان بوده است و اين حجم روايات مبني بر انتقال وصـايت از ابوهاشـم بـه عباسـيان     

همچنين از . ده استها پس از حيات ابوهاشم و در زمان خلافت عباسيان ساخته ش سال
هاي خلافت عباسيان كاملا مشخص است كه اين روايـات در زمـاني كـه     متن پيشگويي

خلافت عباسيان تشكيل شده بود براي مشروعيت بخشـيدن بـه خـويش سـاخته شـده      
 .است

خواسته به محمد بن علي وصيت كند منطقي تر اين بود كه بـه پـدرش    اگر ابوهاشم مي .32
ق زنـده بـوده    118علي بن عبداالله تا سـال  . كرده نه كودكش علي بن عبداالله وصيت مي
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احتمالا علي بن عبداالله پيش از ابوهاشم از دنيا رفته است به همين خاطر عباسيان . است
اند كه ابوهاشم به محمـد بـن علـي وصـيت كـرده اسـت و يـا اينكـه          طوري جلوه داده

 .د بن علي شكل گرفته استهاي نظريه وصايت عباسيان از ابوهاشم در زمان محم ريشه

انـد   اينكه عباسيان در زمان مهدي عباسي نظريه انتساب دعوت به ابوهاشـم را رد كـرده   .33
 .دليل ديگري بر جعلي بودن اين وصيت نامه است

... نويسنده در جاي جاي كتاب بـه پـذيرش وصـيت نامـه ابوهاشـم از سـوي رجـال و        .34
اند اما بايد گفـت   ابوهاشم را پذيرفتهنويسد كه اين اشخاص وصيت نامه  پردازد و مي مي

كه وصيت نامه ابوهاشم هيچ سند تاريخي كه از گزند عباسيان به دور مانـده و عقـل آن   
ها پس از تشكيل خلافتشـان آن را در منـابع وارد    بلكه عباسيان سال. را تأييد كند ندارد

 .اند نموده

ره نمـوده و اينكـه وي در   نويسنده در جاي جاي كتاب به تكاپوي سياسي ابوهاشم اشـا  .35
در اينجا بايد اشاره كرد كه اين ادعـا تنهـا   . يابي به قدرت سياسي بوده است صدد دست

در منابع ملل و نحل و در كتب تاريخي كه راويـان آن گـزارش از دعـات بنـي عبـاس      
علاوه بر اين در زنـدگي ابوهاشـم هرگـز    . اند آمده است ها تاثير پذيرفته اند يا از آن بوده

 .كنيم اين معنا را مشاهده نمي

نويسنده در بخش كيسانيه و اسماعيليه به ذكر جنـبش دو تـن از فرزنـدان ابوهاشـم در      .36
پـردازد امـا تحـت تـاثير      زمان معتمد عباسي و ديگري در مصر در زمان ابن طولون مـي 
اند معتقد است كه ايـن دو   مفروضات خويش كه پسران ابوهاشم در كودكي از دنيا رفته

. اند اند بلكه از فرزندان ديگر فرزندان محمد بن حنفيه بوده ر از نوادگان ابوهاشم نبودهنف
رسد كـه ايـن دو تـن از     آورد اما به نظر مي اما نويسنده دليل محكمي براي اين ادعا نمي

اند كه راويان اخبار منسوب به عباسيان به دليل قيام فراگير ايشـان   نوادگان ابوهاشم بوده
چنانچه پيش از اين هم ذكر شد اين مساله كـه  . اند از صفحه تاريخ حذف كنند نتوانسته

ق از دنيا رفته است و پسرانش در كودكي از دنيا رفتـه انـد   99ق يا 98ابوهاشم در سال 
اين دو قيام به وسيله فرزندان ابوهاشم يـك شـاهد   . تحت تاثير عباسيان نقل شده است
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شم از كتابي كه خود نويسنده به شدت به بسـط ايـن   مثال است مبني بر ادامه نسل ابوها
 .نظريه پرداخته است

هاي آن در زمان محمد بن حنفيه و ابوهاشم و آنچه كه بعـدها   بايد بين كيسانيه و آموزه .37
محمد بن حنفيه پسرش حسن را . تحت تاثير غلات كيساني گفته شده تفكيك قائل شد

همچنـين  . زنـد  قرار داده بـود بـه شـدت مـي    را در كنار ابوبكر و عمر ) ع(كه امام علي 
بـراي آزادي ابوهاشـم از   ) ع(ابوهاشم مسلماني معتقد بوده است چنانچـه امـام سـجاد    

بايد بين ايشان و غلات منسوب به كيسانيه . كند زندان امويان از مدينه به دمشق سفر مي
از ايشان هـيچ  همچنين برخي . اند تفكيك قائل شد كه برخي از ايشان اصلاً دين نداشته

پيوستگي با كيسانيه نداشتند براي نمونه مغيريه كه به كيسانيه منتسب شده اسـت مـورد   
همچنــين روايـات سـاختگي زيــادي را عباسـيان در زمــان    . طـرد كيسـانيه بــوده اسـت   
هـا و   اند كه بايد تك تـك ايـن روايـت    هاي كيساني ساخته خلافتشان پيرامون شخصيت

همچنـين بايـد غـلات    . ها از نقل اين روايـات مشـخص شـود    ها و انگيزه آن راويان آن
منتسب به كيسانيه را همراه با ديگر غلاتي كه در اين عصـر در عربسـتان و بخصـوص    

انـد   اند و تاثيرات زيادي در زمان خودشـان و پـس از خودشـان داشـته     عراق فعال بوده
بايـد ايـن   . يه مطالعه نمودبراي نمونه بايد بيانيه و حربيه را در كنار منصور. بررسي كرد

غلات را كه بيشتر در عراق در قرن دوم ظهور كردند را به صورت منسجم و يكپارچـه  
ها و وقايع مهم زمان ايشان قطعاً در انديشه و عمل ايـن   ها و قيام شخصيت. مطالعه نمود

غاليان تاثيرگذار بوده است و ايشان عقايد غاليانه خويش را حول شخصيت ايشان بسط 
 .نويسنده كتاب بدون در نظر گرفتن اين موارد به نگارش كتاب پرداخته است. اند داده

در بخشي كه نويسنده به بيان بن سمعان اختصاص داده به ذكر عقايد غاليانـه بيـان بـن     .38
امام محمد . ، ابوهاشم و ساير بزرگان شيعه پرداخته است)ع(سمعان پيرامون امام سجاد 

در ايـن  . انـد  وي درباره پدرش را رد نموده و وي را طـرد نمـوده   عقايد غاليانه) ع(باقر 
نبـوده اسـت كـه    ) ع(پايه امـام محمـدباقر   دوره شخصيت شاخصي در ميان حنفيان هم

هاي بيان بن سمعان را رد كند و يا اگر هم صورت گرفته اسـت در تـاريخ ثبـت     انديشه
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هاي بـزرگ شـيعه ايـن     يتبيان بن سمعان در اين دوره پيرامون تمام شخص. نشده است
نموده و اختصاص به ابوهاشم نداشته است اما نكته جالب توجه ايـن   عقايد را طرح مي

كند اما درباره ابوهاشـم را   را رد مي) ع(هاي بيان درباره امام باقر است كه نويسنده آموزه
 .پذيرد مي

لطالبيين و الاغاني نويسنده در موارد بسياري به دو كتاب ابوالفرج اصفهاني يعني مقاتل ا .39
ها با اين پـيش فـرض كـه     ارجاع داده است و به ذكر روايات اين دو كتاب و تحليل آن

رواياتي درست و مطابق با واقع هستند پرداخته اسـت در حـالي كـه روايـات ابـوالفرج      
اصفهاني درباره كيسانيه و دعوت عباسيان را بايد با موشكافي بسيار بررسي نمـود زيـرا   

يان ابوالفرج اصفهاني درباره كيسانيه و دعوت عباسيان از دعات بني عباس يـا  بيشتر راو
انـد   اي روايت كـرده  اند و مطالب را به گونه ها و دشمنان رجال كيساني بوده نزديكان آن

 .هاي هزار و يك شب باشد كه مطابق ميل ديكتاتورهاي كاخ

كنـد تـا    وده تـلاش مـي  گري دعـوت عباسـيان بيه ـ   هاي كيساني نويسنده در بخش زمينه .40
. اند را به كيسانيه منسـوب كنـد   خاندان اشعري كه از قديم به تشيع امامي شهرت داشته

به حضور خاندان اشـعري  ... تاكنون در هيچ كدام از منابع اعم از تاريخي، ملل و نحل و
تنهـا حضـور ايشـان در قيـام     . در انقلاب عباسيان يا جز فرق كيسانيه اشاره نشده است

 .باشد ر بوده است كه اين امر دليلي بر كيساني بودن ايشان نميمختا

كند تـا بـراي    گري دعوت عباسيان بيهوده تلاش مي هاي كيساني نويسنده در بخش زمينه .41
. شـود  گري دعوت عباسيان شواهدي را ذكر كند البته اصلا موفق نمـي  هاي كيساني زمينه

كنـد و اصـلاً توجـه     رايي اشـاره مـي  براي نمونه نويسنده به انديشه مهدويت و موعودگ
كند كه اين انديشه در ميان همه فرق اسلامي چه شيعه و چه غير شيعه وجود داشته  نمي

گيرد كه اين انديشه تنها در ميـان كيسـانيان بـوده و از طريـق ايشـان بـه        و مفروض مي
 .انقلاب عباسيان راه يافته است

تـر از زمـاني كـه     خويش را بسيار عقـب عباسيان در زمان خلافتشان تاريخ آغاز جنبش  .42
آيد تاريخ آغاز دعوتشان به  شكل گرفته بود برگرداندند چنانچه از تاريخ دعوتشان بر مي
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حجـم روايـات تـاريخي مبنـي بـر فعاليـت داعيـان        . رسد ق مي118ق و 117سال هاي 
ر ها با قبل از آن قابل مقايسه نيست و يك گسست تـاريخي د  عباسيان پيش از اين سال
مجـدد  «رسد كه عباسيان بر اساس روايت مجعول  به نظر مي. روايات ايشان وجود دارد

خواستند كه قامت مجدد قرن دوم قمري را در قامت جدشان، محمد بـن   مي» رأس مائه
به همين خاطر تاريخ آغازين دعوت خويش را به زماني قبل تر از زمـاني  . علي، بدوزند

متاسفانه نويسنده در اين كتاب روايت رسـمي  . گرداندندكه در حقيقت آغاز شده بود بر
عباسيان درباره دعوتشان را پذيرفته است و بر همين اساس به تحليـل محتـوا پرداختـه    

 .است

نويسنده در بخشي كه به راونديه اختصـاص داده تمـام مطالـب كتـب ملـل و نحـل را        .43
رسد كـه راونديـه    نظر مياما به . پذيرفته سپس به تجزيه و تحليل مطالب پرداخته است

اند كه پس از اينكه بطلان عقايد عباسـيان را مشـاهده    اي از هواداران عباسيان بوده شاخه
عباسـيان در منـابع ملـل و نحـل حقـايق را وارونـه جلـوه        . كردند عليه آنان قيام كردند

 عباسيان براي مشروعيت بخشيدن به قتل راونديه عقايـد الوهيـت و ثنويـت بـه    . اند داده
مطالبي كه در منابع ملل و نحل به راونديه منتسب شـده بسـيار   . اند ايشان منتسب نموده

پايه است براي نمونه در اين منابع آمده كه راونديه معتقد به الوهيت منصور  سست و بي
براي رد اين مطلب تنها يـك دليـل كـافي اسـت كـه اگـر راونديـه معتقـد بـه          . اند بوده

 .ت توجيهي نداشته است كه عليه پروردگار خويش بشورندپروردگاري منصور بوده اس

كند كه ابومسلم و ديگر داعيـان عباسـي در زمـان     نويسنده در جاي جاي كتاب ذكر مي .44
اند اما نكته مهم اين اسـت كـه حتـي يـك      كرده دعوت بر وصايت از ابوهاشم تاكيد مي
 .كند روايت تاريخي نيز اين امر را تأييد نمي

ه ابوهاشم به عبداالله بن معاويه بايد گفت در منابع ملل و نحل آمده كه درباره وصيت نام .45
اند ابوهاشم بـه علـي بـن     محمد بن علي و عبداالله بن معاويه به خاطر اينكه كودك بوده

نامه  كند تا پس از اينكه ايشان بزرگ شدند وصيت عبداالله و صالح بن مدرك وصيت مي
گفت كه محمد بن علي و عبداالله بن معاويه هـر دو   در اين باره بايد. را به ايشان بدهند
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ق متولـد  70ق تـا  65اند و هردويشـان حـدود سـال     در اين زمان حدود سي سال داشته
همچنين شخصـيت  . اند امري مردود است اينكه ايشان در اين زمان كودك بوده. اند شده

هـاي تـاريخي وجـود ايـن چنـين       صالح بن مدرك شخصيتي مجعول اسـت و روايـت  
 .كنند شخصي تأييد نمي

ديگر دليلـي وجـود نـدارد كـه     . در بخش داوري ابورياح اگر داوري ابورياح را بپذيريم .46
پيوستن عباسيان به ابن معاويـه يعنـي زيـر پـا گذاشـتن      . عباسيان به ابن معاويه بپيوندند

با اين كار عباسيان ديگر در چشم هوادارانشان امام نيسـتند زيـرا خـود    . داوري ابورياح
هاي مربـوط بـه    بلكه رياحيه و داستان. عباسيان امامت و رهبري ابن معاويه را پذيرفتند

از . ها پس از خلافت عباسي براي جذب هواداران ابن معاويه ساخته شده است آن، سال
 .نكات قابل تامل اين است كه نويسنده بدون هيچ نقدي آن را پذيرفته است

پذيرد كه معتقد است  كند و آن را مي اغاني را ذكر مينويسنده قول ابوالفرج اصفهاني در  .47
بازي يزيد بوده است و بـه  معاويه بن عبداالله بن جعفر، پدر عبداالله بن معاويه، مدتي هم

در اين باره بايد توضيح داد كه عبـداالله بـن   . گذارد همين خاطر نام فرزندش را يزيد مي
ده است و تنها گاهي به خاطر شغلش كر جعفر، پدر معاويه، در مدينه و مصر زندگي مي

قاعـدتاً فرزنـد خردسـالش هـم همـراه      . كرده اسـت  كه بازرگاني بوده به دمشق سفر مي
افزون بر اين، يزيد بن معاويه شانزده سال از معاويـه  . كرده است اش زندگي مي خانواده

بـازي   گر هـم اند بـا يكـدي   توانسته در نتيجه اين دو نفر نمي. بن عبداالله بزرگتر بوده است
درباره نام فرزند معاويه بن عبداالله به نام يزيد بايد ذكر كرد كه اسامي نظير يزيـد  . باشند

اسامي مرسوم در آن زمان بوده است چنانچه نـام يكـي از فرزنـدان    ... و عمر و عثمان و
 .است عمر بوده است) ع(امام علي 

ر كرده از قول ابـوالفرج اصـفهاني   نويسنده بيشتر مطالبي كه درباره عبداالله بن معاويه ذك .48
بايد توضيح داد كه ابوالفرج اصـفهاني بيشـتر مطـالبي كـه دربـاره ابـن       . نقل كرده است
كند كه در نقل رواياتشان درباره ابـن معاويـه از    كند را از راوياني نقل مي معاويه نقل مي

 .اند دعات بني عباس متاثر بوده
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در اينجـا  . يه از دوستان وليد بن يزيد بـوده اسـت  نويسد كه عبداالله بن معاو نويسنده مي .49
هـا   بايد ذكر كرد كه تنها سه گزارش از ارتباط ابن معاويه با وليد بن يزيـد كـه همـه آن   

لازم به ذكر اسـت كـه   . احتمالاً در زمان وليعهدي وليد رخ داده در منابع ذكر شده است
ي ايشان نسبت به بني اميه تاكيد ابن معاويه در اين ديدارها بر حقّانيت بني هاشم و برتر

متن مفاخره ابن معاويه و وليد بن يزيد در منابع ثبت شده شاهدي است بـر  . كرده است
احتمالا تمايلات شاعرانه اين دو موجب شده كـه بـا يكـديگر ديـدار داشـته      . اين مدعا

 .باشند

وب و بيـدار  كند كه معتقد است علتّ بروز فتنه و آش ـ نويسنده نظر مسعودي را ذكر مي .50
كند كه اشعاري  اي ابن معاويه بوده است كه كميت را تشويق مي هاي قبيله شدن عصبيت

صرف نظر از صـحت و سـقم ايـن    . بسرايد كه قبايل شمالي و جنوبي را تحريك نمايد
و ) ص(روايت بايد گفت كه نزاع هاي اعراب شمالي و جنوبي بلافاصله پس از پيـامبر  

شـود و پـس از    در برخوردهاي مهاجر و انصار مشـاهده مـي   )ص(حتي در زمان پيامبر 
، مهاجران بر انصار پيروز شدند و در زمان خلفاي سه گانـه هـيچ مسـوليتي    )ص(پيامبر 

ها پس از آن به شكل فرهنگي در جريان بـود تـا اينكـه در     اين نزاع. به انصار داده نشد
پس تا پايان خلافت امويان جنگ مرج راهط به شكل علني و نظامي تبديل شد و از اين 

پـذيرش  . هاي اعراب شمالي و جنوبي در سراسـر قلمـروي اسـلامي هسـتيم     شاهد نزاع
 .استدلال مسعودي از سوي نويسنده بدون تحليل، كار صحيحي نبوده است

در اين باره بايد . كند كه ابن معاويه مدعي جانشيني ابوهاشم بوده است نويسنده ذكر مي .51
نهـا در منـابع ملـل و نحـل و منـابع تـاريخي كـه از عباسـيان تـاثير          گفت كه اين ادعا ت

ها پس از مرگ ابن معاويه و ابوهاشم آمـده اسـت و حتـي يـك      اند آن هم سال پذيرفته
روايت هم وجود ندارد كه ابن معاويه در زماني كه در كوفه و ايران قيام كرده است اين 

 .چنين ادعايي نموده باشد

داند اما هيچ توجيه عقلانـي   ويه در كوفه را براي گرفتن صله مينويسنده حضور ابن معا .52
براي اين كار وجود ندارد زيرا ابن معاويه خود جزو بزرگان جامعه اسلامي بـوده اسـت   
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و اگر هم مشكل مالي داشته است توجيه پذير نيست كه براي گـرفتن سيصـد درهـم از    
قيام ابن معاويه را قيامي ناگهاني  همچنين. مدينه در عربستان به كوفه در عراق سفر كند

داند در حالي كه قيام ابن معاويـه در كوفـه بـا برنامـه ريـزي از       و بدون برنامه ريزي مي
هاي زيـد و يحيـي، پـدر و بـرادر همسـر ابـن معاويـه،         پيش تعيين شده و در ادامه قيام

 .صورت گرفته است

اري و ملـل و نحـل پرداختـه    نويسنده درباره ابن معاويه به ذكر مطالب كتب تاريخ نگ ـ .53
هـا   نويسنده بـه راويـان روايـت   . بيشتر نيز از كتب ملل و نحل تاثير پذيرفته است. است

هاي مهم تاريخ نگاري مثل تـاريخ طبـري و    توجه نداشته است و صرف اينكه در كتاب
ر دانـد د  ها مي مقاتل الطالبيين و اغاني ذكر شده اكتفا نموده و آن را دليل درستي روايت

ها به وسيله دشمنان گوناگون ابن معاويـه روايـت شـده     حالي كه بسياري از اين روايت
 .است

نويسنده در بحث حمزه بن عماره به شباهت اسمي يكي از ياران غالي ابـن معاويـه بـا     .54
كند كه معتقدند وي  كند و نظر برخي از نويسندگان در اين باره را ذكر مي وي اشاره مي

كنـد   سپس نويسنده در غالب حدس و گمان ذكر مـي . غالي است همان حمزه بن عماره
عماره بن يزيد همان حمزه بن عماره بربـري بـوده كـه ناسـخان نـامش را اشـتباه ذكـر        

سپس نظر يكي از نويسندگان را كه معتقد است عماره بـن حمـزه كـه در ايـن     . اند كرده
در زمان سفاح و منصـور  روايت آمده از وابستگان به بني عباس بوده و مناصب بسياري 

كند كه ايـن چنـين    هاي وي حاكم بصره بوده است را رد مي داشته كه از جمله مسوليت
تواند جزو ياران ابن معاويه بوده باشد امـا در اينجـا بايـد توضـيح داد كـه       شخصي نمي

نكته جالب . نويسنده اين مطلب را از كتاب اغاني اثر ابوالفرج اصفهاني نقل نموده است
ه اين است كه بيشتر روايات در مذمت ابن معاويه در آثار ابـوالفرج اصـفهاني نقـل    توج

نـوفلي  . شده است و راوي بيشتر اين روايات از جمله همين روايت نوفلي بـوده اسـت  
تمام مطالبي را كه درباره ابن معاويه نقـل كـرده اسـت را از قـول پـدرش و پـدرش از       

كتاب حاضر معتقد است كه اين شخص بـه  نويسنده . پدرش و عمويش نقل كرده است
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. ابن معاويه نپيوسته بوده است و حمزه بن عماره غالي به ابن معاويه پيوسته بوده اسـت 
بـا  . پدربزرگ نوفلي شديدترين و سياه ترين روايات را درباره ابن معاويه نقل مـي كنـد  

وي بـه عنـوان    رسـد كـه   كند به نظر مي توجه به اطلاعاتي كه وي از ابن معاويه نقل مي
ستون پنجم عباسيان و در ادامه همان سياستي كه ديگـر اعضـاي خانـدان عباسـي وارد     
سپاه ابن معاويه شده بودند به ابن معاويه پيوسـته بـود و در زمـان خلافـت عباسـيان و      

اش نـوفلي  روايات بسياري را مطابق ميل عباسيان عليه ابن معاويه سـاخته اسـت و نـوه   
 .به وي اطمينان نموده و مطالب وي را نقل كرده است دانسته يا ندانسته

هـاي وي بـا ابـن     نويسنده در بخش عبداالله بن عمرو بن حرب كندي به يكساني آمـوزه  .55
بايد گفت كه بيشتر تعاليم ابن معاويه و ابن حرب در منابع ملـل و  . كند معاويه اشاره مي

هـاي مهـم    گرد شخصـيت نحل يكي بوده است زيرا ابن حرب عقايد غاليانه خويش را 
 .عصر خود از جمله ابن معاويه گسترانيده بود

هايي از پيوستن پيـروان مغيـره    نويسنده در بخشي كه به مغيريه اختصاص داده به نمونه .56
اي از  كنـد و تلويحـاً آن را نشـانه    پس از مرگش به ابن معاويه و نفس زكيـه اشـاره مـي   

ا بـه فـرض پـذيرش پيوسـتن بخشـي از      ام ـ. دانـد  ها مي حضور تفكر غلات در اين قيام
. توانيم از زواياي ديگري نيز اين مسـاله را تحليـل كـرد    هواداران وي به اين دو قيام مي

. امكان دارد برخي از ايشان توبه نموده باشند و تبديل به مسلمانان مبارزي شـده بودنـد  
ه و معمـولاً در  همچنين قيام ابن معاويه و نفس زكيه دو قيام مهم شيعه در اين عصر بود

هـا در   همچنـين تمـام قيـام   . پيوندند ها افراد ناراضي وضع موجود به ايشان مي همه قيام
خوانند و پس از اينكه به  ها را به خويش مي زماني كه در عصر نهضت هستند همه گروه

هاي مخالف  مرحله نظام رسيدند به طرح نظريه خويش در حكومت و كنار زدن انديشه
بـا توجـه بـه ايـن مسـاله      . ه البته اين دو قيام هرگز به اين مرحله نرسـيدند پردازند ك مي

 .شود پيوستن برخي از افراد به ابن معاويه و نفس زكيه توجيه مي

نويسنده در بخشي كه به كيسـانيه و مـرگ ابومسـلم اختصـاص داده معتقـد اسـت كـه         .57
نمـوده   پنهـان مـي  كرده اسـت و   ابومسلم تمايلات سياسي و مذهبي خويش را ابراز نمي
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. بايد گفت اين امـر دربـاره فعاليـت ابومسـلم در ابتـداي دعـوت درسـت اسـت        . است
ابومسلم همانند ديگر دعات عباسي تا زمان پيروزي عباسيان همه اسرار دعـوت را ذكـر   

گويد فصيح تـرين بيـان عمـل اسـت      كرده است اما بر اساس سخن شكسپير كه مي نمي
نموده اسـت   به حقانيت عباسيان براي زمامداري تاكيد ميابومسلم با عمل خويش بارها 

 .و براي به قدرت رسيدن ايشان دست به هر كاري زده است

نويسنده در بخشي كه به كيسانيه و مرگ ابومسلم اختصاص داده دو مطلب را دليـل بـر    .58
تـوان ابومسـلم را كيسـاني     بايد گفت تنها از جهتـي مـي  . داند كيساني بودن ابومسلم مي

نست كه وي را پيرو عباسيان بدانيم و همين مساله را دليل بر كيسانيه بـودن وي قلـم   دا
اعتقاد به امامت عباسـيان  : نويسنده اساس استدلال خود را بر دو پايه قرار داده. داد كنيم

درباره استدلال اول بايد گفت كه تنها بـا ايـن اسـتدلال مـي     . و ارتباط با مالك بن اعين
درباره استدلال دوم نكته جالب اين است كه نويسـنده  . كيساني دانست توان ابومسلم را

پيش از اين، هنگامي كه به جنبش بيان بن سمعان و مغيـره بـن سـعيد پرداختـه همـين      
زند اما در اينجـا آن را اسـاس مـدعاي     هاي جدي بر آن مي روايت را ذكر كرده و ضربه

 .ا نيز بررسي نكرده استهمچنين راويان اين روايت ر. خود قرار داده است

ــات اســطوره  .59 ــول    نويســنده در بخــش حي ــل اف ــاره عل ــه درب ــي ك اي كيســانيه در بحث
ها در عهد صفوي دارد معتقد است كه به دليل شيعة عباسيان بودن ابومسلم  نامه ابومسلم

و شيعه اهل بيت نبودن ابومسلم، شاهان و علماي عهد صفوي با ابومسلم هـا مخالفـت   
هـاي خـويش را    ايد گفت كه شاهان صفوي به خاطر اينكه شـرح قهرمـاني  اند اما ب كرده

ها كنند دست به تحريم اين آثار زدند  ها و جنيدنامه نامه ها و زمجي نامه جايگزين ابومسلم
و در اين مسير علماي ديني را بازيچه و ابزار سياست خويش نمودنـد و علمـاي دينـي    

هـا   ه تئوري پرداز از رونق افتادن ابومسلم نامـه نادانسته وارد اين بازي شدند در حالي ك
  .اند شاهان صفوي بوده
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  گيري نتيجه
هـايي   معدود كتابهاي فكري و تكاپوهاي سياسي اثر روح االله بهرامي جزو  كيسانيه، جريان

نويسنده در اين اثر با استفاده از منابع فرقه شـناختي،  . است كه درباره كيسانيه نوشته شده است
، در دوازده فصل به بررسي كيسانيه پرداخته است و نكات ارزشمندي ...و شرح حال وتاريخي 

ه هيچ عنـوان  ها اشاره شد ب هاي اين اثر به آن هايي كه به عنوان ضعف نكته. استرا اشاره كرده 
ه     د است براي بهبود اين اثر در چاپكاهد بلكه امي از ارزش اين اثر نمي هاي آينـده مـورد توجـ

  .كتاب قرار گيرد نويسنده
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